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 سخنی با خواننده
 

و ادبیات  رشته ي زبانبه محیط دانشگاه قدم گذاشته و درتازه 
. با وصف بل درس میخواندمادبیات دانشگاه کاعربی دانشکده ي زبان و

رسهاي ، از دی را درمحیط درسی سپري کرده بودمسه ماه -دو  آن که
 صورتتدریس به زبان عربی روزمره برداشت اندکی داشتم؛ چون بیشتر

ك مفاهیم کلی ، که در درنبودمرا ازان توشه ي چندانی میگرفت و
 .رساند درسها  یاري

، انات پایانی سمستر اول مانده بودبه آغاز امتح هنوزچند هفته 
تم کنار الماري دیواري و . رفشبی شوق درس خواندن به کله ام زدکه 

 » یۀاللغۀ العربقواعد« داشتهاي درسی ،کتابچه ي یادکتابها ازمیان
پنداشته میشد ـ بیرون را ـ که دران زمان مشکلترین مضمون درسی ما 

شروع کردم به مرور درسهاي گذشته. پس از  کناري زانو زده ،آوردم و در
، که افتاد »الإسباناخ  «مرورصفحاتی چند، ناگهان چشمم به واژه ي

هرچه گوشه و . با خواندن آن جمله یی به عنوان مثال آمده بود ضمن
این واژه ي  ايمعن ،کردم وبه جستجو پرداختم رو ار ذهنم را ته وکن

هنگ زبان رو آوردم و فرهنگ . ناچار به فربیریخت و بیقیافه را نیافتم
ب ببینم او اندرین بارا گشودم تا  ( المعجم الوسیط ) چله يچاق و

، فقط همین قدر ، ومعنایش را خواندمچه میفرماید. وقتی آن را یافتم



 

 ۱٤ 

که آن را میپزند که گیاهیست داراي اوصافی چنین وچنان  کردمبرداشت 
سیاه وسفید این گیاه نیز درکنار صفحه نقش بسته  ومیخورند. تصویر

هاي انباشته در ذهن گیاهکه به مشکل میشد آن را با تصاویر، بود
 نزدیک بود .  »پالک  «به  آن بیشتر مطابقت بخشید؛ اما شکل

، مادرکلانم گاهگاهی یک ان کودکی امدر روزگار، به یاد آوردم 
یادمیکرد. چند بارهم  »اسپلاخ  «وع سبزي را میپخت و ازان به نام ن

آوري گیاهان دیگري با ، ضمن یاددرکنارکشتزاران وجویباران زادگاهم
را  » اسپلاخ  «. .  و . كاسماي محلی؛ چون : سیچ، قوزه قرنی، گزند

، کمابیش به تاب دیده بودمکه درکبه من نشان داده بود. تصویري رانیز 
، شباهت داشت و که ازکودکی در ذهن داشتم »اسپلاخ  «همان تصویر

 . اینجا پرسشی نزدم مطرح شد،انداوصاف آن نیز همگونیهایی را میرس
 ستا دوران کودکی من »اسپلاخ  «  همان »اسباناخ  «که آیا این

ان تغییر شکل داده در دو زب ، پس چرایکی اند اگرهردو .یا چیز دیگري
و باز آیا ما آن را از زبان عربی گرفته ایم و یا این که عربها آن را از  اند 

 و . . . .  بان ما به زبان خود کشانیده اندز
 در روزگارپسین، تا غرض این واژه را درگوشه یی نوشتمال 

فحه ي ص النسب آن دست یابم. بازهم چند ةجستجو نموده و به شجر
 »النرجس  «ي ي دیگري به واژه ورکردم ودرصفحهمر دیگر را

. پرسشهاي برخوردم. این واژه نیزمانند واژه ي قبلی دردسرساز بود
 پیشین نشست .  مشابهی را در ذهنم انگیخت و خود رفت درکنار
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دانشمند سترگ پوهاند بزرگ و  رفتم نزد استاد شبفرداي آن  
دستورزبان  «)،کهربیت عرتمنت زبان وادبیا( آمردیپا محمدکبیرخان

. ازوي درمورد معنی و مفهوم واژه ي را براي ما تدریس میکرد »عربی 
درضمن فرضیه ي خویش را نیز برایش  پرسیده و » الإسباناخ «

درمیان ما نیست  . پوهاندکبیرـ که با دریغ فراوان امروزکردممطرح 
 ت : توضیح این واژه برایم گفاوند بروي ببخشاید ـ ضمن تشریح وخدو
ان سال ، که تاریخ پیدایش آن شاید به هزاراین واژه اصالت دري دارد «

سراغ  مترین متون کلاسیکمیتوان درقدی قبل برگردد. ازانرو آن را
روستاهاي دوردست شمال افغانستان  . حتی هنوزهم همین واژه درگرفت

ـ که اصالت و سفتگی زبان دري را حفظ کرده اند ـ درلهجات محلی، 
، ، که احتمالاً ریشه ي پهلوي دارد»اسپلاخ  «ه ي کاربرد دارد. واژمورد 

دري به زبان عربی  ، از زبانگرهمقطارانش در اثرعوامل گوناگونمانند دی
لفباي زبان ا {پ} دربه علت نبودن حرفراه یافته است؛ مگر

اما  خواندند ؛ »اسبلاخ  «آن را عربی،{پ}را به{ب}تبدیل کرده و
معیارهاي  وتلفظ ایجادشده است ، ثقلت درا این تغییرمتوجه شدند که ب

     زبانی آن را نمیپذیرد. پس بازهم آن را جمع و جورکردند و این بار
. دیري نپایید که این واژه بازهم درمعرض خواندند ـش»اسباناخ  «

    جاي خویش را به  »اسباناخ « رو این با وتحول قرارگرفت تغییر
، که در نها دربخش نوشتاري زبانن نه ت. ایبخشید »اسفناج  «

عربی آن را به همین نام میشناسند، بسیاري از لهجات متداول زبان 
 .  میگویند، مینویسند، میپزند ومیخورند
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 بازهم رخت سفر »اسفناج  «،پس ازین همه تغییر وتحول 
 ي قیافهاما نه به همان صورت و ؛دوباره وارد زبان ما شد بسته و

یعنی : به  ؛چلتارعربی و ازربلکه آراسته با جامه ي د ؛نخستین خویش
امروز میبینیم که همـزبانان و » اسفناج «شکل عربی شده ي

  ». میشناسند »اسفناج  « همسایـه ي ما درهمه جا آن را به نام
، که استاد مرحوم، پس ازین همه تشریح وتوضیح اضافه کردند 

 وز حفظ موجودیت کرده اند،امردر زبان عربی نه تنها واژه هاي دري تا 
ه هاي دیگري نیز از زبانهاي ترکی، عبري، لاتین، که فراوان واژ

 ، هندي و . . . موجودیت دارند . سریانی
توضیحات استادمرحوم به پاسخ همه پرسشهایم رسیده من که از 

، همان صالت شناسی مادرکلانم رشک میبردمدرحالی که به ا ،بودم
ه ي کوچکی تهیه کنم وهرگاه با چنین واژه فترچلحظه تصمیم گرفتم د

دیده شود  « ، تا به قول شاعر : هایی برخوردم، آن را بیرون نویس کنم
 . »چه میشود ؟ 

که زبان انگلیسی وفرانسوي موقعی  ،سالها پس ازان روزگار 
 »اسفناج«که واژه ي،انبوه متون این دوزبان دریافتم، درمیان آموختم

که یادآوري همه ي آن  –قبیله ین قبیل وري ازوصدها واژه ي دیگ
ارسی ـ دري به عربی راه پس ازان که از زبان پ  -اندرین بحث نگنجد 

س با پشت سر گذاشتن سپ، ، ازان طریق به زبان لاتین رفتهبرده اند
که رهه ومرحله به زبان فرانسوي وانگلیسی راه گشوده اندچندین ب ،

آن بیریخت خودمان است که  »فناج اس «بارزترین نمونه ي آن همین
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، و میگویند  Epinard و درزبان فرانسوي Spinachزبان انگلیسی  رادر
. و یا واژه یگردد به اصل  واژه ي ( اسپلاخ )همه گونه هاي این واژه برم

به معناي ویران کردن ـ بوده است؛  ( سلات ) ـ که دراصل  Saladي
صلطة  «،وتحولله تغییردین مرحچناز ، باگذروقتی به عربی راه یافته

 ، به تـرتیـب انـگلـیسی و فرانسوي راه یـافتـهو ازان راه بـه شده  »

Salad   وSalade  شده است . 
ه اش با ماهها هرجا کلمه یی را میدیدم که چهرالقصه سالها و 

چهره ي اصلی  ،؛ اما با قیافه گرفتن عربیگونهزبان عربی همخوانی ندارد
، فوراً حکم به دستگیري آن واژه صادر کرده و ر دادها تغییخویش ر

. البته این تا مدت نامعلومی زندانیش میساختمدرزندان همان دفترچه 
ا پس از مرحله ي تثبیت هویت زندانیان را گاهگاهی نزد استاد میبردم ت

 . ئت یا بازداشت مجدد شان صادرگردد، حکم به براآنان
ببند ها چندین سال ادامه یافت و درخلال آن خلاصه این بگیر و 

خالی شد تا آن که و ر و دفترچه و دفترچچه ي دیگر پرچندین دفت
نزدیکتر میشدم و درآخرین روزهایی که به مرحله ي فراغت از دانشگاه 

، نگاهی وهش علمی آشنایی حاصل نموده بودممبانی پژاندکی با اصول و
یدم نه به فرهنگ شباهت دارد، نه به یادداشتها افگندم. دبه سراپاي آن 

بچه ي لغتی میماند بلکه بیشتر به کتا ؛. کتاب، نه رساله، نه جزوه و نه ..
، کلماتی را روي تخته ییکه معلم ما درصنف سوم یا چهارم مکتب ابتدا

 میگفت : معناي این کلمه ها را پیدا کرده و آن را درجملهمینوشت و
ي کاغذ خطوط کج و معوجی  . ماهم روي صفحهاستعمال کنید
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و این  »لغت ، معنی ، جمله  «شیدیم و دربالاي آن مینوشتیم : میک
 کلکسیون کلمات هم بی شباهت بدان نبود . 

قصه عدم مطابقت این یادداشتها باموازین ومعیارهاي پذیرفته ال 
به بسیاري ، مرا بدان واداشت که مدتهاي طولانی شده ي پژوهشی
را با آنها براي هرواژه مأخذ ومرجع ومنبع بیابم و زنم وازکتابخانه ها سر

واژه  توضیح معانی هرمعیارهاي پژوهشی تطابق دهم. درضمن، تشریح و
رصورت امکان علاوه نمودن عکسها وتصاویر مربوط نیز ضروري بود و د

ه دیگر در تصحیح و مقابله . چندین مابدانها نیز برمشکلات کار میافزود
یچ وعبارات ثقیل متنهاي پبی وخواندن جملات پرخم وومأخذ ومرجع  یا

، عربی سپري شدزبان چند جلدي کلاسیک ومعاصر درکتابهاي ضخیم و
دستگیر  که درخلال آن بسی از واژه هاي پنهان شده ي دیگر نیز

کل نهایی را به کتاب شاما هنوز کار به پایان نرسیده و ؛وزندانی شدند
پیش آمد که بایدکوله رایط به گونه یی شخود نگرفته بود. بعد، اوضاع و

دهکده به آن دهکده، آوارگی را بردوش میکشیدم. ازین  بارمهاجرت و
 ،، ازین شهر بدان شهر و ازین کشور بدان کشورروستا به آن روستاازین 

، و امروز که برنگشتیم طی میدان رفتیم که رفتیم و دیگرهی میدان و
ن رفتن رفتنها به ، هنوز هم ایگذردسالی ازان روزگاران می اندبیست و 

پایان نرسیده وهمچنان ادامه دارد؛ مگر درتمام این مدت و باهمه ي 
، هرجا روزگار نابسامان و کشمکشهاي دست وگریبان شدنها باکشاکشها

ي و رِمرا با او س هر ازگاهرفتم این کتاب نیمه تمام رفیق سفرم بود و 
يرِس . 
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که سالهاي سال طول کشید ـ هرچند  دربدریها ـاین مهاجرتها و 
؛ اما به حال و مصایب بیشماري را پشت سرگذاشتمبرمن بسی گران آمد 

کتاب نیمه تمام سخت سودمند افتاد؛ زیرا درمدت اقامتهاي بلندمدت این 
تابخانه هاي کشورهاي مختلف توانستم به کوکوتاه مدت درشهرها و
کتابخانه هاي اسلام  م، کهجهان دسترسی یاببزرگی درسطح منطقه و

آباد، کراچی، پشاور، تهران، مشهد، پاریس، لندن، فرانکفورت، کیوبک 
مال این کتاب بالاخره برخی کتابخانه هاي شهر تورنتوي کانادا در اکو

ابع و مآخذ آنها سود فراوان منبسی سودمند افتادند، و من توانستم از
یک کتاب ن را به شکل ، برغناي آن یادداشتها بیفزایم و درفرجام آجسته

، که تحقیقی کامل درمطابقت بامعیارها و ارزهاي پژوهشی دراوردم
، کتابی شد به زبان نتیجه ي آن همه کوششها و پویشها خوشبختانه

فربه تر ازکتابی که اکنون شما آن را دردست دارید و عربی ـ بسی چاقتر
( الدخیل ا ، آن ربودمنگاشته  به زبان عربیرا ـ و چون اصل آن کتاب 

 .نام نهادم و المعرب فی اللغۀ العربیۀ )
خلاصه سرگذشت این کتاب که با ( اسفناج ) ـ یا به قول 

ی بیشتر از بیست سال را ، مدتوزیها ( پالک ) ـ آغاز یافته بودامر
، تا به ثمر رسید و در دیگ روزگارپخته شده به شکل کتابی دربرگرفت

 . گذشت بالا در خیرش ذکر درامد با همان نامی که 
ه بازهم به ؛ بلکزي ادبی درهمینجا به پایان نرسیدکار این آشپ 

      ؛ زیرا کتاب یاد شده را دو سال قبل از امروز به   نوعی دیگر ادامه یافت
 » انجمن بین المللی ادبیات اسلامی «سويکه از سیمینارادب شناختیی
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ساله یان کتابها و ر، که از مریس انعقاد یافته بود پیشکش کردمدر پا
در  ، برنده ي جایزه ي دوم بین المللیکشور جهان 28هاي کاندید از 

 . بخش زبان و ادبیات شناخته شد
، روزي باخود اندیشیدم که با وصف پس ازین همه گیرودار

رف نمودن بسی از صاین همه فاصله هاي دور و دراز و پیمودن
زبان خوانش آن  ،نهاده ام اب مایه، که بر روي این کتفرصتهاي گرانبها

 براي هم میهنان وهمزبانان من مشکل آفرین است وجز آنانی که عربی
با درك پهلو دیگران بهره یی ازان برنگرفته و ،خوان باشند دان و عربی

غنامندي آن نخواهند گون ابهت زبان خویش با همه قوت وهاي گونا
ش بر زبانی باشند توانست تماشاگرجنبه هاي تأثیرگذاري وسیع زبان خوی

دستوري نمیتواند با آن همسري که هیچ زبانی درغنامندي ادبی و قواعد 
. پس بار دیگر تصمیمی دیگر بردریچه ي اندیشه به انگشت زدن کند

با  بناءین کتاب به زبان پارسی ـ دري بود. پرداخت و پیامش ترجمه ي ا
ه نه همه ي بتال ؛، آغاز کردم به ترجمه ي آن درك ضرورت بنیادین آن

واژه هایی را که از زبانهاي رومی، سریانی، لاتین، نه همه کتاب را و
؛ بل صرف ترجمه و عبري، ترکی و ... به زبان عربی راه یافته اند
پارسی ـ دري به عربی اضافات واژه هایی را سردست گرفتم که از زبان 

رختانی تناور د ، چونرزمین پهناور زبان و ادبیات عربیسکوچیده و در
 ، به اشکال معرب و دخیل قامت برافراشته اند . کهنسال

 دتی را دربرگرفت و پس ازترجمه ي دوباره ي آن گزینه ها نیزم
            نام زیر یی شد پیرایش و ویرایش بسیار، فرهنگواره آرایش و
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 .که اکنون دردست شماست اژگان پارسی ـ دري درعربی ) ( فرهنگ و
، نبشته پایان یافتن این دومی یتواند بود که باقابل یاددهانی م 

بیات دري بر زبان و تأثیر زبان و اد «یی را که سالهاپیش زیرعنوان 
واژه ها ردیف کرده بودم ـ و چندین بار در نشریه  قطار در »ادبیات عربی

 »به جاي مقدمه  «بیرونمرزي به چاپ رسیده بود ـ  هاي درونمرزي و
، تا خواننده را در ارائه ي تصویري کلی از گونه تمدرآغاز این کتاب گذاش

 هاي واژگان سفرکرده یاري بخشد . 
کتاب به هیچ وجه دربرگیرنده ي  که این رپایان،قابل تذکرمیدانمد      

صددرصدي همه واژگانی نیست که از پارسی ـ دري به عربی راه برده 
ببندها درگوشه و واژگانی که درحین آن همه بگیر اند و اي بسا بیشمار
شند و من نوشتاري خودرا پنهان کرده با، شنیداري وهاي تاریک گفتاري

؛ آرزومیبرم این یادداشتها برپژوهندگان و ازانها بیخبر. به هرحال
، نقد و بررسی وستداران این عرصه پسندیده آید ودانشمندان این رشتهد

 .  نکنندورهنمایی هاي علمی و سودمند شان را ازمن دریغ 
 باعرض سلام و ادب برشما

 احمدیاسین فرخاري      
 1384/ دلو /  20

 تورنتو ـ کانادا
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 به جاي مقدمه

       
ه درسـراسـرکر .تـاثیر زبانها دریکدیگر امرطبـیعی وعادي است 

،که واژه هـا ویاتعابیري را اززبان زمین نمیتوان زبانی رادریافت ي
خود واژه ها وتعابیري را به همان  ه يبه نوب دیگري به عاریت نگرفته و

ان درین مورد صاحبنظرزبانهاي دیگري نداده باشد. برخی از زبان یا
 عقیده دارند که زبان خالص مانند نژاد خالص وهم وگمانی بیش نیست و

که  -زبان عربی هم ازینرو زبان فارسی دري و اصلاً وجود خارجی ندارد.
درعهدهاي اسلامی داراي روابط نزدیک بوده  در ادوار قبل از اسلام و

، چه درتداول فتهیري را از یکدیگر به عاریت گرناچار واژه ها وتعاب -اند
 . دبیات خویش آن رابه کار بسته اندا ه يچه درعرص عوام و

هـل زبـان   ، زبان فارسی دري را نـه تنهـا ا  درکشور ما، افغانستان 
ي هم که زبان مادري شان ؛ بلکه ملیتهاي دیگرمورد کاربرد قرار میدهند

 در حیث زبان دومی استفاده به عمـل آورده و  به ،، ازین زباندري نیست
 .خویش ازان استمداد  میجویند ه يگی روزمرزند

زبـان فـارسی دري درطول زمـانه هــا دربرخـورد بـا زبــانهاي      
 ، صیقـل گرفتـه و پذیرشـگر  حالت نخستین خویش را ازدست داده دیگر

ولی هرگز تداوم و اصالت فرهنگی خویش را ازدست  باروري پایاگردیده؛ 
تن آیـین  . بـارواج یـاف  ده اسـت ا درنیام ـبرابر زبانهاي دیگر ازپ نداده و در
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زبـان  آشنایی مردم ما بـا  ملکوتی اسلام درخراسان وتـغییر یافتن الفـبا و
ن فارسـی  زبان تندترشده وهیچ عـاملی نتوانسـته در زبـا    ، سیر اینعربی

، کـه زبـان دینـی    -دري تغییر اساسی واردکند؛ بل دربرابر زبـان عربـی   
امروز  تا امت افراشته پا برجا ایستاد وهمانگونه باق  -علمی وسیاسی بود 

 ـبه حیات خویش ادامه میدهد. اصول و ان دري حالـت  قواعد دستوري زب
زبـان مـا    ، مخارج صـوتی  حـروف عربـی  در   اصلی خویش راحفظ کرد

، راه یافـت  برخی از واژه هاي عربـی کـه بـه زبـان مـا     مراعات نگردید و
داراي معنـاي دیگـري   ن مـا  زبا دست داد و در معناي اصلی خویش را از

 .شد
 ـ  ، ایـن زبـان یکـی از عمـده تـرین،      گريپژوهش ـ ه يبه گفـتـ

بـا   ، کـه وخوش آهنگ ترین زبانهاي جهان اسـت ، غنی ترین شیواترین
، ) ملیـون تـن درکشـورما، ایـران    160اندك تفاوت لهجه یـی بـیش از (  

 .بدان سخن میگویندوکشورهاي دیگرجهان آسیاي میانه ،نهندوستا
ارسی دري بــیش ازهمـه زبانهـا درزبـان عربـی راه نـفــوذ       زبان ف     

، که علت آن روابط چنـد هـزار   بران وارد کرده است ثیراتی راأت گشوده و
.. میــان آریاییــان ، فرهنگــی و .سیاســی، اجتمــاعی، اقتصــادي ه يســال

 . وتازیان میباشد
، که روابط میان آریاییها وعربها اززمان قراین برمیاید از شواهد و

بین مادهـا   هدم شدن آشورها به دست مادها وتقسیم سرزمین شان درمن
 - . هنگامی که کـوروش شاهنشـاهی بزرگـی را دربابـل    آغاز یافته است
، خـانواده هـاي بـزرگ عربـی درتحـت      اساس گذاشـت  -پایتخت کلده 
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میپرداختنـد، کـه    فرمانروایی وي موجودیت داشتند و باج وخراجی بـه او 
 .داشته استبه سزا ا نقشی آمیزش زبانهاین خود در

 اساسی که موجـب انــتشارفرهنگ و   ازعوامل مهم و یکی دیگر 
پناهنده شدن سیف  ، داستانارسی تا ژرفاي سرزمینهاي عربی شدادب ف

، که وي ازدسـت  به دربار خسرو اول است ،ريمیح ه يشاهزاد ،ذي یزن
رو اول راه س ـحبشیان فرار اختیارنموده وتوسط نعمان بن منذر به بارگاه خ

 . دفع وطرد بیگانگان ازسرزمین خویش، طالب کمک گردیدجهت یافت و
دو دور  آمیزش واژه ها و اصـطلاحات میـان فارسـی وعربـی در    

به ویـژه زمـان    ،یرفته است : نخست درعصر ساسانیانبـیشتر صورت پذ
اسـلام درسـرزمینهاي    و دوم هنگام ظهور وتجلـی  ،پادشاهی خسرو اول

ي از زبـان دري بـه   مفاهیم زیاد درین دو دور واژه ها و .فارس وخراسان
 -گی روزقرارگرفته و بالاخر درجریـان زنـد   ، مورد نیاز آنهاعربی راه یافته

بعداً پیرامـون آن سـخن   ، که تازیان قرارگرفته است ه يمره مورد استفاد
 .خواهیم گفت

، خـون وجـنس بشـري خـویش     عربها ازقدیم بـه نسـل، نــژاد   
ـــالیدند  ـــهلومیب ــتن را پ ــان هیجانخویش ــحراگرد و قهرمان ــاوانان ص ، ه

احساسات، رزم، پیکـار وخـونریزي و صـاحبان مـروت، ایثـار وفـا وکـرم        
، خراسـانیان  میخوانده اند، نه صاحبان تمدن، علم وفرهنگ؛ اما بـرخلاف 

، علم وفرهنگ سـراپاي  سوخود را درمحیطی مییابندکه تمدنازقدیم بدین
قـرون متـوالی بـه     ،این تمدن و فرهنگ درپـرتوآن جامعه را فراگرفته و 

 .  سربرده اند
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 تـا آن  «، دانشمند ایرانـی  ،دکتور ذبـیح االله صـفـا ه يبه گفـتـ
، اثري از روشنی علم درعالم اسلام روز که جز نژاد عرب حکومت نداشت

دردسـتگاه   ،به ویژه خراسـانیان  ،نبود، بعد ازآن که ملل غیرعرب مشهود
دانش وتجربه و محملهاي علـوم   ه ي، گردونت یافتنددراموي وعباسی ق

 »آرام آرام به پیشروي آغاز کردند. ،عقلی
، سخن اینجاست که در اثـر تقـاطع فرهنگـی و    به هرصورت      

، زمانه هـا صـورت گرفتـه    آمیزشهایی که میان زبان دري وعربی درسیر
 .  بر زبان عربی واردکرده است زبان ما چه تأ ثیراتی را

، دیــده بــزنیم و در ژرفــاي قــرون گــام نهــیم اریخ را ورقاگرتــ 
نشـین قامـت    میشودکه جوانه هاي اولی شعر دري درسرزمینهاي عـرب 

 ـ  بار آورده و ، برگ وافراشته پربـار  مـا بـه درخـت     ه يسـرانجام در زمان
، چنانچـه طبـري و ابـوالفرج اصـفهانی     وگشن شاخی مبدل گردیده است

الله عبـدا  ه يشعري خـانواد  ضمن ،مفرغکه یزید بن  مینویسند : هنگامی
، وي نسـبت بـه شاعرخشـمگین شـد     بن زیاد را بـه بـادنکوهش گرفـت   

. ( هنگامی که اورا سوار اورا درکوي و برزن بصره بگردانندداد تا  ودستور
فریـاد   برالاغی کرده و درکوي و بـرزن کشـیدند ) کودکـان درقفـاي او    

ت ؟ این چیست ؟ شاعر بـه  میزدند و به زبان دري میپرسیدند : این چیس
 زبان دري جواب میداد :

 آبست ونبیذ است                           عصارات ذبیب است
 سمیه روسپیز است
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این ابـیات دلیل واضحی اسـت بـر تــأثیر زبـان فارسـی دري در یـک        
 .  تـشارفرهنگ وادب دري درمیان آنهامحیط عرب نشین و انـ

، برخـی از قالبهــا  اي عـرب ردانشــمندان وشـع  گونـه بـه همـین   
و از محتـوا   برگرفته، را که درسرزمین خراسان شایع بودهوتصاویر شعري 

ه کســري کــنــاگون آنهــا کمــک فــراوان گرفتــه انــد. چنانوبافتهــاي گو
، نرگس به یاقوت زردي میماند «گل نرگس میگوید :  انوشیروان درمورد

کـه عـین    »ت .وسط آن مروارید سفید بالاي زمرد قرارگرفته اس ـ که در
 شاعرعربی تأثیر افگنده و آن راچنین بیان داشته است :، برامطلب ومحتو

 
 راء في رأس درةـھ صفـویاقوت

 مركبة فـي قـایم مـن زبـرجـد   
 كان بقایا لسطـل في جنبـاتھـا

 بقـیـة دمـع فـوق خـد مـورد   
راه  بهتر به موضوع ه يهـمچنان درمثـال زیرین میتوان به گون 
 بزرگمهـر گفـتـه است :   .فتیا
ا لا تفنـي واذا أدب�رت عن�ك ، فانھاذا أقبلت علیك الدنیا فانفق « 

   .»، فانھا لا تبقيفانفق
[ بـبخش و سـخاوت    ، نفقه کن: هنگامی که دنیا برایت روي آوردیعنی 
تـو   بـرد و هنگـامی کـه دنیـا از     ؛ زیرا نفقه وکرم آن را ازبین نمـی کن ]

نـزدت   ؛ زیـرا دیگـر  فقه کن [ ببخش و سخاوت کن ]زهم ن، باروگردانید
متأثرگردیـده و آن را   امانـد. بـازهم شـاعرعربی ازیـن محتـو      باقی نمـی 

 درقالب شعرعربی چنین گنجانیده است :  
    نفقت ان كنت مؤسراأ ، اذافانفق
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 وانـفـق علي مـاخیلت حین تعـبر
   یفـني المال والجدمقبل فلاالجود

 الجد مدبروالبخل یبقي المال و 
به زبان عربی رفته  زبان ما مهم که از دودیگر ازمظاهر اساسی و 
 ، که یکی ازاست ، توقیعاترین تأثیرات را دران به جاگذاشتهبیشت و

اهان فارس وخراسان راتشکیل میراثهاي باستانی پادش فراورده ها و
ه ک ،هجري ) 17=  637از فتح قادسیه ( . اگر ادبیات ایران را بعدمیدهد

مورد ، م .) 652انرواي ساسانی (یزدگرد مصادف است بامرگ آخرین فرم
 م که بسیاري از واژه ها وعباراتی، درمییابیپژوهش و مطالعه قرار دهیم

، رجال آن دور درکتب عربی نقل شده که ازقول شاهنشاهان ساسانی و
   . ازجمله عباراتی است که دري میباشد _پارسی همه به زبان شیواي 

 : چنین میگوید آورده و » المحاسن والأضداد « درکتاب » احظج« 
من سعي رعي ومن لزم المنام رأي ووقع عبدالله بن طاھر «

ھذه المعني سرقة من  «سپس ادامه داده میگوید : »الأحلام 
انوشیروان به  یعنی : این مفهوم از توقیعات »توقیعات انوشیروان
هرك  «انوشیروان آمده است : ؛ زیرا درتوقیعات سرقت برده شده است

 . »روذ  چرذ  وهرك خسپذ خواب بینذ 
به همیـن گـونـه درمیان خراسانیـان عادت چـنــان بـوده کـه     

، ه امرا وملوك تـقــــدیم مینمودنـد  یا شکایتـی را بـ وقـتـی مطلـبی و
بـه   ، که مـا اکنـون آن را  ت کتبی به مقام و دربار میسپردندبه صور آن را

 ـ  استی میشناسیمو درخو نام عریضه ان آن . ملوك و امـراي مـذکور درپای
ظ وکمـال  سـخنان حکیمانـه کـه جمـال الفـا     درخواستها باعبارات بلیغ و
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، کـه ایـن   جودت معنی را شامل میبود، مینوشتند ومهر وامضـا میکردنـد  
. اینـک بـه عنـوان مشـت     داراي ارزش فراوان تاریخی میباشـد توقیعات 

 رین اکتفا میورزیم :به مثال زی، خروار ه ينمون
شخصی ورقه یی به کسري بن قباد تقدیم نمـود و دران اطـلاع    

لان ف ـفاسد شده و ازجمله ضـمایر فـلان و   داد که نیات جماعتی از مردم
 ـ  نفر آن خبـیث [؟] گردیده است آن شـخص   ه ي. کسـري درپایـان ورق

، ضـمایر آنهـا   ، نه مالک نیات واجسام هستم من مالک ظاهر «نوشت : 
استوار است، نه بـه خواهشـات وتمـایلات     امن براساس عدل وتقو حکم

، نـه بـه نیـات    ه کشف اعمال انسانها توسـل میـورزم  ، همیشه بشخصی
 . »وضمایر آنها 

نخســـت از زمـــان  ،تـوقـیـعـــات خراسانیـــان و اهــل فــارس  
 ومـورد    خلفـاي راشـدین بدینسـو درسرزمیــنهاي عربـی راه میگشـاید   

اسـیها  ؛ اما سیل این توقیعات در زمان حکومت عبیگیردار مکاربرد آنها قر
ن و وزراي گادرمیان اعراب سرازیر میشود؛ زیرا بیشـترین شـعرا، نویسـند   

دولت عباسی ازنژاد غیرعربی ( فارسی وخراسانی ) بودند، که ایـن شـعرا   
میراثهاي پـدري خـویش را درمنـاطق تحـت نفـوذ       گان سنن وونویسند
گی از توقیعـات را  ، حتی دیوانهاي بزرتشار میدادندعباسیها ان ه يوسیطر

 .لید فرمانروایان عباسی قرار گرفت، که مورد تقبه میان آوردند
تأثیر پـذیري میـان    ازجمله عواملی که باعث این تأثیر گذاري و 

 ،دستگاه خلفاي عرب ، یکی هم نفوذ خراسانیان درزبان مذکورگردیده دو
، میراثهـاي  بامسـاعدت برمکیهـا   کـه  میباشـد  ،به ویژه خلفـاي عباسـی  
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 .حت کنترول عباسـیان منتقـل میگردیـد   فرهنگی خراسانیان درمناطق ت
پذیرش شیوه هـاي آموزشـی و پرورشـی، رسـمیت بخشـیدن لباسـهاي       

رعایـت آداب ملـی    دربار و ، رسمیت یافتن موسیقی خراسانی درخراسانی
  تشریفات خراسانی میتواند براین مدعا گواه آید. ه يوشیو

، نوروز را جشن میگرفتنـد و  یها  به تقلید ازمردمان خراسانعباس
 ـ  خراسـانیان کـلاه برسـر     ه يدانشمندان و قضات دولت عباسی بـه گون
 ،کـه اصـلاً خراسـانی بـود      ، مینمودند. فضل بن سهل ( وزیر مـأمون ) 

ان دولت به جاي پوشیدن لبـاس سـیاه،   ، تاکارمندخلیفه را متقاعد ساخت
مـال دولـت دسـتور داده    درنتیجه همان شد که به تمام ع .سبز دربرکنند

، کـه پوشـیدن   شهاي خویش را بارنگ سـبز بیاراینـد  درف ، تاکلاهها وشد
دولـت فـارس بـه     ه يلباس سبز از میراثهـاي کسـري ومجـوس و ادار   

 .     شمارمیرفته است
تـأثـر مـیـان این دو زبـان   عـامل دیگري که سبـب تـأثـیـر و 

. ه درعصـر مـذکور بـه راه افتـاده بـود     رجمه هایی است ک ـ، موج تگردید
 خراسانیان در درازاي قـرون و اعصـار مردمـانی بـوده انـد داراي علـم و      

اسـیان دریـن سـرزمین اسـتیلا     . هنگـامی کـه عب  فرهنگ غنامند و پربار
، کـه درپهلـوي آن   داراي فرهنگ پرمایه واصیل یافتند، مردم ما را یافتند

. ازهمـین جاسـت   یزعرض وجود نموده بـود ی نتمایلات ملی و وطندوست
که مردمان ایـن سـرزمین دراثـر ذکـاوت و فراسـت خـویش دردسـتگاه        
خلافت عباسی قدرتی به هم رسانیدند و پس از به دست آوردن نفوذ بـه  
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 میراثهاي فرهنگی خویش گام برداشـتند .  آثار باستانی و ه ينقل وترجم
 )14 (  
بـه سـرعت رو بـه انکشـاف     حـرکـت تـرجمه دریـن دور خیلی  

، حتـی خلفـاي   فراوانـی را بـراي خـویش فـراهم آورد    نـهاده و اهمیـت 
، کتـب و آثـار را جمـع آوري نمـوده و     عباسی از اطراف و اکناف مملکت

 ــ آن توصــیه میکردنــد.  ه يدســت انــدرکاران ایــن عرصــه را بــه ترجم
 ترجمه خدمات قابل قدري ه ياین که درعرص ه يودانشمندان ما برعلا

، درساحات گوناگون فرهنگ عرب نیز کارهـاي ارزشـناکی را   نجام دادندا
رهنـگ عـرب نقـش مهمـی را ایفـا      به فرجام رسانیدند و در غنامنـدي ف 

ن تفتازانی، عبـدالرحمن  کردند. دانشمندان بزرگی؛ چون : علامه سعدالدی
، ابوسـلیمان  تی، فارابی، ابن سیناي بلخی، علامـه زمخشـري  بسجامی، ال

در  و ... که به فرهنگ عربی خـدمات سـودمندي انجـام داده و   جوزجانی 
، همه و همـه از سـرزمین مـا    کمال آن گامهاي وسیع برداشته اندجهت ا

دانش خویشتن سیراب  فرهنگ عربی را با ه ينهال نو باو برخاسته اند و
 ) 14(  .گردانیدند

ترجمـه کارهـاي    ه يهمچنان از جمله دانشمندانی که درعرص ـ 
فراوانـی   دري به عربی آثار _پارسی هی را انجام داده و از زبان قابل توج

ان از ینها نام برد : ابن المقفع، موسی بن خالـد،  ، میتورا به ترجمه گرفتند
یوسف بن خالد، ابوالحسن علـی بـن زیـاد التمیمـی، احمـد بـن یحیـی        

، ، اسحاق بن یزید، محمد بـن الجهـم البرمکـی   بن سالم هجبل ،البلاذري
 ه ي، زادویـه بـن شـاهوی   اسم، موسی بـن عیسـی الکـردي   ن القهشام ب
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، عمـر  محمد بن بهرام بن مطیار اصفهانی، بهرام بن مردانشـاه  ،اصفهانی
  ) 236، ص  8( بن الفرخان و.... 

وانـی را بـر   تـأثیرات فرا  واما کتبی که درین دور برگردان شده و 
ن ایـن کتـب   ، نیز خیلی فراوان است کـه بیشـتری  ادبیات عربی وارد کرد

 .   بن المقفع به ترجمه گرفته استمؤثر را عبداالله
         ، میتـوان از کتابهـاي  کتبـی کـه دریـن عصـر بـه ترجمـه رفتـه        ازجمله

(هـزار  موسـوم بـه اوسـتا و     اسفندیار ) ، (کتاب زردشـت )  ( رستم و

پارسـی دري بـه    بن سالم از جبلة ، که همه توسطنام برد افسانه )
ادبیات عرب از طریق این کتابها پذیرشگر تحـولات   عربی ترجمه شده و

. همچنـان کتابهـاي دیگـري را کـه ابـن المقفـع       بنیادي گردید عمیق و
وبیشترین بخش ترجمه ها دران دوران متعلق به اوسـت   -ترجمه نموده 

کوتـاه   ه يگون   . به ادبیات عرب داشته است رات ژرفی برتأثی هریک -
 مینگریم :

ابن المقفع به ترجمه گرفتـه یکـی هـم کتـاب      ازجمله آثاري که 
و   تـاریخی داشـته   ه ي. این کتاب جنباست ( خداینامه ) خوتاینامک

. مفصل سخن رفتـه اسـت   ه يدران پیرامون سیر زندگی آریاییها به گون
بـراین   را ( تاریخ ملـوك الفـرس )  خویش نام  ه يابن المقفع درترجم
 .کتاب گذاشته است
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، کـه ایـن هــم    ( آیــین نـامــه )  به نام دو دیگر کتابی است  
، تقالید، عرف و ، عاداتمـقـفـع تـرجمه شده و مجموع آیینتوسط ابن ال

 .  داشته است شرایع را دربر
نـام   ( التاج ) کتاب دیگري که توسط وي ترجمه شده است ،

          . بــه همــین گونــه کتــابکــه درســیرت انوشــیروان تحریــر یافتــه، دارد

 نیز از ترجمه هاي  اوست .  الادب الصغیر ) بیر و( الادب الک
هاي بـیـشمار دیگـري نیـز   ، کتاببه جز ازکـتبـی که برشـمردیم 

ادبیات  ه يعرص خود تـأثیـراتی را در ه يد که هر یک بـه نوبوجود دار
ایـن بحـث    ه يآنها از حوصـل  ه ي، که یادآ وري  همعرب وارد ساختند

 کلیله ودمنـه )  (؛ اما کتاب مینمایداب خارج است و بحث دیگري را ایج

ثر در ادبیات عربی به شمار ترین آثار مؤمند مهمترین و ارزش ه ي، ازجمل
، که توسط عبداالله بن المقفع ترجمه شده است : این کتاب نخست میرود

، ان پارسی دري به عربی برگردان شـد درحوالی قرن هشتم میلادي از زب
باردیگر  .ا در ادب عربی به جاگذاشتر آن ژرفترین اثرات ه يکه ترجم

بـه نـام امیرجعفـر بـن خالـد      » عبداالله الأهـواتی  « کتاب مذکور توسط 
 ،برمکی از دري به عربی برگردان شد، که بعدها آن را ریـان بـن لاحـق   

 ـ   به نظم عربی آورد ،شاعر عربی  ه ي، ومجموع ابیـات ایـن کلیلـه و دمن
این کتاب بسیاري از  ه يثر ترجم. از امنظوم به چهارده هزار بیت میرسد

دسـت   آفرینشـهایی آن بـه   شعراي عرب تحت تأثیر قرار گرفته و درپرتو
از آن بـه   -و معاصـرعرب   شاعر مشهور -، حتی  احمد شوقی یازیده اند

واضـح درآثـارش    ه يآن رامیتوان به گون تأثیراتقدري متأثرگردیده که 
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ی گامی که تحصـیلات عـال  . قابل تذکر تواند بود احمد شوقی هندریافت
، ازطریـق آثـار لافـونتن فرانسـوي اثـر      خویش را در اروپا تکمیل مینمود

کتـاب کلیلـه و دمنـه     ه يپذیرگردیده و منبـع تـأثیر لافـونتن را ترجم ـ   
مولانـا حسـین واعـظ    «  ، که در قـرن پـانزدهم ازطریـق   تشکیل میدهد

خلافـت   . کتاب مذکور در زمانبه دسترس او قرار گرفته است» کاشفی 
از ، که آن را ي ادبی دربار به شمار میرفته استکتابها ه يعباسیها ازجمل

 ) 14( .امور ضروري سلطنت میشمرده اند
    
 و اما داخل شدن واژه هاي دري درزبان عربی : 
، که میان زبان پارسی دري و زبـان  این یک حقیقت مسلم است 

 ـ  یآمیزشـهاي گونـاگون  درطـول تـاریخ   عربی  هرکـدام   و هصـورت گرفت
، کـه بدیهیسـت دریـن    زهایی گرفته و چیز هـایی داده انـد  ازیکدیگر چی

 .ریک تأثیرات و تأثراتی داشته اندجریان ه
گانه در زبان عربـی بـه چشـم    بیشترین واژه هایی که از زبان بی  

؛ زیـرا ایـن دو زبـان داراي    میخورد، متعلق به زبـان شـیواي دري اسـت   
آن بـه   ه يپیشـین  ق و تاریخی داشـته یبس عم ه يروابطی اند که ریش

 .  ه هاي ماقبل الاسلام تعلق میگیرددور
، برخـی  ر بابکان درقـرن سـوم قبـل از مـیلاد    هنگامی که اردشی 

بـط  ، روادراورد خـویش  ه يمان را تحـت سـیطر  ازمناطق عرب نشین ع
 ، که در اثـرآن زبـان عربـی تـأثیراتی را    میان فارسها وعربها ریشه گرفت

نهاي چنان روابط همجواري را که میـان فارسـها و سـرزمی   . همدپذیرا ش
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گونـه   . به همـین شرقی عربی وجود داشت و دارد، نمیتوان نادیده گرفت
 ـ سیان وحبشـیان جنگهـایی وجـود داشـته    میان فار آن تـا   ه ي، کـه دامن

 .  استسرزمینهاي یمن و حجاز رسیده 
ازسوي دیگر میان فارسـها و عربهـا درطـول زمانـه هـا روابـط       

ارتی و بازرگانی وجود داشته وکشتیهاي تجارتی شان ازطریـق خلـیج   تج
، ص  8(  .یگر اموال تجـارتی رانقـل  میدادنـد   فارس به سرزمینهاي همد

229 (   
ر دراثر این داد وستدها، بازاریـان چیـز هـاي نـوي را از همـدیگ      

روابط دست به دست  این ه ي. همه و همفراگرفته وآن رابه کار میبستند
زبان مـا بـه زبـان    ، تا واژه هایی از و شرایط آن را فراهم آوردند دادههم 

 .  عربی رسوب نماید
پیرامـون   التبیـین )  البیـان و  ( جاحظ درکتاب خویش به نام

 ادوار قبـل از اسـلام گروهـی از    این موضوع اشاره نموده ومینویسـد : در 
ه ، کـه درنتیج ـ ب نشین آمده و رحل اقامت افگندندفارسیان درمناطق عر

هـاي آنـان بـه     زبان شان با زبان عربی آمیزش یافته و بسـیاري از واژه 
 .زبان عربی راه یافت

اهـل کوفـه  دراثـر همیـن همزیـستـی میـان قبـایل فـارسی و 
و اکنـون دیـده    بسیـاري از واژه هـاي فـارسی با زبان ایشـان درآمیخت

 بـه جـاي   ا، چهارسـوك ر  (مسحاة ) بال را به جاي ه يمیشود که واژ
(          ، خیار را به جاي ( سوق ) ، وازار را به جاي ( اربع طرق )

[     ، چهـار سـوك   و ... استعمال مینمایند، که واژه هـاي بـال   قـث�ـاء )
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فارسـی   ه يخیار [ بادرنـگ ] همـه ریش ـ   ، وازار [ بازار ]  و چهارراهی ]
 ) 171 -170ص  ، ص 2، ج/ 9( .  ازین زبان به عربی رفته است و داشته 

عرب نشین  ه يکه منطق -به همین گونه زبان فارسی دربصره  
برخـی از اسـماي    شیوع داشته است  و پسوند ( ان ) کـه درآخـر   -بوده 

بـه نظرمیرسـد، از    …، مهلبان و عربی؛ مانند : عمران، سویدان، خالدان
. همچنـان  ا واژه هاي عربی ترکیب یافتـه اسـت  ، که باصل فارسی است

، سی شعر میگفته اند سـخن بسـیار اسـت   رد شعراي عرب که به فاردرمو
 که درصفحات گذشته یزید بن مفرغ را مثال دادیم .  

بـازار مــورد تــداول    واژه هـاي دیگري هـم که ازطریق اهـل  
ـــته ــالاخر  ،قـرارگرف ــرده و ب ــل ک ــت حاص ــ عمومی ادب و  ه يدرعرص

ن کاریسـت  رش آ، کـه شـما  ی راه گشوده نیز خیلی فراوان استشعرعرب
. بـد نخواهـد بـود مثالهـایی بیـاوریم      ؛ مگر جهت روشنی موضـوع دشوار

 ، میگوید :  که یک تن از شعراي مشهور عربیست اسحاق موصلی
 

 رافقل للعبد یسقي القوم پُ    اماكنت یوماً في شجاھ اذا
 

همچنـان  گوینـد  (مـلآن)  ،که درعربی آن رادري است ه ير ) واژـو ( پ .
به بغداد مسافرت نمود، مدتی درمیان فارسـیان  » ابوالعلاء « هنگامی که 

بسیاري از واژه هـاي   ، که درین دور خیلی تحت تأثیر قرارگرفته وزیست
  میگوید : ( لزومیات ) ، چنانچه دربخشی ازاشعارش راه گشود فارسی در

 قیل لك اخش اللـ        ـھ مولاك فقـل آري اذا
 



 

 ۳۷ 

. میگوینـد  م )عَ�( نَ کـه درعربـی آن را  فارسی است  ه يو ( آري ) واژ
میگویند و  لج )ـ( ث� ، که به زبان عربی آن را( یخ ) است ه يواژ دیگر

 دربیت زیرین به کار رفته است :
  شیئان عجیبان ھما ابرد من یخ

 شیخ یتـصابي وصـبي یتـشـیـخ
  

، همـه بـه   خلال ابــیات فـوق نگریستــیم    واژه هـایی راکه در
ها بدون این کـه   دیده شد که این واژه تعلق داشت و زبـان فارسی دري

 ـري درشکل یا معناي شان آمده باشدکوچکترین تغیی  ه ي، به همان گون
 .داخل شده و به کار گرفته شده استنخستین به شعرعربی 

اول «  میگوید : » 9ص /  ، لطایف المعـارف  « ثعالبی در
. ج��وربھ��رام  مھم��ان ) (م��ن مھ��د للض��یف ص��درالمجلس وس��ماه 

ــی :  »وتفس��یره س��یدالمنزل و ف��ي ذل��ك یق��ول الش��اعر .... یعن
      نخستین کسی که جایگـاه (ضـیف ) را صـدرمجلس تعیـین کـرد و او را     

» آقـاي خانـه   « )  مهمان آن ( معنايکه ( مهمان ) نامید، بهرام گور بود
 است و درین مورد شاعر [ عربی ] چنین میگوید :

              ماسمت العجم المھمان مھمانا 
 ف كان ماكاناـلال ضیـالا لإج

 فالمھ اكبرھم والمان منزلھـم                
 والضیف سیدھم مالازم المانا 

 ) 128-126، ص ص   17( 
برابر زبان ما ازخـویش تعصـبی شـدید نشـان      تازیان در هـرچند 

؛ شـان راه یابـد   خواستند کـه الفاظ و تراکیب عجم بـه زبـان   داده و نمی



 

 ۳۸ 

با وصف آن بازهم در برابـر زبـان پارسـی دري کـاري نتوانسـتند و       گرم
 برخلاف میل شان آمیزشهاي گوناگون فرهنگـی و ادبـی میـان زبـان و    

 .  ادبیات ما و آنها صورت پذیرفت
ژه هـاي دري درعربـی سـخن    تـداخل  وا  مورد جلـوگیري از  در
 یم :زیرین بسنده میکن ه يمثال به نمون ه ي؛ ولی به گونبسیار است

ـرش ( لیث ) نیز با وي گوینـد مظفـر بن نصـر درحالـی که پس 
سؤالی پسرش راتعلـیم   . مظفر خواست ضمنهمراه بود، ازراهی میگذشت

؟ ( یعنی این چیست) ، پسرش درجواب به  ، ماهذادهد. پس ازوي پرسید
 –میگوینـد   »معز= ماعز « که آن را درعربی  -گفت :  بز  زبان فارسی

سـت  غضبناك شد وگفت : سوگند است که ترا به قریه هـاي دورد  مظفر
، و درانجـا  فرسـتاد بـه بادیـه    . پـس او را میفرستم تا دیگر بز را نشناسی

زبانش راه نیابد )  ده سال را سپري کرد ( تا واژه هاي فارسی بر از بیشتر
 ) 50، ص  17، ج/ 20(  .

دکرد : روت بای ـهم چنـان اصمعـی میگفت : برسـه کس حکم م ـ        
سـوم   سخن گوید و ، دوم آن که به عربییکی مردي که سوارکاري کند

. و برسه کس حکم دنائت بایـد نمـود :   آن که بوي خوشی ازبدنش خیزد
، دوم آن که درشهر عربی وي بوي شراب خیزد اول آن که درمجلسی از

در مورد قضا و  نشین به زبان فارسی سخن گوید و سوم آن که برسر راه
  ) 235، ص 8(  .جروبحث کندقدر 

فــراوان   ه يمـورد سخنــان دیگـري هــم بــه گـونـ ـ     درین 
؛ خواهد بردآن مـا را بـه حاشیه  ه يدهانـی همـ ، که یادمـوجـود است



 

 ۳۹ 

، ه عربها سعی بلیغ به خرج میدادندولی ازخلال همین نکات درمییابیم ک
و به شکل نخستین یابد اصطلاحات بیگانه راه ن زبان شان واژه ها و تا در

تلاشـها بـازهم زبـان دري     ؛ مگربا آن همه کوششها وخویش باقی بماند
ــرعلاو  ، اعطــاي واژه هــاي بیشــمار ه يدران نفــوذ حاصــل نمــوده و ب
. را نیز تحت تأثیر خویش قـرار داد  بخشهاي دیگر فرهنگی و ادبی ایشان

ربـی وجـود   زبـان ع  حتی امروز میبینیم بیشترین واژه هاي بیگانه که در
زبـان عربـی    دارد متعلق به زبان دري است و آن گونه که ایـن زبـان در  

ه نتوانسته دران نفوذ ، هیچ زبان دیگري بدین پیمانتأثیراتی به جاگذاشته
 .حاصل نماید

واژه هـاي دري که ازعهـدهـاي مـا قـبـل الاسلام تـا امــروز     
سـم  منق ، به دو بخـش همورد استفاده قرار گرفت زبان عربی راه یافته و در

 .معرب - 2دخیل ،  - 1میگردد : 
هـمان شکل اصلـی و  واژه هـاي دخیل واژه هایی انـد کـه بـه 

 شـدن حرفـی از   یـا افـزوده   ، یعنی بدون کاسته شـدن و نخـستـین خود
کـه کلمـات :   ، به کارگرفته شده انـد  زبان عربی داخل شده و ، درحروف

ار، بازدار، بلور، بخت، بند، بندر، بیمارسـتان،  آیین، آخور، انبـیق، ایوان، باز
تخت، تخت روان، خان، خوان، دربان، دربنـد، درویـش، دفتـر، دفتـردار،     
دکان، دهقان، دهلیز، دوشک، دیـدبان، دیـوان، زبرجـد، زمـرد،  زنجیـر،      

سام، سمند، سـنجاب، سـندان، شـال، شـاه، شـاه بنـدر،       ، سرساده، سردار
مرزبـان، مومیـا،   ، قهرمان، کبـاب، کیـوان   شاهنشاه، شاهین، فرمان، قند،

میدان، ناي، نرد، نسرین، هاون، هزار، همـایون، یاسـمین و ... از همـین    



 

 ٤۰ 

، 799،  82، ص ص  15؛   436،  397، 188،  151، 35، ص ص  18(. قبیــل انــد 
، ص  7؛   487، ص  10، ج/ 406،ص  13، ج/1؛   808،  775ص ص     ، 5؛  788
 ) 593 ، 700ص 

ا واژه هاي معرب واژه هایی اند که با افزوده شدن یاکاسـته  ام و
پذیرفته وبه صـورت   ، تـغییـریا تبدیل یک حرف به حرف دیگـر شدن و

، که عربی آراسته گردیده، مورد استفاده قرارگرفته اند ه يتصنعی با صبغ
 ، كش�ريمسك، نرجس، ھنداز، لجام، ، مالجةكسري، كمنج واژه هاي

هرکدام به ترتیب دراصل خویش خسـرو، کمانچـه،   . ودازین دست انو... 
 .ماله، مشک، نرگس، اندازه، لگام، کچري و ... بوده اند

ذیـل   ه يعربی سازي واژه هاي ما در زبان عربی بیشتر به شش گون    
 صورت گرفته است :

 الف :
حروف اصلی واژه به حرف دیگري مبدل گردیده  یا حروفی از حرفی و    
 : ب عربی شده است، که داراي اشکال زیرین میباشدبدین ترتی و
 اللج��ام، الجلن��ار، الاوج، الزنج��ي تبــدیل ( گ ) بــه (ج ) ؛ ماننــد : .1

 .، وگناه بوده اندکه دراصل لگام، گلنار، اوگ، زنگی،والجناح
الكرك�دن، الكم�رك، الكن�ز، اللك�ن  تبدیل ( گ ) به ( ك ) ؛ ماننـد :  .2

ك، گنج، لگن و بازرگان بـوده  اصل کرگدن، گمر که در،والبازرك�ان
 .اند



 

 ٤۱ 

البھ�رج، الب�ابونج،  تبدیل هاي غیرملفوظ ( ه ) بـه ( ج ) ؛ ماننـد :   .3
که دراصـل بهـره، بابونـه،    ،الطازجالبرنامج، الراھنامج، السیرج و

 .برنامه، راهنامه، شیره و تازه بوده اند
الیلم�ق، السنبوس�ـق،  تبدیل هاي غیر ملفـوظ بـه ( ق ) ؛ ماننـد :    .4

، که دراصـل یلمــه، سنبوسـه، بـاده   ،الشھـدانـقاذق، الباشـق والبـ
 .باشه و شهدانه بوده اند

البابوج، البركار، الب�رواز، ال�بلاس  تبدیل ( پ ) به ( ب ) ؛ مانند : .5
 .اند ، پــلاس و پـوز بودهکه دراصل پاپـوش، پـرکار، پـرواز،والبوز

، الفرن�د ، الفران�قالفرج�ار، الفتی�ل تبدیل ( پ ) به ( ف ) ؛ مانند :  .6
 .پروانه، پرند و  پسته بوده اند ،که دراصل پرکار، پتیل،والفستق

البنفس��ج، المس��ك، الس��كر،  تبــدیل ( ش ) بــه ( س ) ؛ ماننــد :   .7
، درفش و شـلوار  که دراصل بنفشه، مشک، شکر،الدرفس والس�روال

 .ده اندبو
الفالوذج  الساذج، الاستاذ، الباذنجان، تبدیل ( د ) به ( ذ ) ؛ مانند : .8

 .که دراصل ساده، استاد، بادنجان، فالوده و فولاد بوده اند،الفولاذو
ــد :   .9 ــه ( ط ) ؛ مانن ــدیل ( ت ) ب الاس��طوانة، الط��ابق، الط��ازج،  تب

، تالسان و تبـر بـوده   که دراصل استوانه، تابه، تازه،والطب�ر الطالس�ان
 .اند

ــد :   .10 ــه ( ص ) ؛ ماننـ ــدیل ( چ ) بـ ، الص���نج الص���رم، الص���نار تبـ
 .که دراصل چرم، چنار، چنگ وچوگان بوده اند،لصولجانوا



 

 ٤۲ 

کـه   ،الكم�اج، الدیباج�ة والكمنج�ة تبدیل ( چ ) به ( ج ) ؛ ماننـد :  .11
 .دراصل کماچ، دیباچه و کمانچه بوده اند

کـه  ،اللق�لاقالقف�ش، القی�روان و :تبدیل ( ك ) بـه ( ق ) ؛ ماننـد    .12
 .دراصل کفش، کاروان و لک لک بوده اند

ــ .13 کــه دراصــل ،الارج��وان و ال��زاج ه ( ج ) ؛ ماننــد :تبــدیل ( غ ) ب
 .ارغوان وزاغ بوده اند

کـه  ،الب�دالت�رزي و تبدیل ( د ) بـه ( ت ) و بـرعکس آن ؛ ماننـد :    .14
 .دراصل درزي و بت بوده اند

که دراصـل   ،الصرنایة و الصندل تبدیل ( س ) به ( ص ) ؛ مانند : .15
 .و سندل بوده اند( سورنا ) سرنا 

اصل لاجـورد   که در،الكن�زاللازورد و ( ز ) ؛ مانند :تبدیل ( ج ) به  .16
 و گنج بوده اند .

، که یـاد آوري  که برشمردیم، اشکال دیگري هم وجوددارد از اینها به جز
 .به درازا میکشاند آن سخن را ه يازهم

 ب : 
دسـت   درکـه  شکل دیگـري ازعربـی سـازي واژه هــاي دري     

پایـان   وسـط و  وف درآغـاز، افزودن برخـی ازحـر   ، عبـارت است ازاسـت
 ؛ بدینگونه :واژه ها برخی از

ــاز واژه ؛ ماننـــد :   .1 الانم���وذج، الات���رج،  افـــزودن ( الـــف ) درآغـ
 .، ترنج ، سوار و هلیله بوده اند که دراصل نمونه،الاسواروالاھلیلج



 

 ٤۳ 

الازادارخ��ت، الاس��باناخ  افــزودن ( الــف ) در وســط واژه ؛ ماننــد :   .2
 .خت ، اسپلاخ و لک لک بوده اندادرکه دراصل از ،واللقلاق

الروزن��ة و  درپایــان واژه ؛ ماننــد : ( ة ) افــزودن تــاي مربوطــه   .3
 .که دراصل روزن و نارگیل بوده اند،النارجیلة

 کـه در ،الھم�اء والباری�اء افزودن همزه ( ء ) درپایان واژه ؛ مانند :  .4
 بوریا بوده اند .  اصل هما و

 ج :
ت که از اصـل واژه یـک حـرف    شکل سـومین آن به ترتیبی اس 
راذیلاً به مشـاهده   . مثالهاي آنذف شده و بـدین ترتیب معرب میشودح

 میگیریم :  
البس��تان، التنب��ك، الخرب��ز، الرزنام��ة  کاســتن ( و ) ازواژه ؛ ماننــد : .1

 ـکو، تنبـا که دراصل بوستان،والزنب�رك وزه، روزنامـه و زنبـورك   ، خرب
 .بوده اند

الفیروز، الفالوذ  ازپایان واژه ؛ مانند :کاستن هاي غیر ملفوظ ( ه )  .2
 .پیروزه، فالوده و کوزه بوده اندکه دراصل ،و الكوز

که دراصل تنبـان  ،التبان والات�رج کاستن ( ن ) ازوسط واژه ؛ مانند : .3
 .ترنج بوده اند و

اصـل   کـه در ،الكمنجة والن�رنج کاستن ( الف ) ازوسط واژه ؛ مانند : .4
 .  کمانچه و نارنج بوده اند

ه دراصـل  ک ـ،البش�كیر والش�بور . کاستن ( ي ) ازوسـط واژه ؛ ماننـد :  5
 .پیشگیر و شیپور بوده اند



 

 ٤٤ 

 د :
اشـکال   ، نیـز یکـی از  تـغــییر دادن حرکـات حـروف یـک واژه     

حـرف را ازحالـت    ، که حرکت یکتعـریب واژه هـاي پارسـی دري است
 :؛ بدین گونه حرکت دیگري بران میافزایند نخستین تغییر داده و

السَ�یب، السَ�یخ،  حرف نخستین به فتحه ؛ مانند : ه يتبدیل کسر  .1
کــه دراصــل ســیب، ســیخ،  ،ال��دَھقان، الشَ��یرج، الشَیش��ة واللَی��وان
 .دهقان، شیره، شیشه  و لیوان بوده اند

الفِرن�د و  حـرف نخسـتین بـه کسـره ؛ ماننـد :      ه يتبدیل فتح .۲
   .که دراصل پرند و کرَباس بوده اند ،الكِرباس

  هـ : 
هاي دري تـغــییر مکـان حـروف     دیگـر از اشکال تعـریب واژه

 داده و دري را یکی به جاي دیگري قرار ه ي، که حـروف یک واژاسـت
؛ ماننـد  یدآ به میان میاورند؛ ولی درمعنی تغییري نمی تأخیري را تقدیم و

که دراصل نیلـوفر ، مرتبـان،   ،ر، البرطم�ان، الجنزیروالس�روالاللینوف :
 .شلوار بوده  اندزنجیر و 

 و :
معرب  زبان عربی داخل شده و واژه هاي دري که در  نوع دیگر 

اضـافات وکاهشـهاي    ، کـه متشتت و پراگنده دارنـد  ه ي، گونگردیده اند
، به کلی سیماي وتبدیل چندین حرف ازحروف اصلی آنگوناگون وتغییر 

، بـه  اسـت  را به شکل نا مأنوسی دراوردهتقریباً آن  واژه را عوض کرده و
 مثال از اینها میتوان نام برد :   ه يگون



 

 ٤٥ 

 عربی ه يواژ        دري ه يواژ                
 جاموس  گاومیش  
 زندیق  زنده کرد  
 سجیل  سنگ گل  
 سكنجبین  سرکه انگبین  
 صوبج    سفره  
 ضحاك   آژي دهاك  
 فرسخ   فرسنگ  
 دلق  دله خفک  
 فقاع   فوگان  
 ةقصع   کاسه  
 كرد   گردن  
 كشتبان   انگشتانه  
 ھنداز    اندازه  
 فنجان   بنگان  
 كسري   خسرو  

 )1 ،5   ،7   ،11  ،15  ،18 ( 
، در زبـان عربــی   بود کـه  ددهـانی میتـوان هـمچنـان قـابل یاد 

یـا بـه    دخیـل و  واژه هـاي دري بـیشـماري وجود دارد که یا بـه شـکل  
؛ ولـی در زمـان   خود راحفـظ کـرده انـد    کنون موجودیتشکل معرب تا ا

، درمیـان مـردم و ادبیـات    دانشـمندان و دردل کتابهـا   درسـر  حاضر جـز 
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 ، البته علـت آن  پذیرد معاصرما جا ندارند و ازانها استفاده یی صورت نمی
، که درگریوه هاي زمانی فـراورده هـاي   تغییر وتحول دایمی ادبیات است

، اصطلاحات جهتی هم برخی واژه هاخود همراه داشته است. از نوي را با
کتابت به باد فراموشی سـپرده   ه يو ... به مرور زمان ازخاطره ها وعرص

شده است . ازسوي دیگر تغییـر وتبـدیل حـروف ایـن واژه هـا ( جهـت       
دیگـر ازانهـا    آشـنا جلـوه کننـد و    تعریب ) سبب شده که درنظـر مـا نـا   

زبـان عربـی    ي کـه در . روي این اساس برخی از واژه هاي درکارنگیریم
، درادبـیات خودمان ازانها ا امروز به حیات خویش ادامه دادهراه یافـته و ت
ن درزبان خودمان پرسشـی  گردد، حتی اگرپیرامون معناي آ استفاده نمی
، داننـد  نمـی  این که معنایش را ه ي، بسیاري ازمردم برعلاومطرح گردد
ت و شـاید ازکـدام زبـان    دري نیس ه ي، واژخواهند شدکه واژهبدین باور 
 دیگر باشد 

اینک جهت روشنی بیشتر، واژه هاي چندي را به عنـوان مشـت    
؛ ولـی  درادبیات امروزین مـا راه ندارنـد   خروارمثال میدهیم ، که ه ينمون

 میشوند : گرفتهبرعکس در زبان و ادب عربی به کثرت به کار
ن، برج�ـیس، ابزیم، استبرق، افري، املج، انجر، اوزة، ایارج�ة، ب�درو

برزقـة، بـرید، بزدرة، بش�ـرف، بن�ـدق، رس�ت، رون�ـد، زقل�ة، زلاب�ـیة، 
سخت���ـیان، س���كرجة، سم���ـسار، س���ندیان، س���یكاه، ش���اكري، ش���اویش، 

كار، كال، كب�ر، كش�ك، كی�وان،  ،شرشف، شھرمان، غال، فستان، قندر
؛   7؛    5؛    1(  ، نمبرش��ت و....م��اذریون، مردق��وش، می��زاب، ن��ربیش

   ) 18؛    15؛   11
، آن قـــدر  گـونــه واژه هــا در زبـان عربــی     خـلاصـه از ین 

 ـ  و   ،ـوان هـمــه را بــــه شمــارش گرفـت    فـراوان اسـت کــه نـمـیت



 

 ٤۷ 

، بایـدکتابی آمـاده کنـیم تـا همـه دران      باشد همه را نام ببـریم  اگرقـرار
 بگنجد .  

 ـ  ،به هرصورت خـود قاعـده هـایی را     ه يزبان عربی هم بـه نوب
را ازکلمات اصـلی  اساس آن میتوان واژه هاي بیگانه  ر، که بنمودهوضع 

، چنـدنوع  از جز ؛ ولی این قواعد خیلی منحصر بوده وعربی تفکیک نمود
. بایـدجهت دسـتیابی بـه شـناخت     تواند در برگیـرد  دیگر واژه ها را نمی

ي نیـز درپهلـوي اینهـا    قواعد و قـوانین دیگـر   ،اکثریت واژه هاي بیگانه
؛ مگــر میســاخت ، تــا راه را بــراي پژوهنـدگان همــوارتر اشــتوجـود مید 

، قواعـد دیگـري وجـود ندارنـد و نمیتـوان      متأسفانه جزهمین چند قاعده
زبان عربـی   رهمه واژه هاي بیگانه را د مختصر ه يتوسط این چند قاعد

 . قواعد مذکور قرارذیل است :بازشناسی کرد
 هـم نمـی   ) بـا اصـلی عربـی ( ج ) و ( ق    ه يگاه دریـک واژ  هیچ .1

المنجنی��ق،  جاســت کــه میتــوان گفــت واژه هــاي . ازیــنگنجنــد
 .واژه هاي بیگانه اند الجلاھقالقباجور، القبج و

. یندآ گاه ( ص ) و ( ج ) با هم نمی اصلی عربی هیچ ه يدریک واژ .2
 ، الص�وبج والص�نجلص�ولجان، الص�ھریج، االج�ص پس واژه هاي

 .واژه هاي عربی الاصل نیستند
    عربی واژه یی وجود نـدارد کـه دران پـس از ( ن )  حـرف     زبان  در  .3

ن�رجس  . ازینرو به این نتیجه میرسیم که واژه هـاي ( ر ) آمده باشد
 .واژه هاي معرب اند ...و ، نربیش ، نرد
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گاه حرف ( ز ) آمده  بعد ازحرف ( د ) هیچ ،واژه هاي اصلی عربی در .4
 عربـی نبـوده و از   و امثـال آن  ( مھن�دز ) ه ي؛ لـذا واژ تواند نمی
 .واژه هاي بیگانه شمرده میشوند ه يجمل

 اجتماع بـا ( س ) نمـی   گاه ( ز ) یا ( ذ ) را در واژه هاي عربی هیچ  .5
وهمگونـه   ( س�اذج ) ه ي. پس میتـوان حکـم کردکـه واژ   پذیرند

 .داردهایش اصلیت عربی ن
بـی ( ط ) بـا ( ج ) دیـده نشـده     اصـلی عر  ه يگاه دریک کلم هیچ  .6

 و ... واژه هـایی انـد   ط�اجن ، ط�ازج ین ملحوظ واژه هاي، بداست
 .ن بیگانه داخل زبان عربی شده اندکه از زبا

زبان عربـی همیشـه    خماسی الاصل در واژه هاي رباعی الاصل و   .7
 -: ل، ر، ن، م، ف، ب  که عبارتنـد از  -داراي یکی از حروف زلاقه 

ازیـن   -ت طلاس که به معناي - (عس�جد ) ي، تنها واژه میباشند
 ) 5 - 4، ص ص  19( .امر مستثنی میباشد

ـؤال دیگري مطــرح  ، ساین موضـوعات ه يدرنظرداشت هم با 
هاي بیگانـه وجـود    کریم واژه قرآن ، وآن این که آیا دربحث قرارمیگیرد

  ؟ نه دارد یا
. گروهــی بـه ایـن    دانشمندان دو نظرمتفـاوت دارنددرین مورد 

 وجود دارند و مثال آن یرعربـی درقـرآن کریمعقـیده اندکه واژه هـاي غ
ــد  الرب��انیون وط��ـھ، ال��یم، الط��ور  . اســت، کــه واژه هــاي ســریانی ان
. به به زبان رومیست صراط ، قسطاس و ف�ردوس همچنان واژه هاي

هیـت  مأخوذ ازاصل حبشی اند و  مشكاة وكفل�ین همین ترتیب کلمات
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ایی اندکــه ژه هــایــن همــه وا . وزبــان حــورانی واژه یــی اســت از لــک
  ) 175، ص 14( .درقرآنکریم وجود دارند

کریم واژه هاي بیگانه به  قرآن گروه دیگري بدین باور اندکه در 
همه واژه هاي آمده درقـرآنکریم بــه زبـان    صورت قطعی وجود ندارد و

 خالـص عربــیسـت؛ زیرا خـداونـد ( ج ) فـرمـوده  است :  
»  ً ـــا » 3الزخــرف /  .انـاجـعلن��ـاه ق��ـرآناً عربی��ا  «   وی

القاسـم بـن    ة؛ امـا ابوعبیـد   » 195 / الشـعراء  .بلسان عربي مبین
دانشمندان بـزرگ   ه يکه از جمل -درهرات )  150 ه يسلام (متولد سن

 –، لغت وحدیث دسترسی کامل داشـته  بوده و درعلوم فقـهعصرخویش 
 درین مورد چنین میگوید :

؛ زیـرا واژه  گـروه بجاسـت  من تصدیق اقـوال هـردو  بـه نظـر «
؛ بلکـه  ... دراصل عربی نبـوده و  ، الرب�انیونالیم، الطور، فردوس هـاي

این واژه ها به زبان عربی راه یافته اند و  ؛ مگرعجمی اند ه يداراي ریش
سـپس قـرآن    .عربی شده انـد  به مرور زمان اصالت عربی کسب کرده و

ه هاي عربی آمیزش یافته با واژ ،کریم نازل گردیده که این واژه ها دران
امثال آن عجمیسـت   پس هرکه ادعاکندکه واژه هاي مذکور و ) 1( است .

                                                 
سابق آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات عربـی دانشـکدة    –به گفتۀ مرحوم پروفیسور محمد کبیر  ) 1( 

       درقرآنکـریم  –زبان و ادبیات دانشگاه کابل ، که از اعلام این رشته در شـرق بـه شـمار میاینـد     
ی دري وجود دارد؛ مانند : ابریق، استبرق، سجیل، فتیل و . . . که اصالت ) کلمۀ اصیل پارس 66( 

ماننـد : لسـان العـرب ، مختـار الصـحاح ،       ؛این کلمات درفرهنگهاي متعدد و معتبر زبان عربـی  
 المنجد، معجم الوسیط، لاروس و . . . نیز به تأیید رسیده است . (م)
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بـه   ، نیـز سـخنش درسـت و   آن کـه ادعاکنـد عربیسـت    به خطا نرفته و
 ». جاخواهد بود
ابـوعبــید پرداختـه و    ه يبـه تــأیید گفـتـ ـ   جـوالیقـی       

 ن عجمـی انـد و بـه   اصـل شـا   واژه هاي مـذکور به اعتبار « میگوید : 

 ـ   »اعـتبارحال شـان عربی.  دلــیل دیگـري    ه يواما ابن حاجب بـا ارائ
ن زبـان  دانشـمندا « تأیید نموده و میافزایـد :   قول ابوعبـید و جوالیقی را
تصـریف درقـرآن    ه ي، که یکـی ازعلـل مانع ـ  درین مورد اتفاق نظردارند

ر قرآنکریم همه اگ . وود برخی از واژه هاي عجمی میباشدکریم همانا وج
ممنـوع   افت نشـود کـه  ، باید واژه یی دران یعربی باشد به زبان خالص

 ) 179- 176، ص ص 13(  »من الصرف باشد.

واژه هــاي زیــادي از  کــلام آن کــه درقـرآن کــریم  ه يخلاص ـ 
تـوان از   که نمـی  ، سریانی و ... وجود داردزبانهاي رومی، هندي، فارسی

این واژه هـا   ه ي؛ ولی اکنون همرزیدانکار و وجودشان چشم فروبست و
، کسـب نمـوده انـد    اصالت عربـی را  عربی آراسته گردیده و ه يبه صبغ

 تمام زبانها واژه هایی وجود کریم از قرآن حتی بعضیها عقیده دارندکه در
، بایـد پیرامـون   رین مورد آگاهی بیشتري فـراهم آیـد  . اگرقرارباشد ددارد

و  ، تن�ورقسطاس، یاقوت، اب�اریق مشكاة، استبرق، سجیل،واژه هاي 
 .کاوشهایی درکتب تفسیر صورت پذیرد …

روي این اساس میتـوان به این نـتـیجه رسیدکه درقرآن کـریم    
ازانجایی کـه بیشـترین    ؛ اماادي از زبانهاي بیگانه وجود داردواژه هاي زی

به حکم (جزء تـابع کـل    ، لذاالص عربیستبخشهاي قرآنکریم به زبان خ
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ش گرفته و درحکم عربـی  این واژه هاهم خاصیت عربی رابه خوی است )
خویش در روزگارمـا فرامـوش   . و اي بسا که در زبانهاي اصلی درامده اند

امون ایـن گونـه واژه هـا سـخن     . چنانچه درصفحات گذشته پیرشده اند
 .  گفتیم

این هم چند واژه از واژه هاي زیاد زبان دري که به زبان عربـی   
 ، سپس با نـزول قـرآن  تعریب مورد به کاربرد قرارگرفته پس ازراه یافته و

خاصیت عربـی بـه خـویش     زبان عربی آمیزش حاصل نموده و با ،کریم
اصـلی دري   ه يایـن واژه هـا داراي ریش ـ   ه ي، درحالی کـه هم ـ گرفته

 میباشند :
  . استبرق ، در آیت :۱
(   .ئنھا من استبرق وجن�ي الجنت�ین دانمتكئین علي فرش بطا 

  )57، ص  18؛  54، الرحمن ، 12
 . ابریق ( به صورت جمع ) ، در آیت :۲

،  18؛  18، الواقعـۀ ،   12( .بأكواب و اباریق وك�أس م�ن مع�ین      
 )  7ص 

 . سجیل ، در آیت :۳
فلما جاء امرنا جعلنا علیھا سافلھا و امطرن�ا علیھاحج�ارة م�ن  

 ) 326، ص  11، ج/ 1؛  82، هود ،  12(  .نضودسجیل م

 . سندس ، درآیت :٤
،  18؛  53، دخــان ،  12( .یلبس�ون م��ن س��ندس واس��تبرق متق��ابلین 

 )  567ص 
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 . فتیل ، در آیت :٥
 قل متاع الدنیا قلیل و الآخرة خیرلمن اتق�ي ولا تظلم�ون فت�یلا. 
  ) 488، ص  5؛  77، نساء ،  12( 
 حادیث رسـول االله ا دیگري در به همین ترتیب واژه هاي بیشمار 

 ـ دري دارنـد  _پارسـی   ه ي، که همه ریشموجود است )(ص  ه ي؛ بـه گون
 مثال :

 . مشک ، درحدیث :1
 )   487، ص  10، ج/ 1؛  200، ص  3، ج/ 2(  اطیب طیبكم المسك . 

 .  لجام  ، درحدیث :۲
لج�ام م�ن ، الجم ی�وم القیام�ة بمن سئل عن علم علمھ، ثم كتمھ 

   ) 593، ص  7؛  336، ص  2، ج/ 2(  .نار
واژه هایی که از زبان دري بـه عربی راه یافـتـه و دراحادیـث    

؛ امـا درینجـا جهـت    به مشاهده میرسد، خیلی فراوان است)(صاالله رسول 
 .کنیممثالهاي بیشترصرف نظرمی ه يسخن از ارائ اختصار

 بلاد فرس به عاریـت گرفـتــه و در   واژه هـایی را که عربهـا از 
ادوات زینـت،    ، بـیشتر مربوط است بـه ربسته اندزبان خویش آن را به کا

خوراکه، معادن، موسیقی، نظامی، سیاسی، اداري، اسماي اشیا و ظـروف،   
 ـ   حیوانات نمونـه   ه ي، نباتات و ... که اینک واژه هـاي چنـدي را بـه گون

 مینگاریم : 
 ؛ مانند :  واژه هاي مربوط به ادوات زینت .1

البس���تان، ال���درفس،  الن���رجس، الس���مور، الس���نجاب، الجلن���ار، 
السوس�ن، الارج�وان،  ،البنفسج، الابریسم، الدیباج، النسرین، الس�ندس

 ) 9؛  7؛  1( ....والبابونج، الجمان، الشیت، الشیشة، النیلوفر
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 ؛ مانند :واژه هاي مربوط به خوراکه .2
الفالوذج، اللوزینج، الجوزینج، الك�امخ، الطباھج�ة، الدوش�اب،  

، الب��اذق، الباذنج��ان، ، الاس��باناخ، الت��وتالخش��اف، المس��طار، الخرب��ز
البرزق��ة، البنزھی��ر، الج��وز، الخش��كنانة، الخ��وان، الرش��تة، الزلابی��ة، 

 ....، السیب و السكر، السكنجبین، السنبوسق
 

 ؛ مانند :  واژه هاي مربوط به معادن .3
رنیخ، الزئب�����ق، المردارس�����نج، ، ال�����زالاكس�����یر، المغن�����اطیس 

الس�نباذج،   ،الزم�رد، الزنج�ار، الزنجف�رالفیروزج، الزبرج�د، البوتق�ة، 
 ....، النشادر و اللازورد، المرسنك

 
 

 ؛ مانند : واژه هاي مربوط به موسیقی .4
 ،الناي، نرم ناي، س�ورناي، الص�رنایة، الب�ربط، الطنب�ور، ال�بم

الس�یكاه، الص�نج، الق�انون،   ،ست، الرالزیر، البشرف، الجنك، الدستان
 ، الونج و....الكمنجة

 
 ؛ مانند :  هاي نظامیواژه  .5

الخنـدق، الصولجـان، الخـوذة، الجامكـیة، الاسـوار، البنـد،  
الدیدبان، السنجق،   ،الـدربـان ،البـیادة، الجلمــاق، الجـنـد، الجنـدار

، الیارج  لمیدان، النیزك، ا، القردماني، الكال، العسكرالشاویش، الشبور
 و ....

 
 ؛ مانند :واژه هاي سیاسی واداري .6

المرزب���ان، ال���دفتر، البرن���امج، الرس���تاق، الاس���تان، ال���دیجور،  
الجوس�ق ، الخ�ان،  ،البرید، التخ�ت ،المھرجان، الیاور، التمغة، الایوان



 

 ٥٤ 

، ال��دھقان، ال��دیوان، الس��رایة، الش���اه، الشاھنش��اه، الفرم��ان، الق���انون
 ، الكمرك  و ....یة، كسريالكاخ

 
 ؛ مانند :واژه هاي مربوط به ظروف واشیا .7

لبابوس�ج، اللی��وان، الج��ام، الك�وز، الابری��ق، الطس��ت، الاب��زیم، ا 
البش�كیر، الجربندی�ة،  ،الآخ�ور، الاص�طبل، الانبی�ق، البرطم�ان، البرك�ار

 ، الشاكوش و ....الدورق، الدوشك، الراقود، السندان
 

 ؛ مانند : نشان میدهند ارواژه هایی که مظاهرتمدن  .8
ن، البن����در، ال����زیج، الآج����ر، الاس����طوانة، المھن����دز، البازرك����ا 

 ، السدیر و ....الصاروج، القنقن، المیزاب
 
 

 ؛ مانند :  واژه هاي مربوط به اسماي حیوانات .9
الاوزة، الباشق، البذج، البوري، التدرج، الج�اموس، الحرب�اء،  

، الھم�اء  القندر، الكرك�دن ،الدلق، السذائق، الشاھین، القبج، الشھرمان
 و .... 

 
 ؛ مانند :  ماي نباتاتواژه هاي مربوط به اس .10

الـتودري، الروند، الس�ندیان، الص�نار، الص�ندل، الف�ول، الكب�ر،  
 . الاصف، الماذریون، المردقوش و...

 
      ، کـه داراي پیشـوند  همین ترتیـب برخـی از واژه هـاي دري   به  

، در زبان آنهـا راه  اند پسوندهاي ( دان ) ، (دار) و ( ستان ) بوده ( سر ) و
 ) 14؛  18؛  15؛  11؛  5؛  1( .  د استفاده قرارگرفته استیافته و مور

 



 

 ٥٥ 

 الف
 

 آجُر
خشت پخته، خشتی کـه درکـوره پختـه شـده        

 ـ  ) 7، ص 7(  . فارسـی معـرب   باشد ر یـا آگـور   معـرب آگُ
      )17، ص  1،ج/10؛  343، ص  5(. فارسی

 آذَرْیوُن
،که اقسام مرکبات ه ينوع گیاهیست از خانواد 

از بیســت نــوع میرســد.گلهاي آن داراي  آن بــه بیشــتر
آن روغـن نبـاتی    ه  ازتخـم رنجی بـود یا نـا  رنگ زرد و

ارسی آن راگـل آفتـاب پرسـت    . درفاستحصال مینمایند
 ) 3، ص 4(  . فارسی معربمیگویند
 آیین

 رسم ورواجی که گروهی -. وعادت، طریقه، روش، مذهب، دین
 ) 16( .دخیل از فارسی )1، ص   15( .ازمردم بدان پابندي نشان میدهند

 اِبْریْج
ختلـف کـه   آله یی است داراي اشکال م 

 .دوغ استفاده میکنند تخراج مسکه ازازان جهت اس
 ـ این آله گاهی ازپوست حیوانـات و ل گاهــی از گ

دوسر را دارد و دو  ه ي، که شکل کوزسفـالین درست میشود ه يسـفـتـ



 

 ٥٦ 

. فارسی وسط آن قراردارد گلین هم به فاصله هاي مـتناسب در ه يدست
 )11، ص 4(  معرب

 اِبْریْز
 ) 71، ص 1، ج/ 10( ، زر بی غشطلاي خالص اب،طلاي ن  

 ) 11، ص 4(  فارسی معرب
 اِبْریسَم

 –. و  ) 11، ص  4؛  7، ص  18(  . فارسـی حریر 
به شـکل   غده هاي خـود ماده یی که کرم ابـریـشم از

بیضی شکلی  ه يآن لان با باریک ترشح میکند و بسیار
بـه   را ، پیلـه هـا  خود میسازدکه پیله نامیده میشود براي
 پیـدا شـوند وسـپس سـرِ     رشته هـا  تا سرِ، آب گرم نرم میکنند ه يوسیل

، یـک  دوك میپیچنـد  ماشینهاي مخصـوص دورِ  ه يرا به وسیل رشته ها
ابریشم میدهد وچند لا ازین رشـته هـا    ه يمتر رشت1000تا  600پیله از 

 ، افریشـم و نخ ابریشم به ضـخامت معـین برسـد    تا ،را باهم تاب میدهند
ابریشـم   ه يمعرب کلم ) 72، ص  1، ج/ 10(  .ستنیزگفته شده ا بریشم

 )16(فارسی .
 اِبریق

 یا فلـزي داراي دسـته   ظرف سفـالین یا شیشه یی و
، ص 18(  . فارسیآبریزلوله مانند براي آب یا شراب،گردن و 

 ) 11 ، ص4؛  7



 

 ٥۷ 

 اِبزیم
کمربند کــه درســرِ ،زبانــه ، قــلاب یــاســگک

 ) 72، ص 1،ج/10( . بند میشود دیگرآنبه سرِ میدوزند و
 )11، ص 4؛  7، ص  18(  فارسی
 اتُرُج

اراي ، دشفـویـــات ه يدرخـتـیـســـت ازخــانواد
 ، تـرش ثمـر آن خوشــبو   .برگهـا وشـاخه هـاي دلپـذیر

ه شبـاهـت به لیمـوهاي بزرگ مـزه وطـلایی رنـگ بود
 معرب ) 79،ص 1،ج/10( . بالنگ نیزگویند ، که درفارسی آن را ترنج ودارد

 )18، ص 4(فارسی )4، ص  15(  

 ةاجََز خان
ــه  ــی، دواخان ــه، دوافروش ــه واژو )7، ص 15(  .داروخان  ه يخان

 )16(.فارسی الاصل است

 اخَور
 دیـوار  ، طاقچه یی کـه درکنـار  اصطبل، طویله

 ـ . حیوانـات را میریزنـد   ه يدرست میکنند و دران علوف
 ) 35، ص 18(  فارسی
 ةارَاج

 ) 54، ص  4(   فارسی معرب .حاسبات خراجوان مدی و دفتر



 

 ٥۸ 

 
 ارَجان

، چوبش سـخت  سبوتیات ه يدرختیست ازخانواد
چـرب بـوده شـباهت بـه      آن ه يثمـر  اسـت و  وگـره دار 

نیـز  » لوز بربر «  . آن را به نام فستق بري وچهارمغز دارد
 ) 59، ص 4( . فارسی معرب یاد میکنند

 ارُجُوان
ــر  ـــیست از تی ـــر ه يدرخت ، وارانوانه پ

 ـ اول  ، دررد وگلهـاي سـرخرنگ  داراي برگهاي گ
 گل میدهد و ،بهار پیش از آن که برگهایش بروید

، طعـم گلهـایش انـدکی    پر ازگلهاي سرخ میشود
، براي میخورند را بعضی مردم آنها و شیرین است

فارسـی   ) 116، ص  1،ج/ 10(  تخـم یاقلمـه اش را میکارنـد....    ،ازدیاد آن
 ) 16( ارغوان فارسی  ه يمعرب کلم ) 60، ص 4( معرب 
 ةارَجِیل

عربــی بــه ظــرف کــوزه ماننــدي درفارســی و
، دو میلاب آهنی [ ویاچوبی ] بـوده  ، که دارايمیگویند

سر میلاب  میلاب اولی درمیان آب کوزه قرار میگیرد و
ز قسمت خالی کوزه بیـرون آمـده اسـت،     دومی را که ا

تدخین تنبـاکو   ی است براي. واین آلتبه دهان میگیرند
     ) 13، ص  6( . آن را از شیشه نیز میسازند ه ي. درعصر حاضر کوزوغیره



 

 ٥۹ 

 اردشیرجان
ــبو ــت خوش ــاي دراز وگیاهیس ــاخه ه  ، داراي ش

رد به رنگ سبز تیره، طعمـش تلـخ، تخمهـاي    برگهاي گ
آن شبـیه تخـم کتـان، گلهـایش زرد تیـره. مروخـوش،      

و اردشیروان هـم  دارو  ارشیر ،کنوچه، خرنباش، اردشیران
 ) 60، ص  4( فارسی معرب  ) 1792، ص  2، ج/ 10( . …گفته شده

 ارَمغان
کلمه یی است فارسی الاصل، به معناي هدیه، بخشش، ره آورد 

 ) 14، ص  6(  .و سوغات
 ارَمھان

 ) 67، ص  4(  . فارسی معربآهن نرم
 ارََندَج

 ـ  قو بوت سـا ، جرموق ت ویا چرم سیاهرنگی که ازان موزهپوس
 ) 67، ص  4(  . فارسی معرببلند درست میکنند

 ازَادارخت
راي چوب سخت وگلهاي آبی رنگ درختیست دا

. ) نیـز معـروف اسـت    عربی به نام ( زنزَلخـت کوچک. در
  ) 3، ص  4؛  52، ص  18( فارسی

 ازَاذ
ــا  ــوع خرم ــرین ن ــرببهت  ) 15، ص  15(  . مع

 ) 69، ص  4(  فارسی معرب



 

 ٦۰ 

 ازَدرخت
  ) 69، ص  4؛  52، ص  18(  . فارسیدرخت ااز 

 ازَورد
 آب میرویـد و بـین  گیاهیست زیبا منظـر کـه در  

 ) 73، ص  4(  . فارسی معربنیلوفر دارد شباهت به

 اِسباناخ
گیاهیست یکساله داراي برگهاي پهـن وسـاقه   

  خوشـه  سبزرنگ و ، گلهایش ریز ونازك هاي سست و
کـار  بـه   ، درپخـتن آش وبعضـی خوراکهـاي دیگـر    یی

، میرود، داراي مقدار زیاد آهن است، منیزیـوم، پوتاسـیم  
، گلبولهـاي سـرخ خـون را زیـاد     نیـز دارد  Cو A  ،B ویتامینهاي فسفر و
ش را پـاك  ، مجاري دستگاه گواربراي رفع کم خونی نافع است میکند و

، حتی درآزمایشهاي جدید معلوم شده که ضـد  میکند ولینت مزاج میدهد
ي کسانی که مبتلا به روماتیزم و بیماریهـاي کبـد   ، برااست سرطان هم

ــه باشــند خــوب نیســت  یاســنگ کلیــه  و   ) 158،ص  1، ج/ 10(  ....مثان
 ) 16(  ( اسپلاخ ) فارسی ه يمعرب کلم )  74، ص  4(  فارسی معرب
 اِسبیداج
  برخـی مـواد    ي ووِ... گرد سفیدي کـه از ر

 -... ودرنقاشـی بـه کـار میـرود .     دیگرگرفته میشود و
، یدي کـه زنـان بـه صـورت خـود میمالنـد      پودر سـف 

. سپیتاك هم گفتـه انـد   سپیده و اسفیداج و سپیداج و



 

 ٦۱ 

 ) 74، ص  4؛  56، ص  18(  فارسی ) 1210، ص 2، ج/ 10(
 اِستاج 
، جهـت  له یی است کـه در انگشـتان جاگرفتـه   آ
 ) 17، ص  15( .شم  به منظور بافتن به کار میرودریسیدن پ

 ) 75، ص  4( فارسی معرب

 اسُتاذ
      . فارســیرئــیس دفــاتر محاســبه -معلــم، مــدیر، دانشــمند. و 

   ) 75، ص  4؛  56، ص  18( 
 اسُتار

،  15(  .که بعد از سه و قبل از پـنج میایـد  .... رقمی  ) 4(  چهار

 ) 16(  .( چهار ) فارسی ه يمعرب کلم ) 17ص 

 اِستبَرَق 
، ص  18(  . فارسـی ه باشـد ه شدپارچه یی که با ابریشم وزر بافت

 )   76، ص  4؛  57

 اِستدار
سؤول مالی ، که درزمانه هاي قدیم براي میکی از القاب درباري

نیز بـدین لقـب    . همچنان ممثل اوامر پادشاه رادربار اطلاق میشده است
 مینامیده اند. این کلمه مرکب است از دو لفظ فارسی :  

   استذ [ ستد ] : به معناي گرفت
 به معناي گیرنده [ دارنده ] .... دار : 

 )   15، ص  6(  .کل ( استاذ الدار ) نیز آمده استدربرخی از کتب به ش   
 



 

 ٦۲ 

 اِستون 
  ) 91، ص  4(  فارسی معربمیل تفنگ. -استوانه. و  

  اسُرُب
، قابـل تـورق وکــم دوام بـه رنـگ      فلزیست نرم، چکـش خور 

یعت به حالت آزاد بـه  رطب، ده میشودخاکسـتري که درمجاورت هـوا تیـر
، ر سرب) فـراوان اسـت  گالن یا سلف، سنگهاي معدنی آن (دست نمی آید

پـوش سیـمهاي بـرق  براي ساختن ساچمه وگلوله وحروف چاپخانه و رو
، ص  2، ج/ 10( حـرارت ذوب میشـود....   ه يدرج ـ 327. دربه کار مـیـرود

  ) 93، ص  4؛  79، ص  18(  فارسی ) 1186

 اسُرُف 
 )   93، ص  4؛  79، ص  18(  . فارسیاسرب نگا.
  ةاسُطُوانَ

دو سـر   ، جسمی که درهرجسمی که مانند ستون باشد
و  )151، ص  1، ج/ 10( موازي یکدیگر باشـد ....  ه يدایر دو ،آن

ز و آهنگهاي موسیقی به کار نوارهاي گردي که به منظور ثبت کردن آوا
      ه يمعرب کلم )94، ص 4( فارسی معرب ) 17، ص  15(  . معربمیرود

  ) 16(  ( استوانه )  فارسی

 اِسفِراج
برگهاي ریز وساقه هاي  ، دارايگیاهیست پـایـا

هـاي آن  ، سـاقه  چوبی بلند، بلندیش تایک متـر میرسـد  
ــذ و خــوردنی و داراي ارزش غــذایی اســت .... آن را  لذی



 

 ٦۳ 

فارسـی   ) 1734، ص 2، ج/ 10(  ، هلیوم و مارگیـاه نیـز میگوینـد.   هلیون
   ) 94، ص  4(  معرب

 اِسفِیداج 
  ) 81، ص  18(  . فارسینگا. اسبیداج 
 اسُكُدار

 ـ ... قاصد، چاپار، نامه بر، پیک سوار زل ، قاصدي که در قـدیم من
   فارسی معرب ) 161، ص 1، ج/ 10(  .به منزل اسپ خود را عوض میکرد

  ) 95، ص  4( 

 ةاسُكُرجَ 
ان شـوربا  کوچکی که در ه يکاس بشقاب یا

ــات اشــتها آور ــا مایع ــه و دیگــر ی ــر را ریخت روي  ب
فارسـی   ) 18، ص  15(  معرب .دسترخوان گذارند

   ) 95، ص  4(  معرب
 اسُوار

 ه معناي اسپ سـوار و ، بکلمه یی است فارسی
ــکري  ــده عس  ــ ) 18،ص  15(  .فرمان ــرب کلم         ه يمع

   ) 16(  فارسی ( سوار )

 اشَنان
بـرگهاي  ه هاي باریک وگیاهـیست داراي شاخ

، طعمـش  شوره زارهـا میروید ستبر که در ه يساق ریز و
خاکستر آن  ، ازخورند شوراست و چهارپـایـان آن رانمی



 

 ٦٤ 

نرم میکوبنـد   ،آن را پس از خشک کردن ه ي، ریششخار به دست میاید
آذربو  اشنان قلیا و آن را چوبک اشنان و درشستن جامه به کار میبرند و و
، درعربی نیز اشنان میگوینـد، غاسـول هـم گفتـه     یه هم گفته اندآذربو و

خلخـان هـم    ، خرند وشده، درفارسی شنان، اشنه، اشنون، اشنوم، اشنیان
 )104، ص  4(  فارسی معرب ) 175، ص  1، ج/ 10(  .گفته اند
 اِفرَند

  ) 134، ص  4( . فارسی معرب جوهر شمشیر، برق شمشیر

 اِفریز 
برامده باشد، آنچـه از دیـوار برامـده     ار کهدیو ه يکران

 ـپایـه قـرار بدهنـد    ، سنگی که درکنار دیـوار یـا  باشد  ه ي، خان
    فارســی  ) 199، ص  1، ج/ 10( . …ســاخته شــده از آجــر وگـــچ 

   ) 117، ص  18( 
 افَیون 

خشـک   ه ي، شیرخشخاش ه ي، شیر... تریاك
 خشـخاش کـه داراي کـدئین و    ه يجـدار حق ـ  ه يشد

ت، در تسکین درد مؤثر لکلوئید هاي دیگر اسمورفین و ا
ــا یبوســت شــدید مــی آورد و اســت ــه آن  ؛ ام ــاد ب اعتی

   ) 119، ص  18(  فارسی ) 204، ص 1، ج/ 10(          خطرناك است....

 الَجِي 
ترکـی بـه معنـاي سـفیر      کلمه یی است مشترك میان فارسی و

 ) 19ص ،  6(  .میشود ) ة( ایلجی. جمع آ ن درزبان عربیوقاصد



 

 ٦٥ 

 الَشِي
  ) 19، ص  6( نگا. الجی. فارسی  

 امَاج
هدفی که جهت تمرین تیـر انـدازي بـرروي    

، ص  4( . فارسـی معـرب   خـاکی قرارمیدهنـد   ه يپشت
158 ( 

 
 امَلج

ت هنـدي بـه بزرگـی درخـت [چهـارمغز ]،      درختیس
 ، تـرش مـزه و  آلـو  ه ي، ثمرآن به انـداز برگهایش ریز وانبوه

،  1، ج/ 10(  .وزرد. درطب به کارمیرودقسم است، سیاه  بردو

   . فارسـی ه دران نشانه یی از نباتات نباشدو بیابانی ک صحرا -و ) 53ص 
 )   147، ص  1( 

  امیرجاندار
 روز بـار  به کسـی اطـلاق میشـود کـه در     ، ویکی از القاب دربار

بــه  را آنهــا دخــول صــادرمیکند و ه ي، بــراي مــردم اجــازدادن ســلطان
 الفاظ زیرین تشکیل شده است : . این کلمه ازمایی میکنددارالعدل رهن

 سلطان ]  عربی [ به معناي پادشاه و ه يامیر : کلم
 فارسی به معناي روح ه يجان : کلم
  ) 20، ص  6( فارسی به معناي گیرنده [ دارنده ] .... ه يدار : کلم

 
 



 

 ٦٦ 

 امیرشكار
 ه يربـا  به کسـی اطـلاق میشـود کـه در     ، ویکی از القاب دربار

سایر امور مربوط به شـکار معلومـات داشـته باشـد.      گان شکارچی وپرند
   ) 20، ص  6(  .زبان فارسی به معناي صید است وشکار در

  امیر طبر
به اشخاصی اطلاق میشود که هنگام سفر  ، والقاب دربار یکی از

استفاده درشـکار ] درموکـب    را [ جهت شکستاندن چوب و هاتبر ،پادشاه
  ) 21، ص  6(  مینمایند .... سلطان حمل

 انَبار 
 ، جـاي ریخـتن و  چیزهـاي دیگـر   انباشتن غله یا جاي ریختن و

سرگین چهارپایـان   خاشاك و نیز خس و ، ونگاهداشتن کالاهاي تجارتی
 ) 236، ص  1، ج/ 10( . چیزهاي دیگرکه روي هم انباشـته کـرده باشـند    و

  ) 168، ص  4( فارسی معرب 

 انَبیق 
     . اســت بــراي تقطیرمایعــات وعرقـــگیريآلـتـــی 

   ) 151، ص  18( فارسی ) 238، ص  1، ج/ 10( 
 انَجَذان 

ت داراي ساقه هاي ستبر ومیان تهی، بلنـدیش تـا دو   گیاهی اس
، ثمـر آن  مانندگل شبت ،، برگهایش سوراخدار، گلهایش چتريمترمیرسد

 ـ از آن صـمغی  سـتبر و  ، ریشه اش راست وبدبو سیاه و د بـه نـام   میگیرن
  ) 174، ص  4(  فارسی معرب ) 241، ص 1، ج/ 10(  .انغوزه یا حلتیت



 

 ٦۷ 

 انَجَر 
 )  174ص  4؛  157ص  18(  بادبان کشتی . فارسی

 
 انَزَرُوت 

سقزي به رنگ سـرخ یـا زرد یـا     صمغهايیکی از
بیماریهاي درد مفاصل وعرق النسا  ، درسفید، طعمش تلخ

 در خـاردار کـه بیشـتر   درختـی   ، ازنـافع اسـت  وکرم معده 
گرفتـه میشـود، زنجـر،     دارد دوربرگهایی شبیه به برگ م فارس میروید و

 1، ج/ 10(  .کنجده، کنجیده، بارزد، بـیرزد، بـیرزه و بریزه هم گفته شـده 

. فارســی گسـترده برگــان  ه يخــانواد نـوعی از نباتــات از  – و ) 247، ص 
   ) 177، ص  4(  معرب

 انُمُوذَج 
 معـرب    ) 170، ص  18(  فارسـی  . ثال چیـزي، نمونـه، نمـودار   م         
   ) 16(  .( نمونه ) فارسی ه يکلم

 اھِلِیلَج 
درختـی اسـت کـه درهندوسـتان میرویـد،       ثمر

آن خوشه دراز، ثمر درخت آن بزرگ، برگهایش باریک و
، درطـب بـه   مویز، رنگـش زرد یاسـیاه   ه يبه انداز دار و

ــارمیرود ....  ــیلج  ) 1974،  ص 2، ج/ 10( ک ــه ) اهل ( هلیل



 

 ٦۸ 

رد، اهلیلج هنـدي کـه سـیاه رنـگ     . ازجمله : زداراي انواع گوناگون است
و اهلیلج چینی که کوچـک و  ، اهلیلج کابلی که ازهمه بزرگتر است است

 )  194، ص  4؛  176، ص  18( . فارسی نرم است

 ةاوَار
سـاب  ینوشـتند، دفترح ن مافتري که حسابهاي دیوانخانـه را در د    

 حسابهــاي مالیـاتی را   هزینـه و  ن اقلام درامـد و ادیوانی، دفتري که در
،  1، ج/ 10(  .ثبت میکردند، آوار، آوارچه، ایـاره و اوارج هم گفــته شـده  

 )  195، ص  4( فارسی مـعـرب ) 260ص 

  ةاوَارج
  ) 195، ص  4(  . فارسی معرب ةنگا. اوار

 اوَان 
 و بدون در طراف آن باز ومستطیل شکلی که ا بزرگ و ه يصف

  ) 195، ص  4(  باشد .... فارسی معرب پنجره

 اوَج 
اصطلاح  . در... بلندي، بالا، فراز، بلندترین نقطه، بالا ترین درجه

  .  معـرب اوگ یـا اوچ  کوکب،  مقابل حضیض ه يت : بلندترین درجئهی
  -زمــین. و  مــدار قمــر از ه يدورتــرین نقطــ -و  ) 261، ص  1، ج/ 10( 

( اوگ )  ه يمعرب کلم ـ ) 32، ص 15(  . معربلحنی از الحان موسیقی
   ) 387، ص  5(   فارسی

 
 



 

 ٦۹ 

 اوَز 
روز  ، و آن عبارت است از سـاعات و بخشی از گاهشماري به حساب قمر

پدیـد  قمــري  اي هایی که به صورت اضافـی درمیـان ماههــا وسالهـ ـ 
بـه   چنان آن را]. همسـه ، [ مانند : ایـام اضافی درسـالهاي کـبـیـمیاید
  ) 198، ص  4( . فارسی معربنیز یادکرده اند» ازز « نام 
 

 ةاوَز
نیـز  » وزه « گان آبـزي کـه بـه نـام     نوعی از پرنـد 

 )   198، ص  18(  . فارسیاست معروف
 ةایَارج

، که به شکل حـب سـاخته   رطب قدیم داروي ملینی را میگفتندد
، ص  1(  فارسـی )  273، ص  1ج/ ، 10(  میشد وجـزء بیشـتر آن صـبر بـود.    

184 ( 

 ایَوان 
فه ماننـد داراي سـقف   نشیمنگاه بـزرگ ص ـ  

  . بزرگـان قـوم اسـت    ه ي، که جایگاه ویژخمیده به جلو
دخیـل از   ) 206، ص  4( فارسی معـرب   ) 33، ص  15( 

  ) 16( فارسی 
 
 
 
 
 



 

 ۷۰ 

 



 

 ۷۱ 

 ب
 

 بأَج
، قیـاس   انـه راه یگ –. و جداگانه، جـدا ازهـم   –، و رنگهاي غذا 

   ) 208، ص  4(  . فارسی معربواحد ...
 بابا 

 ) 281، ص  1، ج/ 10(  ، پیرمــرد کامــل ....بــاب، پــدر، پــدربزرگ

آن پدر خویش  کلمه یی است که اطفال با - و ) 187، ص  18(  لاتینی
   ) 208، ص  4(  . فارسی معربمیخوانند فرا را

 باباري 
 ، داراي طعم تنـد رنگ سیاه ... دانه یی است ریز و 

خوش طعم ساختن اغذیه به آن براي ه ي وتیز، ساییده شد
داراي برگهـاي بیضـی    بلنـد و  ته اش باریک وکارمیرود. ب

اشـیاي مجـاور    مانند لبلاب به درختـان و  نوك تیز است و
 نگور ازشاخه هـا اه ي خود میپیچد، دانه هایش مانند خوش

ــزان میشــود ــد آوی ــواگرم باش ــه ه ــایی ک ــد  ،، درجاه مانن
،  10(  تا سی سال بارمیدهد.... هندوستان به ثمرمیرسد و

 ) 208، ص  4( فلفل . فارسی معرب  -و  ) 1548، ص  2ج/
 
 
 



 

 ۷۲ 

 باباغُوري 
( بغ )  یزبان فارس: دربـیاغوري باباغوري و 

، و بغــبور یـا   عناي خدا و ( بور ) به معنـاي پسـر  به م
یشـده  فغفور لقبی بوده که به پادشاهان چین اطلاق م

. گویـا ایـن   که از خاك مخصوص چینی ساخته شود ظرفهایی -. و است
   ) 28، ص  6( . براي پادشاهان چین میساخته اند را ظرفها

 بابوُنَج 
، داراي پربـرگ  گیاهی است خوشـبو و  

برگهاي ریـز باریـک    شاخه هاي باریک سبز و
، لهــاي ســفیدکه میــان آنهــا زرد اســت    وگ

وکنارحوضــها  ریگــیزمینهــاي  درچمنزارهــا و
سانتی مترمیرسد، گلهاي آن بوي سـیب میدهـد،    30میروید، بلندیش تا 

گل آن بـه میـزان    ه ي روغن آن معطراست، درطب به کارمیرود، دم کرد
یبوست وکنـدي   و اضمهلیترآب براي مبتلایان به سوء ه گرام دریک 20

 ـاختلال قاعدگی نافع است، دارویی است مقوي وده ها وعمل ر ر، تب ب ،
داخـل اتـاق    در ، اگرمقـداري بـرگ وگـل آن را   ضد تشـنج، دافـع کـرم   

سایر حشرات را دفع میکنـد، درپخـتن بعضـی     مگس و ، پشه وبجوشانند
،  4؛  187، ص  18( فارسی  ) 282، ص  1، ج/ 10( میرود .... غذاها نیز به کار

   ) 397،ص  5( ( بابونه ) فارسی  ه يعرب کلمم )  208ص 
 
 



 

 ۷۳ 

 بادرَنجبوُیَة
، داراي پودینـه  ه يتیـر  گیاهی است خوشـبو از 

، برگهاي دندانه دار وگلهاي بـنفش  شاخه هاي باریک و
، مانند سبزي میخورند، درطب نیز بـه کـار میـرود    آن را

دفع سموم نافع اسـت،   معده وکبد و براي تقویت قلب و
ــزنبور ــل بیش ــه ترعس ــیند، ... بادروجبوی ،  روي آن مینش

،  10(  .ترنگان هـم گفتـه شـده    و ه، بادرویه، بادرونه، بارنگبویبارنگبوي

 ) 209، ص  4(  فارسی معرب ) 288، ص  1ج/
 بادرُوج

، ریحـان  خراسانی، نوعی از ه ي، ترریحان کوهی
شـاخه هـاي باریـک     گیاهی است داراي برگهـاي ریـز و  

وگ، بادرویـه، بـادرو، بورنـگ و    وگلهاي سـرخرنگ، بـادر  
ــده  ــه ش ــگ نیزگفت ــی  ) 288، ص  1، ج/ 10(  .بوین فارس

  ) 209، ص 4(   معرب

 بادزَھر
  ) 209، ص  4؛  29، ص  6(  نگا. بازهر. فارسی

  بادَسترَ
، جونـدگان  ه ي، ازراسـت حیوانی است پسـتاندار 

رگ تقریباً به وزن بیست کیلوگرام، قدش به جثه اش بز
 ، سري گرد وگوشـهاي کوچـک و  ترمیرسدسانتی م 75

موهـاي   پوسـت لطیـف بـا    دم پهن و پاهاي پرده دار و



 

 ۷٤ 

 دسته ، درکنار رودخانه ها به طورخرمایی دارد، درآب به خوبی شنا میکند
، محکم دوطبقه یی براي خود میسـازند خانه هاي  جمعی به سر میبرند و

ت که آن را زیرشکمش غده یی اس ، دربراي پوستش شکار میکنند آن را
درطـب بـه کـار میـرود،      سـگ آبـی میگوینـد و    ه يخای بیدستر یا جند

     ، سـقلاب و هـزد هـم گفتـه انـد ....     ویدستر، بادستر، سگ آبی، سگلاب
  ) 209، ص  4(  فارسی معرب )  402، ص  1، ج/ 10( 

 

 بادیان
چتـري،   ، داراي گلهاي زردگیاهی است خوشبو 

ایش شـبیه بـه بـرگ    یک مترمیرسـد، برگه ـ  بلندیش تا
شیرینی پـزي   ، درطب ومعطر شبت، تخمهاي آن ریز و

کارمیرود. رازیان، رازیانه، رازیـانج،   ساختن لیکورها به و
والان نیزگفتـه   ، وادیـان و رازیام و بادتخم هم میگویند

ــده ــرب ) 291،ص  1، ج/ 10(  .ش ــی مع ، ص  4(  فارس
210 (  

 باذَاھَنج
راي وزیدن باد چه یی که ب، دریدریچه، روزنه

،  1،ج/ 10( .نیزگفتـه شـده   بادهنج ، بادآهنج وبازکنند

 )  29، ص  6(  فارسی معرب ) 286ص 
 
 
 



 

 ۷٥ 

 باذَق
 نیـز  . وابه یی که نوشیدن آن مسـتی بیـاورد  ، هرنوششراب، می 

  عشـق   نصرت الهـی و  متصوفه عبارت است از باده دراصطلاح عارفان و
 ـ -و ) 291، ص  1، ج/ 10(  . عرفان ) ه ي( باد غلیـان   ه يآخرین مرحل

  ه يمعـرب کلم ـ  ) 35، ص  15( . معربر میشودعصیر انگور که مستی آو
   ) 16( ( باده ) فارسی .

  باذِنجان
، داراي سـاقه هــاي  گیـاهی اسـت یکســاله   

، ثمـر آن  گلهاي ریز بـنفش  برگهاي پهن و ستبر و
ــگ دراز و ــنفش یاســیاه رن ــ ،ب آن خــورده  ه يپخت
ن اذایی آن کم است امـا ملـین اسـت، ترشـی هـم از     یت غ، خاصمیشود

رنگـش سـیاه نشـده باشـد      ، بادنجانی که خوب نرسیده ونددرست میکن
باتنگــان  خــورد ، بادنگــان و نبایــد ن راآ ســمی اســت و ه يداراي مــاد

،  18( فارسـی   ) 290،ص  1، ج/ 10( . نیزگفته شده، بادمجان هم میگویند
  ) 210، ص  4؛  187ص 

 بارَة
 فارسـی معـرب   ) 188، ص  18(  . ترکیمین جزء واحدپولیچهل

  ) 211، ص   (

 باریاء
ی شکافته میبافند، بوریه هـم  نَ که از حصیر، فرشی 

     . میگویند، بلاج هم گفته شده فارسی بوریا میگویند، در



 

 ۷٦ 

(       ه يمعرب کلم ) 76، ص  15( فارسی معرب  ) 385، ص  1، ج/ 10( 
  ) 16( بوریا ) فارسی 

 باز
، داراي منقارخمیده پرندگان شکاري یکی از 
 ، بیشتراي قوي، پرهایش به رنگ قهوه ییچنگاله و

 حیوانات کوچک را گان ودرکوهها به سرمیبرد، پرند
براي شکارکردن جانوران  را قدیم او ، درشکارمیکند

 1، ج/ 10(  .…پی صید میفرسـتادند   درشکارگاهها از تربـیت میکردند و

  ) 211، ص  4(  فارسی معرب ) 298، ص 

 بازار
فروش کالاهـا،   خرید و ستد و جاي داد و 

 ه ي، کوچ ـخریـداران  گان ومحل اجتماع فروشـند 
اراي چندین دکان یا فروشـگاه  سرپوشیده یی که د

 )  29، ص  6؛  211، ص  4؛  188، ص  18( فارسی )299، ص  1، ج/ 10(. باشد

 بازدار
 ، کسی که بـاز باز ه يرند، نگاهداباز ه يدارند

ازبـان هـم   ب ، بازیار ورام وتربیت میکند هاي شکاري را
؛  188، ص  18( فارسـی   )  300،ص  1، ج/ 10( . گفته شده

  ) 211، ص  4
 
 



 

 ۷۷ 

  بازَركان
اتصاف ) ( پسوند نسبت و» گان « و» بازار«  بازارگان : مرکب از 

ته باشـد وکـالاي   حجـره داش ـ  بازار دکان یـا  ، کسی که درتاجر، سوداگر
؛  188، ص  18(  فارسـی  ) 301، ص  1، ج/ 10(  .فروش کند عمده خرید و

 )  211، ص  4

 بازن
ن ابزهاي کوهی که پـادزهر حیـوانی از   نوعی از 

   ) 211، ص  4(  . فارسی معرببه دست میاید

  بازَھر
برود، پـازهر   که براي دفع سم به کار ، تریاق، هرداروییزهر ضد 

صـفراي   ه ي. درقدیم نوعی سنگ راهم که ازکیسهم میگویندو فادزهر 
، بـه دسـت مـی آوردنـد، سـنگ پـازهر، زهرمهـره        گاوکوهی بزکوهی یا

کی یـا مالیـدنی   بـه طـور خـورا    حجرالتیس میگفتند و آن را حجرالسم و
   .سم حشرات گزنده بـه کارمیبردنـد   ه يمعالج گی ودرمداواي سم خورد

   ) 209، ص  4؛  29، ص  6(  فارسی معرب ) 418 - 417، ص ص  1، ج/ 10( 
 بازي

  ) 211، ص  4(  نگا. باز. فارسی معرب 

  باسْنَة
ن بـه تمـام   ، همچناشخم زدن زمین ابزار 

   ) 213، ص  4( . فارسی معربکار اطلاق میشودابزار
 



 

 ۷۸ 

   باسَھُ 
درینجـا بـه شـکل فعـل      .[ وبوسیدن، بوسه کردن  

مال شـده اسـت] .   ماضی به معناي ( بوسـیدش ) اسـتع  
  ) 76، ص  15( فارسی معرب 

  باشَق
 ، پرنــده یــی اســت شــکاري وقرقــی، قــوش
ــوچکتر  ــم، ک ــاز از زردچش ــیارچالاك وب ــر،  ، بس تیزپ
سـایر پرنـدگان    سـار وکبـوتر و   شکارش گنجشـک و 

، زیــر ســینه کوچــک اســت، رنگــی خاکســتري تیــره
فارسـی   لکـه هـاي حنـایی ... در    وشکمش سـفید بـا  

معـرب   ) 306، ص  1، ج/ 10( .بازکی نیزگفته شده ، بازك  و[باشه]،  واشه
 )  39، ص 6؛  213، ص  4؛  410، ص  5(  ( باشه ) فارسی

 بَبْر
، درنـده  ر وخوت، گوش ـحیوانی است قوي جثه 

داراي خطهاي سیاه، ازشـیر   پوست بدنش زرد رنگ و
، چهارپایـان بـزرگ وگـاهی انسـان را     خطرناکتر است

 10(  ، درآب هم شنا میکند ....ازدرخت بالا میرود خودمیسازد، ه يطعم

. فارسـی  اي جنوب آسیا به کثرت یافت میشـود درکشوره ) 316، ص  1، ج/
  ) 216، ص  4(  معرب
 
 



 

 ۷۹ 

  بَتیَة
چـوب سـاخته شـده     بزرگی که از ه يبشک 

  ) 217، ص  4( باشد. فارسی معرب

 بخَْت
،  1، ج/ 10(  .بهره، نصیب، طالع، اقبال، شـانس  

 –و  ) 221، ص  4؛  193، ص  18(  فارســــی ) 319ص 
      منســوب بــه ) 41، ص  15(  . معــرباســانیخر ـاشترــ

 ) 1( ( بخد ) .
  بخَْشِیش

، گذشـت  ل یاچیز دیگر بی عوض بـه کسـی دادن  ، پودادن عطا 
 )  36، ص  6؛  193، ص  18( فارسی ) 321، ص  1، ج/ 10(  کردن ....

  بدَرُون
. نشیمنگاه اسـتفاده کننـد   ن به حیث انبار یااکه از اتاق زیرزمینی

  ) 43، ص  15( .مینامنـد . درعربی آن را سرببیدون نیزگویندفارسی   در
 بذََج

. ] آهو تا ششماهگیگوسفند و ه يبچحمل. [ 
 ) 2(.  ) 45، ص  15(  معرب

 

                                                 
یکـی ازمضـافات ولایـت بلـخ     بخد : ( به ضم با ) منطقه یی بوده است درخراسان قـدیم ، کـه اکنـون     ) 1( 

 م .  -درافغانستان میباشد . 
 معرب کلمهء ( بره ) فارسی  ( م ) )2(



 

 ۸۰ 

 بذَرَقَـة
 ) 1(. ) 225، ص  4(  . فارسی معربپاسبانان کاروانها –. و حقارت، توهین 

 برادر
نسـبت بـه آن    ،باشد مادر و پسردیگر ازیک پدر دختر یا پسري که با     

گفته  ، دادر نیزداداش هم میگویند[ در ایران ] ، دختر برادر است پسر یا
زبـان   ، درکلمه یی اسـت ترکـی [ فارسـی ]   ) 330، ص  1، ج/ 10( شده ....

 )  32، ص  6( .استبه همین معنی آمده  ( Brother )انگلیسی نیز

 بَرباریس
ــحراها    ــه در ص ــاردار ک ــت خ ــاهی اس گی

برگ یاسـمین وثمـر   ، برگهاي آن شبیه به یرویدم
ث یک گیاه تزیینی . ازان به حیآن مانند آس است

  ) 226، ص  4(   . فارسی معرباستفاده میکنند

 بَربطَ
، کـه  عود، یکی از آلات موسیقی شبیه تـار  

      .آن کوتــاهتر اســت ه يدســت کاســه اش بزرگتــر و
ــرب ) 333، ص  1، ج/ 10(   ) 46، ص  15(  معــــــ

  ) 226، ص  4(  فارسی معرب

 

                                                 
این واژه پس از رفتن به زبان عربی ، تغییر معنی داده است .  اصـل آن درفارسـی بدرقـه ، بـه معنـاي       ) 1(

 مشایعت میباشد . ( م ) راهنمایی ، رهبري و
 



 

 ۸۱ 

  بِرجاس
، ص   1، ج / 10(  ، آماجگـاه .... تیر ه ي، نشانهدف

ر بـازکردن  چاههـا بـه منظـو    سنـگـی که در -و  ) 334
  ) 227، ص  4( . فارسی معرب   چشمه هاي آن میاندازند

  بَرجِیس
،  4؛  197، ص  18(  . فارسـی مشتري ه يارسی 

 )   227ص 
 

 بَرزَقَـة
     . فارسـی آن مخلـوط کـرده باشـند    نوعی از کیک که کنجد را با 
  ) 198، ص ،  18( 

  بَرزیق
سرکهاي  -. و گروهی ازمردم، جمع آن  برازیق 

، ص  4(  . فارسی معرببزرگ ه يفرعی وابسته به جاد
228 (  
 

  برُْسْ 
   . فارسـی معـرب  آن شبیه باشد آنچه که با و، پنبه 
  )229، ص  4( 

  بِرسام
، ذات قلـب  بـین کبـد و   ه ي، التهـاب پـرد  درد، ورم سـینه  سینه 

   ) 229، ص  4(  فارسی معرب ) 337، ص  1، ج/ 10(  الجنب ....



 

 ۸۲ 

 

 برُْطُمان
یـا   ظرف کوچک شیشه یی یـاچینی کـه دران مربـا    

، مه یی اسـت فارسـی الاصـل   نگاهداري کنند. کل امثال آن را
  ) 50، ص  15(  که اصل آن (مرتبان ) است .

 بِرْقِیل
یکی از آلات جنگی که با آن گلوله یاسنگ  

. جلاهق نیزمیگویند راپرتاب میکنند. همچنان آن را
  ) 230، ص  4(  فارسی معرب

 بِركار
انـدازه   آلتی است دوشاخه براي کشـیدن دایـره و   

پـردال و بـردال    فرجار و فرگـار و ، گیري خطهاي مستقیم
 199، ص  18( فارسی  ) 454، ص  1، ج/ 10( . هم گفته شده

   ) 230، ص  4؛ 

 بَرنامِج
 . نوشـته یـا  نامه یاکتـاب بنویسـند، عنـوان، دیباچـه    آنچه برسـرِ  

آیـین جشـن یـا انجمنـی راشـرح بدهـد،        دستورچاپ شـده کـه روش و  
 -و  ) 344، ص  1، ج/ 10( .. ، ورنامه هم گفتـه شـده ..  دستورکار، پروگرام

،  18( بودجـه . فارسـی    -. و که براي اجراي کاري ریخته میشود طرحی
  ) 231، ص  4؛  199ص 
 
 



 

 ۸۳ 

  بِرواز
، ص  4؛  200، ص  18( . فارسـی   چوکات، [ چـارچوب ]      
231   ( 

  بِرواناه
؛ امـا  کلمه یی است فارسی، دراصل به معناي دربان       

  ي صـغیر، برصـدراعظم   لجوقیان درآسـیا درعهدحکومت س
  ) 33، ص  6( .( رئیس الوزرا ) اطلاق میشده است

 بَرید
،کـه کـارآن   اداره یی است عامه -پیک، قاصد. و  

تی به مقاصد قبلاً تعیین شده بسته هاي پس فرستادن نامه ها و گرفتن و
ی یـاهوای  بحـري و  بسته ها ازطریق بري یا ارسال این نامه ها و . واست

  ) 232، ص  4؛  200، ص  18(  فارسی .صورت میگیرد
  بَزدَرَة

 .  یزارنگا. ب  ) 201، ص  18(  .  فارسییزارب ه يشغل وحرف 
 بزُْل

ــوهی نوعیســــت از ــاي کــ ــه ابزهــ زان ، کــ
 ) 233ص ، 4(. فارسی معربپادزهرحیوانی به دست میاورند

  بسَ
یعنـی   امـر  ه ي. وکلمتمام کافی و اينیز به معن . وبسیار، افزون

، ص  15( فارسـی   ) 352، ص  1، ج/ 10(. بایست، دست بردار . بازبس کن
 ) 233، ص  4؛  55
 



 

 ۸٤ 

  بَسْبوُسَـة
شـکر   ، روغن ونوعی خوراك که آن را از آرد 

معــرب  ) 55، ص  15(  . دخیــلدرســت میکننــد 
 )  667، ص  5(  ) فارسی(سنبوسه
 بسُتان

اگنـده بـوده و درمیـان    کوچکی که داراي درختهاي پر ه يباغچ
، 15( . معربوکشاورزي باشد. درغیرآن باغ است درختان آن امکان زرع

  ) 16( دخیل از فارسی )234، ص 4( فارسی معرب ) 55ص 

 بِشبشِ
  ) 235، ص  4(  . فارسی معرببرگ تربوز ابوجهل 

 بِشْتخَْتـَة
 زبان فارسی به معناي أمـام   بش [ پیش ] در 

 :[ تختـه ] به معناي میز؛ یعنی ۀ، وتخت[ پیش روي ]
  .صرافان به کـار میبردنـد   آن را . ومیزي که درپیش روي گذاشته میشود

 ) 34، ص  6( 
 بشُرُف

  ) 58، ص  15(  آغاز لحن درموسیقی . فارسی 

  بَشكِیر
 ) 59، ص  15( . دخیل لنـگ حمام، فوته 

 ) 447، ص  5( ( پیشگیر ) فارسی  معرب

 بِشماط



 

 ۸٥ 

، نان روغنی خشک که به تکه هـاي  نوعی نان روغنی بقسماط، 
 -و   ) 365، ص  1، ج/ 10( کوچــک چهــارگوش یــاگرد درســت کننــد .... 

. فارسـی  شـکر درسـت میکننـد    تخـم و  نوعی شیرینی که آن را از آرد و
  ) 236، ص  4( معرب 

 بصَـرَة
مخلـوط   ه ي: خاك بیختـه شـد   بصُرة .زمین سخت وسرخرنگ     

 ) 236، ص  4(. فارسی معرب سنگ نرم سفید رنگ -باریگ. و 

 بَقـم
تناور، برگهایش مانند برگ  درختی است بلند و 

سـرخرنگ، چـوب آن    ثمرآن گرد و ،، گلهایش ریزبادام
 کــه در، ن رنــگ ســرخی میگیرنــدااز رنگ ونیــز ســرخ

ابریشم به کـارمیرود   رنگریزي براي رنگ کردن پشم و
فارسـی   ) 364، ص  1، ج/ 10(  .بکم نیز گفته شده …

   ) 244، ص  4(  معرب

 بَقیار
 ـ  فـرش   ايکلمه یی است فارسی الاصل، به معن

نـوع   -. و پشـم شـتربافته شـده باشـد     سیاهرنگی که از
نویســـندگان بـــه  بزرگـــی از دســـتار کـــه آن را وزرا و

 ) 37 - 36، ص  6(  .سرمیکردند

  

  بلاَرج



 

 ۸٦ 

وگـردن   پرنده یی اسـت داراي پاهـاي بلنـد    
 ، روي درختان بلنـد و دم کوتاه بالهاي بزرگ و و دراز

 موشـها و  ، حشـرات و جاهاي مرتفـع لانـه میگـذارد   
، 10(را هـم میخـورد ....   ، مـار شکارمیکند گان راخزند

ــد   ) 1721، ص  2ج/ ــم میگوین ــک ه ــک ل .] [ آن را ل
  ) 246، ص  4(  فارسی معرب

 بلاَس
، فرشی که ازپشم به رنگهـاي مختلـف   گلیم 

سـتبرکه   پشمی خشـن و  ه ي. جامرز نداردپ ومیبافند 
درویشان برتن میکنند، پـالاس هـم گفتـه     قلندران و

   ) 210، ص  18(  فارسی ) 478، ص  1، ج/ 10(. شده
 بَلخَش

ــوعی از  ــ ن ــت ه ياحجارکریم ــان  قیم ــه آن را از بلخش ــا ک            به
  )247، ص  4( . [ لعل ] فارسی معرب [ بدخشان ] به دست میاورند

 بِلـور
سـلیکات   ترکیب سلیکات دوپتاسیم و اقسام شیشه که از یکی از 

 1، ج/ 10( . ولام تلفظ میکننـد  ، درفارسی به ضم بادوپلمب ساخته میشود

 )  249،ص  4؛  213، ص  18(  فارسی ) 372، ص 
 
 
 

 بِلَیج



 

 ۸۷ 

تعیـین جهـت کشـتی     پیش رانـدن و  چوبیست دراز که از آن در 
. فارسـی  آن زورق راهـدایت میکننـد   ، کـه بـا  پـارو   -. و استفاده میکنند

   ) 250، ص  4(  معرب

 بَلِیلَح
شکل آن مانند  ، حجم وثمردرختی است جنگلی 

. ت چرمسازي ازان استفاده مینماینـد ، درصنعزیتون است
  ) 250، ص  4(  فارسی معرب

 بـمَ
 سیم تارکهامثال آنها براید عود و تار و درشت که از و رصداي پ . 

، نقـیض زیـر، کـه صـداي     درشت بدهد. صداي بلند وکلفت صداي پر و
 ) 374، ص  1، ج/ 10(  ، بــام هــم گفتــه شــده ....نــازك اســت باریــک و

   ) 250، ص  4(  فارسی معرب
 بَنْجْ 

سرشـاخه   برگهـا و  گردي که ازمخلـوطی از  
 ه يبـه واسـط   شاهدانه میگیرند و گلدار ه يهاي تاز

ماننـد   ر اسـت و آن را سمی یـی کـه دارد مخـد    مواد
درسر غلیـان یـا چپـق [چلـم]     [ تنباکو ]       توتون 

بنگـاب ) را  مـایع آن (   ، وتـدخین میکننـد   میریزند و
گرفته میشـودکه درطـب بـه     ،  وازان موادي هممانند مسکرات مینوشند

، بنـگ اثرشـدیدي درمغـز دارد وسـکر میاوردکسـی کـه بنـگ        کارمیرود
 خیالات طرب انگیـز بـه او   میخندد و ند وحرف میز استعمال میکند زیاد



 

 ۸۸ 

،  1، ج/ 10( . هم به تهوع وعطش مفرط دچارمیشـود  ، گاهیدست میدهد

  ) 251، ص  4( فارسی  ) 380ص 

  بِنجَرَة
  ) 214، ص  18(  . فارسیتوپ ه يدهان 

  بَنجَكَشت
، بتـه اش  میخکهـا  ه يدسـت  گیاهی اسـت از  

داراي  صـورتی و داراي برگهاي دراز، گلهایش  کوتاه و
درباغچه ها  آن را ، ازگلهاي زینـتی است وگپنج گلبر

،  2، ج/ 10(  .میکارند. ثمردرخت میخک راهم میگویند

  ) 251، ص  4(  فارسی معرب ) 1576ص 

  بَنْجَنْكَشْت
، درختچه یی است فلفل بري، گونک، دل آشوب 

داراي برگهاي پنجه یی شبیه به برگ شاهدانه وگلهـاي  
به صورت سنبله به رنگ آبی مایل به بنفش یاسـرخ  زیبا 
رنگ. درنواحی شمالی وجنوبی ایران، [ افغانسـتان ]،  کم 

ــد   ــران میروی ــهد ] وته ــان [مش ــا دو خراس ــدیش ت  ، بلن
زینتـی   ه يبرگهاي زیبا دارد به عنوان درختچ ـ ، وچون گلها ومترمیرسد

ز طعم برگهاي آن نی . تخمهایش شبیه به فلفل است وهم کاشته میشود
درغـذا   برگهـاي خشـک آن را   ه يتند شبیه به طعم فلفـل دارد وکوبیـد  

روماتیزم و دفع کرمهـاي طفیلـی بـه     ه ي. درطب قدیم درمعالجمیریزند
 ) 251، ص  4(  فارسی معرب )485، ص  1، ج/ 10( کارمیرفته ....



 

 ۸۹ 

 بَنْـد
، حیله ونیرنگ علم یاپرچمی بزرگ، فصل یافقره یی ازکتاب، قید 

  ) 214، ص  18( ارسی .... ف
 بِنْدَار

الاهاي تجارتی بـه قصـد گـران    انبارکردن ک ، گردآوري واحتکار 
   ) 251، ص  4(  فارسی معرب ) 71، ص  15(  . دخیلفروشی
 بَنْـدَر

رانـداختن  که محل توقف و با دریا جایی درکنار 
هرشـهري کـه درکناردریـا     ، ویا بارگیري کشتیها باشد

ــز باشــد ــدرگاه نی ــد .... ، بن  ) 377، ص  1، ج/ 10( میگوین
   )  251، ص  4؛  214، ص  18(  فارسی
 بَندف

  ) 214، ص  18(  نگا. بند . فارسی 

 بنُـدُق
، داراي پیالـه داران  ه يتیـر  درختی اسـت از  

 ـگلهاي خوشه یـی  و دندانه دار برگهاي پهن و ه ، دان
مغـزآن خـوش    آن کوچک وگرد باپوست سخت و ي

 ه يزیادکننــد ه ياراي یــک مــادد طعــم ومــأکول و
میگیرند و روغـن آن  ، روغن هم ازان فشارخون است



 

 ۹۰ 

، ص  2، ج/ 10(  .…عطرسازي میرسـد  ، صابون سازي وبه مصرف تغذیه

. مانند گلولـه پرتـاب گـردد    هرچیزي که کروي شکل بوده و –و  ) 1552
 ) 251، ص  4(  یونانی معرب ) 214، ص ،  18(  فارسی

 بنُدُقـدار
. وایـن کلمـه یـی اسـت     پادشاه میایسـتد  داري که درعقبتفنگ 

ولفظ فارسـی بنـدق : بـه معنـاي تفنـگ.  و دار : بـه معنـاي        د مرکب از
  ) 38، ص  6(  .گیرنده

  بَنزَھِیر
اسـت   . کلمـه یـی  درمصر لیموي ترش رامینامند 

 ) 71، ص  15(. فارسی الاصل به معناي ضدزهر

 بِنَفْسَج
ه هاي باریک ساق ، دارايگیاهی است کوتاه 
بـه رنـگ    ، گلهـایش کوچـک و  برگهاي متنـاوب  و

، درباغچـه  آبی یا زرد و داراي پنج گلبـرگ  بنفش یا
، عطـر  دربهار پیش ازسایرگلها میرسـد  ها میکارند و

، گـل آن درطـب بـه    .. نوعی ازان که گلهاي بنفش داردآن را میگیرند ..
    ب ( بنفشـه ) فارسـی  معر ) 379، ص  1، ج/ 10( .کارمیروده عنوان ملین ب

   ) 251، ص  4( فارسی معرب ) 16( 

  بَھْـت
  ) 252، ص  4(  سنگ سفید درخشنده . فارسی معرب 



 

 ۹۱ 

 بَھرام
 آن جامه را ، رنگ زرد که باگل کاجیره، کافشه 

. مـریخ  ه يسـیار  –و  ) 1440، ص  2، ج/10( .رنگ کنند
  ) 253، ص  4(  فارسی
 

 بَھرامَج
 ـ   ، داراي ت بیـد ه درخ ـدرختی است شـبیه ب

آن را  میگیرنـد و  شگوفه هاي معطر که عرق آنها را
ازان شــربت درســت  عـرق بیــد مشــک میگوینــد و 

، معده اسـت، بیدموش،گربـه بیـد    مقوي قلب و ، عرق آن ملین ومیکنند
 ) 402، ص  1، ج/ 10(  .بهرامـه هـم گفتـه انـد     شاه بید و بیـدطبري ... و 

 ) 253، ص  4(    فارسی معرب

 ـرَجبَھ
. کنی کــه ورود هــرکس دران آزاد باشــدامــا –. و در، بیفایــدههــ 

 )   253، ص  4(  فارسی معرب
 بَھرَم

   ) 253، ص  4(  . فارسی معربحناء -نگا. بهرام. و  
 بَھـرَمان

زبـان   . ] و دررنگ کننـد  گ زردي که با آن جامه راعصفر : [ رن 
یکـی   –. و ادمیشود، شوران و مریق نیز یعربی به نامهاي احریض، خریع



 

 ۹۲ 

[ یاقوت سرخ ]  .از سنگهاي قیمتی سرخرنگ که درخشندگی شدید دارد
  ) 253، ص  4( فارسی معرب 

  بَھلوَان
دیگران  ، سرآمدورزشها کسی که دریکی از 

، ص  4(  فارسی معرب ) 74، ص  15(  معرب .باشد
253 (  

  بَھمَـن
ه داراي برگهاي بریده ک ـ گیاهی است پرخار و 

به رنـگ سـرخ    ، بیخ آن شبیه زردك وکوهها میرویددر
بهمـن   به نـام بهمـن سـرخ و    ، سابقاً بیخ آن رایاسفید

بهمنـین و بهمنـان    آن را سفید درطب به کارمیبردند و
        فارسـی معـرب   ) 395، ص  1، ج/ 10(  .هم گفتـه انـد  

   ) 253، ص  4( 

 بوُتقـة
، دنقره ذوب میکنن ـ ظرف کوچکی که دران طلا و 

، ص  18(  فارسـی  ) 383، ص  1، ج/ 10(  .زرگـري  ه يبوت
 )  255، ص  4؛  216

 بوُدْقَـة
   ) 255، ص  4؛  216، ص  18(  . فارسی معرب بوتقةنگا.  

  بوُرَة
    . فارسـی معـرب  حفره، [ سوراخ ]، مرکز تجمع نور درعدسیه هـا  
  ) 254، ص  4( 



 

 ۹۳ 

 بوُرَق
ــورق، تنگــار  ــورك، ب ــوره، ب ــورات دوســود، ، تنکــارب ، ترکیــب ب

لعـاب   صنعت ازجمله درساختن شیشـه و  که درطب و سود اسیدبوریک و
بیشتر دریاچه  ، به طورطبیعی درلحیم کاري به کارمیرود ظروف سفالی و

فارسـی   ) 385 - 384، ص  1، ج/ 10( .هندوسـتان وجـوددارد   هاي ایران و
  ) 216، ص  18(  وشاید یونانی

 بـُوري
  ) 216، ص  18( . فارسیحريب نوعی ازماهیان 

 بوُریـة
 )   16(  معرب ( بوریا ) فارسی ) 217، ص  18(  نگا.  باریاء . فارسی     

 بـُوز
نـوعی   –. و یانه گرداگرد دهان خوك رامیگوینـد اصطلاح عام در 

 . ور وغیره درست کـرده منجمـد میسـازند   ، شکشیر که آن را از شیرینی
 )    217، ص  18(   .معناي : یخ زده صل بهاین کلمه یی است فارسی الا

  بـُوزَة
   ) 217، ص  18(  . فارسینگا. بوز 

 بوُصِي
، ص  4(  فارسـی معـرب   ) 76، ص  15( . معـرب  نوعی ازکشتی     

255   ( 
 
 
 



 

 ۹٤ 

 بَیادَة
 برمرکـب سـوار   پاي خود میرود و اعسکري که ب 

   ) 217، ص  18( . فارسینیست

 بَیادِي
  ) 217، ص  18(  . فارسیةمفرد بیاد 

 بِیب
  ) 257،  ص  4(  مجراي آب درحوض . فارسی معرب 

 بَیجِیر
، به معناي اسـپ  کلمه یی است فارسی، اصل آن ( بارگیر ) است 

بیشـترمربوط بـه    ، وان دیگري که مخصـوص بـارگرفتن باشـد   یا هرحیو
  ) 40، ص  6(  .آسیابها بوده است

 بَیدَسترَ
   ) 209، ص  4(  نگا. بادستر. فارسی معرب 

  بَیذَق
 -. و آن که باپاي پیاده بـرود  -درسفر. و  راهنما 

 218، ص  18( . فارسیبیذق شطرنج : یکی ازدانه هاي آن
 )   257، ص 4؛ 

  بَیرَق
رنگـین کـه    ، پارچه یی سفید یـا پرچم، علم، رایت 

 علامت یک کشوریا چوب کنند و برسر ن نقشی باشد وابر
،  18( ترکـی  ) 403، ص  1، ج/ 10(  دسته یاحزب باشد ....



 

 ۹٥ 

  ) 257، ص  4(  فارسی معرب ) 40، ص  6؛  218ص 
  بَیرَم

آهنی ضـخیم بـراي حرکـت دادن چیزهـاي      ه يمیل 
      دیلـم هـم میگوینـد .    ، بـارم و سوراخ کردن زمـین  سنگین یا

  ) 257، ص  4(  فارسی معرب ) 403، ص  1، ج/ 10( 
 بَیزار

  ) 218،  18(  معرب. فارسی زدارنگا. با 

  بِیشَـة
 ی است فارسی بـه معنـاي هنـر و   [ پیشه ] کلمه ی 

 کـه در  ،( فنجان بیشۀ ) : پیاله یی بدون دسـته  –. و مهارت
بـراي نوشـیدن    آن را . وساختن آن مهارت به کاررفته باشد

 )  40، ص  6(  .تلخ به کارمیبرند ه يقهو
  بَیكار

   ) 219، ص  18(  . فارسینگا. برکار 
  بِیمارستان

معالجـه   پرسـتاري و  جایی که بیماران را 
ــه   ــخانه، بیمارخان ــد، مریض ــان و میکنن ، بیمارس

 ) 409، ص  1، ج/ 10( مارستان هـم گفتـه انـد ....   
  ) 260، ص  4؛  41، ص  6؛  219، ص  18(  فارسی

 
 
 



 

 ۹٦ 

 



 

 ۹۷ 

 ت
 
 

  تاَغِندَست
چترسـران. درطبابـت ازان    ه يخـانواد  گیاهی است یک ساله از 

  ) 265، ص  4( . فارسی معرب استفاده میکنند
 تامُول

ك که بـراي آن  درختچه یی است شبیه به تا 
 ســبز و ، برگهــایش پهــن وداربســت درســت میکننــد

، تحریک میکنـد  را ، اشتهامعطر، برگهاي آن رامیجوند
رهند و ، دهم برگهاي کوچک وسفیدداردیک قسم آن 

فارسـی   ) 529، ص  1، ج/ 10( . مالیزیا و هندوچین میروید
 )  265، ص  4(  معرب

 تبََّان
، تنبانهاي کوتاهی که دریانوردان شلوار و یا 

  . فارسـی  به تن میکننـد  آببازان وکشتی گیران آن را
  ) 267، ص  4؛  224، ص  18( 

  تجَاب
  ) 271، ص  4( . فارسی معرب هذوب شد ه ينقر 
 
 



 

 ۹۸ 

 تخَْت
چوب یـا فلـز بـه شـکل      نشیمنگاهی که از 

 بیشتر داراي چهارپایه یا مربع یا مستطیل میسازند و
جایگـاه   نیزکرسی یا . وروي آن مینشینند بر است و

، به ایـن معنـی اورنـگ و اورنـد     مخصوص که پادشاهان برآن مینشینند
،  4؛  236، ص  18( فارسـی  ) 548 - 547، ص  1/، ج 10( وکت هم گفته شده .... 

 )  279ص 

 تخَْتروان
 تختی شبیه به صـندوق کـه داراي چهـار    

 آن را دران مینشیند و مسافر بلند است و ه يدست
 درجلـو و  میبرند یا و روي دوش میگیرند نفر چهار

  ؛ 82، ص  15( معـرب   ) 548، ص  1، ج / 10( .استرمیبندند اسپ یا عقب آن دو
 ) 1(   ) 42، ص  6

 تدََرج
داراي نقشـهاي   پرنده یی است زیبـا منظـر،   

 )  283، ص  4؛  239، ص  18( . فارسیدم درازرنگارنگ و

 تذََرج
    ) 240، ص  18( . فارسی نگا. تدرج 

                                                 
این کلمه مرکب است ازدو لفظ فارسی ، تخـت : بـه معنـاي نشـیمنگاه ، و روان : بـه       )1

معناي رونده وجاري ؛ لذابا درنظرداشت اصالت هردوي آن ، میتوان گفـت کـه ایـن واژه    
 م .   -ست ، نه معرب . دخیل ا



 

 ۹۹ 

 تـَر
روي دیوارها و ساختمانها میکشند  نخی که معماران آن را بر رشته یا    

 ) 1( ) 288، ص  4؛  241، ص  18( . فارسی ندکنآن اندازه گیري می و با

 ترَبامان
گیــاهی اســت خــاردار، برگهــایش دراز، شــاخه هــایش باریــک   

، آن بسـیارتلخ اسـت   ه ي، برگ وگل و ساقومجوف، گلهایش کبود رنگ
آن درطب به  ه يعصارسانتی مترمیرسد، برگ وگل و 50بلندیش تا ... و

  ) 1467، ص  2، ج/ 10( ال نافع است. اسه، دربیماریهاي کلیه وکبد وکارمیرود
  ) 286، ص  4( به عربی آن راغافث میگویند . فارسی معرب 

 ترَزي
 )  84، ص  15( ) فارسی(درزي ه ي. معرب کلمخیاط   
 
 

 تِركاش
 قدیم تیرهاي کمان را ، جعبه یاکیسه یی که درتیردان 

کا یکردند، شـغا، ش ـ دران میگذاشتند و به پهلوي خود آویزان م
    فارسـی معـرب    ) 2(  ) 649، ص  1، ج/ 10( . وکیش هم گفتـه شـده  

  ) 44، ص  6( 
 تِركَش

                                                 
 م .  -معرب کلمهء ( تار ) فارسی .  )  1(
عربـی بـه کارگرفتـه میشـود و در ادبیـات عربـی ازان        ه ي این کلمه در زبان عامیان )2(

 م . –استفاده یی صورت نمیگیرد . 



 

 ۱۰۰ 

 )  44، ص  6( . فارسی معرب نگا. ترکاش 

 ترُُنج
، سـنگین  ، درشـت و نوع مرکبـات  میوه یی است از 

 ، ازان مربا  خوشبوست ضخیم و زرد رنگ و پوست آن زبر و
تقویـت   خـون و  ه ي، بـراي تصـفی  ترشی درست میکنند و

رخت لیمو اما برگهایش ، درخت آن شبیه به دمعده وکبدنافع است قلب و
 ، واتس و باتودرشت تراست، بادارنگ، بادرنگ، واترنگ، وارنگ، وادارنگ

  ) 290، ص  4( فارسی معرب  ) 312، ص  1، ج/ 10( هم گفته شده .... 
  ترُُنْجان

  ) 290، ص  4( . فارسی معرب  یة. بادرنجبونگا 

 ترُُنْشاه
مرکبــات، داراي  ه يگیــاهی اســت ازخــانواد 

  ) 290، ص  4( . فارسی معرب گلهاي آبی رنگ
  تفُ

، ص  1، ج/ 10( . ب دهان که ازدهان بیرون بیندازنـد، خـدو، خیـو   آ 

 ) 1(  ) 85، ص  15(. درعربی آن را ( بصق ) میگویند ) 593
 تكَ
 )  86، ص 15( . فارسیآلات ضربی موسیقی برمیخیزد آوازي که از    

 تلَونة
                                                 

 م .   -دخیل ازفارسی .  ) 1( 
 



 

 ۱۰۱ 

  ) 336، ص  4( . فارسی معربمکث کردن بی مورد -حاجت، [ضرورت ]. و 
 تنَْبكَ

 ، که تدخین برگهاينوعی ازتنباکوي عجمی 
 ، ص  18( . فارسی چلم صورت میگیرد آن با چپق یا 

290  ( 

 تنَْجَرة
  ) 346 ، ص 4( . فارسی معرب دیگ فلزي 

 توُبال
هنگـام کوبیـدن    ،آهـن تفتـه   مـس یـا   ، ریزه هایی کـه از توپال 

،  1، ج/ 10( . ن میریزد، سخاله، سونش و براده نیزمیگویندبر آوچکش زدن 

 )  352، ص  4( فارسی معرب  ) 82، ص  15( معرب  ) 632ص 

 توَبَل
. دهـان بیـرون میریـزد    که هنگام خوردن از قطعات کوچک غذا 

 )  352، ص  4( عرب فارسی م
 توتیا

درکـوره هـاي   ي وِر سـرب و از اثـر ذوب  ، اکسید روي که سرمه 
بـالاي کـوره    دودي که درموقع گـداختن سـرب در   .به دست میاید ذوب

 بعضـی از  ه يدرمعالج ـ داروهاي چشم بوده و از: توتیا  -و  .جمع میشود
 ) 635، ص  1/، ج 10( براي تقویـت باصـره بـه کارمیرفتـه ....      اورام چشم و

 ) 352، ص  4( فارسی معرب 
  توَدَري



 

 ۱۰۲ 

ی اســت بیابــانی شــبیه بــه گیــاه خــردل، گیــاه 
 ،خوشـه یـی   کرکدار، گلهـایش زرد و برگهایش باریک و
 لـعـابدار، ترکرده یـا  قهوه یی رنگ و دانه هاي آن ریز و

دفـع سـرفه    براي تسکین سـینه درد و  آن را ه يکرددم
، گل آن نیز بـه کـارمیرود  برگ یا  ه ي، دم کردمیخورند

نافع است، قدومـه، قدامـه ،    گی صدارفع گرفت براي صاف کردن سینه و
 ) 636، ص  1، ج/ 10( . مادردخت، شندله، اوسـیمون و جـنفج هـم میگوینـد    

  ) 299، ص  18( فارسی 
  توُز

، ارژنه : درخت بادام کوهی کـه  ارجن، ارجان 
سـت  ، چوبش سخت وگره دار اآن تلخ است ه يمیو

چوبدستی درست میکنند، صمغ عربـی   ازان عصا و و
بخورك نیـز گفتـه    ، بخرك وهم ازان میگیرند، ارزن

 -. و چوبی کـه بـا آن تـوپ بـازي میکننـد      -و   ) 113، ص  1، ج/ 10( . اند
  ) 354، ص  4( .  فارسی معرب فطرت اصلی طبیعت و
 تِیر

مینهنـد   روي دو دیوار بر بزرگی که دوطرف آن را چوب راست و
 ) 1(  )91، ص  15( روي آن میگذارند .... معرب چوبهاي سقف را و

  تِیغار

                                                 
 م . -دخیل ازفارسی .  ) 1( 



 

 ۱۰۳ 

ظرف سفالی بـزرگ کـه چرمگـران بـه      
. زه کردن چرم ازان اسـتفاده میکننـد  منظور پاکی

 )  357، ص  4( فارسی معرب 
 تِیماء

، زمین وسیع بـی آب  دشت، بیابان، فلات 
 10(  . ك شوندهلا علف که دران راه گم کنند و و

. فارسـی  ستارگان بـرج جـوزا   -و   ) 652، ص  1، ج/
  ) 357، ص  4(   معرب

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۱۰٥ 

 ج
 

 جَاشَنْكِیر
ي پادشاه است، نوشیدنیها که متصدي چشیدن خوردنیها و کسی 
این کلمه یی اسـت مرکـب از دو لفـظ     مبادا دران زهر ریخته باشند. و تا

         فارسی: جاشا، به معنـاي چشـیدن، وکیـر [ گیـر ] : بـه معنـاي گیرنـده.       
  ) 55، ص  6( 

 جَالِیش
عده یی که درجنگها  -و  .کلمه یی است فارسی به معناي موي 
دولت ممالیک : پرچمی  در –. و معارك پیشاپیش لشکرحرکت میکنند و

میبسـتند   بوده است بزرگ که درقسمت بالایی آن مقداري موي اسپ را
خانـه ) بـه   روي سـاختمان ( طبل  چهل روز قبل ازشروع جنگ بر آن را و

 ) 50، ص  6( اهتزاز درمیاوردند .... 

 جَام
نقـره   طلا یـا ر، گیلاس، ظرفی ازغ، ساپیاله 
ند نوش ـشراب ب چیز دیگرکه دران آب یا آبگینه یا یا

 ) 314، ص  18( فارسی )   669، ص  1، ج/ 10(  ....
 جَامَادَار

سـپرده   ، کسی که انبـار البسـه بـه او   نگهبان جامه خانه و مأمور 
 نگاهداري جامه هاي آقا او ه يخدمتگاري که وظیف و نوکر –میشود. و 



 

 ۱۰٦ 

 حفظ میکنـد.  کارگري که درسرحمام لباسهاي مردم را -خانم است. و  یا
. ن فارسی جامادار [جامه دار ] اسـت زبا اصل کلمه در )  670، ص  1، ج/ 10( 
 ) 54، ص  6( 

 جامَكِیـّة
و   )314، ص  18( . مقرري کارمندان ملکی ونظامی دولـت حقوق و 
جامکیـۀ   . وعناي لبـاس م، مشتق از ( جامه ) به کلمه یی است فارسی -

سـهاي کارمنـدان   تجدید لبا عبارت است از مخارجی که جهت تعویض و
بخشـش   ، وگـاهی بـه معنـاي پـاداش و حقـوق و     دولت پرداخت میشود

  ) 375، ص  4( فارسی معرب )  51، ص  6( نیزآمده است ....
 جَامُوس

ــت از  ــاو  حیوانیس ــوع گ ــا ازان ن ؛ ام
آن  ه يمــاد، داراي شــاخهاي دراز و بزرگتــر

، شیرش غلیظ وچرب اسـت  بسیارمیدهد شیر
،  10(  .…گامیش وگاموش هم گفتـه شـده   

ــی ) 1674، ص  2ج/ ــاومیش )   375، ص  4؛   314، ص  18( فارس ــرب ( گ )  مع
  ) 16(  فارسی

 جَانْدَاریـة
. الاصل که درعصرممالیک اشاعت یافـت کلمه یی است فارسی  
بـه دوش   که محافظـت پادشـاه را  معناي آن عبارت است از دسته یی  و

 این کلمـه از  . ومرادفات این لقب است نیز از خاصكیة، که داشته باشند



 

 ۱۰۷ 

، یعنـی  لفظ فارسی تشکیل یافته است : جان، یعنی سـلاح [ ؟ ] و دار  دو
 ) 51، ص  6(  .…گیرنده [دارنده] 

  جَاوَرْس
نـوع ارزن بـه رنـگ     مـزه از  دانه یی است تلـخ  

ــرگ وخاکســتري ــرگ و ه يشــخو ، ب ــه ب    آن شــبیه ب
، میـان کشـتزار گنـدم میرویـد     در بیشتر جو و ه يخوش

 در)  1674، ص  2، ج/ 10(  شوشـو هـم گفتـه شـده.     بسل و
  . فارسـی معـرب   ثمام نیزگویند زبان عربی آن را دخن و

  ) 376، ص  4( 
 جَاوْشِیر

 به رنگ سرخ تیره وگاوشیر، صمغی است بدبو  
گیاهی به همین نـام   ه يساق خ و، ازبیاندرون آن سفید

 هیسـتري و  ، بـراي بیماریهـاي عصـبی و   گرفته میشود
 ه ي، گیاه آن داراي سـاق استسقاء وعسرالبول نافع است

بـرگ انجیـر وگلهـاي آن زرد    ، برگهـایش شـبیه بـه    اسـت  پرزدار بلند و
فارسـی    ) 675، ص  1، ج/ 10( . خوشبوست، جواشیر وکوشیر هم گفته شـده 

 )  376ص،  4( معرب 

   جَاویش 
ایـران    سرهنگ دررتبه یی است نظامی، معادل رقیب درعربی، [ 

  ) 696، ص  4( ترکی معرب ) 580، ص  18( ]. فارسی و دگرمن درافغانستان
 



 

 ۱۰۸ 

 جَتـر
ط گیاهـان  شکلی شبیه به خیمه که روي آن توس 

 ) 379، ص  4( . فارسی معرب بالارو پوشیده شده باشد

 

 جُدّاد
شـاخه   -. و یچیده که بازکردن آن مشکل باشـد هم پ هتارهاي ب 

چـین وچـروك    -ه باشـند .... و  دورهم پیچیـد   هاي کوچک درخت که
  ) 382، ص  4( . فارسی معرب لباس

  جِربَّان
. و شمشیر ه يدم شمشیر، نیام شمشیر، دست 
اننــد طــوق دورگــردن لبــاس کــه م آن قســمت از -

 ) 1( )  322، ص  18(. فارسی میپیچد ( یخن )
 جَرْبْجِـي

.  این لقـب  کلمه یی است فارسی الاصل، ویکی از القاب درباري 
 توزیـع غـذا در   اصلاً به افسري اطلاق میشـده کـه وظیفـه اش تهیـه و    

 . سپس به فرمانده قواي پیاده نیـزاطلاق شـده  و  پایگاههاي نظامی بوده
جـرایم   رکه وي د -) نفري ازعساکر  12ازان به فرمانده یک گروه (  بعد

. همچنان تاجران اطلاق میشده است -داشته  کوچک حق تأدیب آنان را
        .ثروتمند مسیحی و مالکان کشتیها را نیز بـدین نـام فـرا میخوانـده انـد      

  ) 52، ص  6( 

                                                 
 . م –معرب کلمهء ( گریبان  ) فارسی .  ) 1( 



 

 ۱۰۹ 

ة  جَربَنْدِیَّـ
 ه يجانوران شکارشد ،چرمی که شکارچیان ه يکیس     
 ) 322، ص  18( . فارسی را دران میگذارند خود

 جَردَق
 )  387، ص  4( .  فارسی معرب قرص نان 

 جَردَقَـة
  ) 387، ص  4( نگا. جردق. فارسی معرب  

 جَرمَشق
 ه ي، ازخـانواد درختـان تزیینـی   نوعی اسـت از         

ســل ، کـه زنبورع قیقبیـات، داراي گلهـاي رنگارنــگ  
ــز اســتفاده میکنــد         . فارســی معــرب ازگلهــاي آن نی

 )  390، ص  4( 

 جُرمُوق
[ جـراب ]   قـدیم روي مـوزه   نوعی ازکفش که در     
       . میکردنـد. امـروزه بـه معنـاي گـالش میگوینـد       به پا

 فارسی معـرب   )119، ص  15( معرب  ) 687، ص  1، ج/ 10( 
  ) 390، ص  4( 

  جِریب
مقیاس مساحت زمین، معادل ده هزارمترمربـع، گریـب و گـري     

      ( گریـب ) فارسـی    ه يمعـرب کلم ـ  ) 687، ص  1ج/ ، 10( . هم گفته شـده 
  ) 516، ص  5( 

 جِزاف



 

 ۱۱۰ 

خریـد و   -و  )  1687، ص  2، ج/ 10( . بیهوده، عبث، سـخن بیهـوده   
ــدون تعیــین  وزن و          ه يمعــرب کلمــ ) 325، ص  18( .... مقــدار فــروش ب

  ) 391، ص  4؛  844، ص  5( ( گزاف ) فارسی 
  جِزْدان

بیه صندوق کوچک  یادستکول یـا  چیزي ش 
ا اوراق کاغــذ را ،که دران پــول یـ ـدســتی بکــس

 ) 1(  )325، ص  18( . ترکی نگاهداري میکنند
 جَزَرْ 

 ، گیاهی است داراي ساقه هاي باریـک و زردك، گزر 
آن که ستبر  ه ي، ریشچتري و ، گلهایش سفیدبرگهاي بریده

 یتامینهـاي داراي و ، وزرد رنگ است خورده میشود سرخ یا و
A , C , D انواع ویتامینهاي و B منگنیـز هـم    ، آهن ومیباشد

آن بـراي بیمـاران    قند و ، داراي مقداري قند نیز میباشددارد
، بـراي رفـع عفونـت روده و    نـدارد  ضـرر  مبتلابه مرض قـند
، تقویت بینـایی چشـم مفیداسـت    بیماریهاي عصبی و اورام کبد وکلیه و

کـم خـونی نـافع اسـت، روي     بـراي   یکنـد و هیموگلوبین خون را زیاد م
،  10( . ضدپیري است نرم و لطیف میکند و ، پوست راسلولها نیز تأثیردارد

 ) 391، ص  4( فارسی معرب  ) 1984، ص  2ج/

  جِزْیَـة

                                                 
 م . –( چیزدان ) فارسی .  ي معرب کلمه ) 1( 



 

 ۱۱۱ 

مالیات سرانه که درقدیم دولتهاي اسلامی  ، وگزیت، خراج زمین 
گی زنـد لک اسلامی مما در که اهل کتاب بودند و–مردم غیر مسلمان  از

 و  ) 690، ص  1، ج/ 10( . میگرفتنـد  –اهل ذمه نامیده میشـدند   میکردند و

ــت :   ــده اس ــریم آم ــرآن ک الجزی��ة ع��ن ی��د وھ��م  حت��ي یعط��وا « درق
  ) 829، ص  5() فارسی (گزیه ه يمعرب کلم ) 122، ص  15( .»صاغرون

 جَـص
سـفید شـبیه خاکسـترکه ازحـرارت دادن      جسمی اسـت جامـد و   

، سـنگ گـچ یـا    کوره به دست میایـد درجه ) در 180تا  120گچ ( سنگ 
، گـچ  دارد ژیپس درطبیعت به حالت بی شـکل وجـود   سولفات کلسیم یا
 خود را محکم میشود و خمیرکنند به زودي سفت و ،آب پخته را وقتی در

مجسـمه سـازي بـه     قـالبگیري و  ، غالباً براي سفیدکردن اتاقها ومیگیرد
زاج  محلول سریشـم یـا   با ژلا تین یا نرم را پخته و ، هرگاه گچکارمیرود

ت میایدکـه شـبیه بـه    ، خمیري به نام استوك به دس ـسفید مخلوط کنند
 مـواد  ، این خمیر براي ساختن مجسمه به کـارمیرود و سنگ مرمرمیشود

 1675، ص ص  2، ج/ 10(  .رنگی هم میتوان به آن افزود، گرچ نیزگفته شـده 

  عربی آن را بـه نـام   ه يدرزبان عامیان –و )  328ص  ، 18( یونانی  ) 1676 –
 ) 328، ص  18(  .سـخت میشناسـند   ( جفصین ) به معناي زمـین خشـک و  

  ) 396، ص  4(  فارسی معرب
 
 

 جِفْت



 

 ۱۱۲ 

ه تفال -. و افشردن آن جهت استخراج روغن زیتون پس از ه يتفال       
آلات جراحـی   یکـی از  -. و که بعد ازکشیدن آب آن بجا میمانـد جو  ي

  )  397، ص 4( . فارسی معرب تفنگ شکاري دومیله -دو ساق. و داراي 

   جُلاب
یک قسم گل معروف به گل  ، به خصوص عرقی که ازعرق گل 

ــا ــد محمــدي ی  عســل و -و   ) 1690، ص  2، ج/ 10( . گــل گــلاب میگیرن
  ) 402، ص  4؛  331، ص  18( . فارسی عرق گل شکرمخلوط با

 جُلاّب
  .  کشـمش افشـرده شـده    -( فارسی )  و  .ید لام )  جلابشدبات( 
 ) 331، ص  18( 

 جُلاھِق
ی که لگ ه يگلول ، مهره وگروهک، گروهـه، کمان گروهه. . . .  
؛  331، ص  18(  فارسی  ) 696، ص  1، ج/ 10( . کمان گروهه پرتاب میکردند با
 )  400، ص  4؛  53، ص  6

 جِلماق
،  4؛  132، ص  15( . فارسی معرب ، زه کمانتارکمان         

 )  403ص 

  جُلنار
 )  403، ص  4؛   333، ص  18( . فارسی گل انار       

 
 

  جَلَنْجَبِیْن



 

 ۱۱۳ 

، عسل درست کنند برگ گل گلاب و ، معجونی که باگل انگبین 
، ص  2، ج/ 10(  .میجوشـانند  بـاهم مخلـوط میکننـد و    عسل را برگ گل و

 ) 403، ص  4( عرب فارسی م ) 1694

 جُمان
 )  404، ص  4؛  334، ص  18( . فارسی لؤلؤ ، مروارید       

 جُمْباز
ــا.  ــرب جنبازی���ـة نگـ ــی معـ  ) 55، ص  6( . فارسـ

 جُمْجُم
، ص  1، ج/ 10(  . ي که آمیخته با نـاز وکرشـمه باشـد    ، رفتارخرام 

  ) 404، ص  4(  فارسی معرب  ) 133، ص  15( معرب   ) 755
 دارجَمْ 

 )  54، ص  6( . فارسی معرب نگا. جامادار 
 جُمْرُك

  -. و صـادره گرفتـه میشـود    اموال تجارتی وارده یا مالیاتی که از
 )  335، ص  18( . فارسی .... میکند دفتري که این مالیات را اخذ اداره یا

 جَمَسْت
رنگ زرد یا سرخ یا آسـمانی  ، سنگی است به نوعی یاقوت پست 

ارغـوانی رنـگ اسـت. لعـل کبـود،       قسم کوارتز بـنفش یـا  ، یک یاسفید
فارسـی   ) 701، ص  1، ج/ 10( .  امتیست ... کمست و گمست هم گفته شده

 ) 406، ص  4( معرب 
  جَمَشْت



 

 ۱۱٤ 

 ) 406، ص  4( نگا. جمست .  فارسی معرب  

  جَمْلج
. شفویات،که بیشتردرصـحراها میرویـد   ه يازخانواد گیاهی است 

   . فارسـی معـرب  ( سرگربه ) نیزمیشناسند نام رأس الهردرعربی آن را به 
  ) 407، ص  4( 

 جُنْبازیـة
   جمـع   کلمه یی است فارسـی الاصـل  و   

جـان بـاز ) ، جـان : بـه      [ درعربی ] ، مفـردآن ( 
ه جـان  ک ـ . یعنی کسـی معناي روح، و باز : بازیگر

. وآن عبارت اسـت از  خود را به خطر انداخته است
هنگـام   . یعنی دریشات سرکس روي طنابها راه میرودنما بازیگري که در

 )  55، ص  6( . بازي جان برکف نهاده است
 جُنْـد

.  نیز به معناي شهر. جندي : سـپاهی، لشـکري   ، ... وسپاه، لشکر 
 ) 521، ص  5( ( گند ) فارسی  ه يمعرب کلم  ) 705، ص 1، ج/ 10( 

 جِنْدار
  ) 409، ص  4؛  338، ص  18( . فارسی پاسبانان امیر 

 جُنْدَبادَسْترَ
را از ( بادسـتر ) اسـتخراج   ، که آن ماده یی است شحمی وچرب 

 نگا. بادستر. ) 409، ص  4( . فارسی معرب میکنند
 جَنْدَرَة



 

 ۱۱٥ 

چـروك   براي همـوارکردن چـین و   آله یی است چوبی که آن را 
 )  409، ص  4( فارسی معرب )  140، ص  15( . معرب لباسها به کارمیبرند

 جِنْزَار
، میگویند ، به عربی زنجارید مسافلزات دیگر، اکس ، زنگ آهن وزنگ 

تیک برمس درسطح مـس  زنگارمس به رنگ سبز است و ازعمل اسید اس
ظرفهـاي مسـی سـفید     ، هرگـاه در سمی است ه يماد ، وبه وجود میاید

،  2، ج/ 10( . سیدي طبخ کنند سبب مسمومیت میشـود نکرده مواد غذایی ا

  ) 410، ص  4؛  338، ص  18( تحریف زنجار. فارسی  ) 1119ص 
 جِنْزرلِي

. و جنزرلـی :  کلمه یی است فارسی، اصـل آن ( زنجیـر ) اسـت    
کسی که شغل  -و . با زنجیر پیچیده به زندان افگند کسی که مردمان را
 تصـاویر  برخـی از  ه يحاشی بانکنوتهایی که در -. و او زنجیرسازي است

 -زبان فارسی به ترکی رفته و ( لـی )   . این کلمه ازیر باشدزنج آن نقش
. آن علاوه شده است با –صنعت در زبان ترکی است  که پسوند نسبت و

  ) 55، ص  6( 
 جَنْزیر

ت بـه هـم پیوسـته    درش ـ یا حلقه هاي فلزي ریز 
  . ه عربی زِنجِیر یا سلسـله میگوینـد  ، بشبیه رشته یاطناب

 ) 410، ص  4؛  338، ص  18( فارسی  ) 1117، ص  2، ج/ 10( 
  

 جِنْفاص



 

 ۱۱٦ 

خراب گیاه کتان که درصنعت بافندگی قابل استفاده ساقـه هاي  
  ) 410، ص  4( . فارسی معرب به عربی آن را ( خنیف ) میگویند .نباشد
 جَنْك

معنـاي آن : آلـه یـی اسـت از      ، وکلمه یی است فارسی الاصل 
  ... [ که بادست نواختـه میشـود ] .    ) تارسیمی 46آلات موسیقی داراي ( 

  ) 338، ص  18( فارسی  ) 55، ص  6( 
 جَھَنمِّ

قیامــت ].  اسـماي دوزخ ، [کیفرگــاه گناهکـاران در روز   یکـی از  
 درین مورد دانشمندان دونظریه دارند :  

علامت تأنیـث   ممنوع من الصرف بوده و ؛ زیراعجمی است ه يکلم - 1
 .نمی پذیرد را
بـه   ، واز ( جهنام ) به معناي عمیقـترین، مأخوذ عربی است ه يکلم - 2

. فارسی معرب نمیپذیرد تأنیث خویش علامت جر را سبب ثقلت تعریف و
  ) 412، ص  4( 

 جَوالِق
    . فارسـی  پشم سـاخته شـده باشـد    بارجامه ] یی که از جوال [ یا 
  ) 413، ص  4؛  340، ص  18( 

 جـوُخ
،  4؛  341، ص  18( ه شده باشـد . فارسـی   پارچه یی که ازپشم بافت 

 )  413ص 
 

 جُوخَـة



 

 ۱۱۷ 

 ) 710، ص  1، ج/ 10( . حفره، گودال، چاه کم عمق، مغاك درزمـین  
  ) 145، ص  15( فارسی معرب 
 جُوخْدار

لبـاس   ه يکلمه یی است عثمانی [ فارسـی ] بـه معنـاي دارنـد     
 ـمربوط  افسرغیرنظامی که درعصرعثمانی امور -، و پشمین ه لباسـهاي  ب

[ جامـه دار ]   ( جمـدار )  ه ياین مترادف کلم ـ ، وپادشاه را زیرنظرداشت
. وگاهی به کسـی اطـلاق میشـده    دو عصر سلجوقی و مملوکی است در

بـه   بارگـاه وزیـر یـا امیـر را     ه يبستن پرد گشودن و ه ياست که وظیف
بـه  شـاید   . وددار ) [ پـرده دار ] درعصـرمملوکی  ، مانند (بـر دوش داشته

  ) 57، ص  6( . ببی او را جوخدارمیگفتند، که لباسهایش پشمین بودس
  جَوذَر

 ) 710، ص  1، ج/ 10( ، گـوزن ....  گاو وحشـی  ه ي، بچمعرب گودره 
 )  103، ص  15(. این کلمه فارسی است ) ( ابن سیدة به قول

 جَوْرَب
پشم یا ابریشم بـا دسـت    نخ یا ،که ازپوشاك پا

درعربـی    ) 710، ص  1، ج/ 10( . شـود یا ماشـین بافتـه می  
. میگویند »قلشینـة «  و » كلسـة« عامیانه آن را 

 )  413، ص  4؛  341، ص  18( 
 
 
 

 جَوْز



 

 ۱۱۸ 

، کـه مغـزآن   درخـت گـردو [ چهـارمغز ]    ثمر 
، ده میشود و ازان روغن هـم میگیرنـد  مانند بادام خور

یـک پوسـت    و چهارمغز یک پوسـت سـبز   ه يهردان
 چوبی آن دوکفه اسـت و  ه يوست، پسخت چوبی دارد

، بـه  داراي موادغذایی بسیاراسـت  ، مغزچهارمغزمیان آن مغز قرار دارد در
م وکودکان کم زبراي مبتلایان به راشیتی D دارا بودن ویتامین ه يواسط

شدن  داشتن مقدارکمی آهک باعث زیاد ه يبه واسط ، وخون نافع است
 ه يبـه واسـط   ، وشوددن میب انساج استحکام استخوانها وتقویت خون و

، خـوردن  ی که کارهاي فکري دارند نـافع اسـت  داشتن فسفر براي کسان
سبب تسـهیل   می که داردمگنیزی آهن و ه يبه واسط روغن مغزچهارمغز

 پوسـت درخـت و   ، درمیشـود [ طفیلـی هـا ]   دفع انگلها  عمل روده ها و
 ـ   برگهاي آن ماده یی وجود پوست سبز و  ه کـار دارد کـه در رنگریـزي ب

 چـوب آن بسـیارمحکم و   و …بزرگ وتناور ، درخت چهارمغز بسیارمیرود
 درنجـاري بـراي سـاختن مبـل و     موجهاي زیبا اسـت و  داراي رگه ها و

     . گـوز و گردکـان هـم میگوینـد     …، کارمیروداشـیـاي چوبی گرانبها به 
، ص  5( به فتح گـاف ) فارسـی    -(گوز ه يمعرب کلم ) 1681، ص  2،ج/ 10( 

851 ( 
 جَوْزیْنَج

. ن را از مغـز چهـارمغز درسـت میکننـد    شـیرینی کـه آ   نوعی از 
 ) 414، ص  4( فارسی معرب 

  



 

 ۱۱۹ 

 جَوْسَق
ــاخ ]   )414، ص  4؛  341، ص  18( . فارســی قصــر، [ ک

  ) 522، ص  5( ( کوشک ) فارسی  ه يمعرب کلم
 جَوْشَن

، کـه درکنـاره هـاي    حشرات ه يسین –صدر. و  
پاهـاي حشـره بـه     بالهاي تحتانی و انی وآن بالهاي فوق

ــند ــینه را   -و درع .  -. و  نظربرس ــه روي س ــی ک زره
  ) 414، ص  4(  . فارسی معرب بپوشاند
 جُوْقَـة

دسته یی ازمردم که بـه   –. و گروهی ازمردم 
آلات موسـیقی   صورت دسته جمعی آواز بخواننـد یـا  

 )  414، ص  4(  . فارسی معرب بنوازند

 جَوْھَر
، ضرَ، آنچه قایم به ذات باشد مقابل عچیزي ه يخلاص صل وا 

،  10( ، زمـرد ....  قبیل الماس، یاقوت، فیروزه، مرواریـد  هرسنگ گرانبها از

 4(  ارواح . فارسی معرب  گان و: افلاك وستار یةعلوجواهر  ) 714، ص  1ج/
  ) 415 - 414، ص 

 
 
 
 
 
 



 

 ۱۲۱ 

 ح
 
 
 

 حِجْل
کبـوتر،  ه ي [ کبک ] ، پرنده یی است به انداز 

پرهاي خاکی رنگ، بالهـایش داراي   داراي دم کوتاه و
 بیشـتر در  لکه هاي سرخ وسیاه، گوشت لذیذي دارد و

میان دره ها پیدا میشود، کبک ماده  کوهها ونه ي دام
گودالی درسـت میکنـد و دران    ،زمین در فصل بهار در

چوچه هـایش بیـرون    سه هفته روي آنها میخوابد تا رد وتخم میگذا چند
خوابـد   اما روي آن نمی ؛آیند، کبک را اگردرخانه نگاه دارندتخم میگذارد

 درماشین چوچه کشـی یـا   نمیکند، ممکن است تخمهاي او را چوچه وا و
زیر مرغ خانگی گذاشت تا چوچه هایش بیرون بیایند، زرج هم گفته شده 

  )433، ص  4( فارسی معرب )  1620، ص  2، ج/ 10( ....
 
 
 
 
 



 

 ۱۲۲ 

 
 حَرْباَء

 جانوري است شبیه به چلپاسـه کـه در   
به رنگهاي مختلـف   آفتاب تغییر رنگ میدهد و

 تقلب به او مثل میزننـد، در  درتلون و درمیاید و
فارسی آفتاب پرست، خورپـا و سوسـمار هفـت    

 زبـان عامیانـۀ عربـی آن را    در ) 786، ص  1، ج/ 10( رنگ هم میگوینـد ....  
 )  359، ص  18( میگویند . فارسی  »بربختي«  و »جربایـة«
 



 

 ۱۲۳ 

 خ
 

  خَارصِیْن
 ي، قلعی] ، فلزي است داراي رنگ سـفید مایـل بـه آبـی،     وِ[ ر

بـه ویـژه وقایـه ي     -صنایع  برخی از است. در ) 38/65( وزن اتومی آن 
 ) 476، ص  4( مورد استفاده قرارمیگیرد. فارسی معرب -زنگ  آهن از

 خَازُوق
زمانـه   ، درآن بزرگ وگره دار بوده چوبدستی که سر 

، که ایـن چـوب   روي آن مینشاندند بر یم مجرمین راهاي قد
،  15( . دخیل دهانش میبرامده است درمقعد وي داخل شده از

  )476، ص  4( فارسی معرب  ) 66، ص  6( ترکی )  232ص 
 خَان

. دکـان  -بدان ملقب مینمایند. و  لقبی است که ترکها پادشاه را 
 )    397، ص  18( مسافرخانه . فارسی  -و 
  انَـةخَ 
 یکـی از  -. و حالت بم یازیر مقطع آواز در 

مربـع یـا    -. و اشکال مربع روي تخته ي شـطرنج 
تقـاطع   مستطیلی که روي صفحات دفترمحاسبه از

 )  397، ص  18( . فارسی خطوط به میان میاید

 



 

 ۱۲٤ 

 خَانَقاه
 ، جایی که مشایخ ومحل اجتماع درویشان. ..

، جـایی کـه   نندکعبادت  درویشان دران به سرببرند و
انـس   و مجلس ذکـر  سالکان جمع شوند و صوفیان و

 .ریاضت بپردازند به عبادت و تشکیل دهند یا
ــارم هجــري    ــرن چه ــاه ازق ســاختمان  خانق

بوده که صـوفیان   به این منظور بیشتر شده و درکشورهاي اسلامی آغاز
درهرشهري جـایی بـراي    ،سیاحت میپرداختند و که به سیر یدرویشان و

بـاروي   را ین خانقاه ها درویشـان مسـافر  باشند، در ت مؤقت داشتهاقام
 . اسـت  خانجاه نیز گفته شده آنان را اطعام میکردند. خوش میپذیرفتند و

  ) 479، ص  4؛  66، ص  6( فارسی  ) 829، ص  1، ج/ 10( 
   خِدَیْو

آنـان   ، کـه درعصـرعثمانی زیـر سـیطره ي    لقب حـاکم مصـر   
  ) 485، ص  4( فارسی معرب  ) 222ص ،  15( .  دخیل قرارداشت

  خِدَیویـة
  ) 222، ص  15( .  دخیل منصب خدیو 

 خِربِز
 ، خربــز : میــوه یــی اســت درشــت وخربــوزه 

سلولوز. و A ، B ، C ، داراي ویتامینهايآبدار شیرین و
، بـراي  اي مبتلایان بـه مـرض قنـد خـوب نیسـت     بر

 ورومـاتیزم   مبتلایان به نقرس و اشخاص کم خون و



 

 ۱۲٥ 

آن  تـه ي ادرار را زیاد میکنـد، ب  ، مزاج را لینت میدهد واستبواسیرنافع 
درحدیث  و)  843، ص  1، ج/ 10( . ساقه هایش روي زمین میخوابد کوتاه و

رأی�ت رس�ول الله ص�لي الله علی�ھ  « انس ( رض ) آمـده اسـت :  
فارسـی   ) 223، ص  15( معرب  »وسلم یجمع بین الرطب والخربز.

  ) 16( ( خربوزه ) فارسی  معرب کلمه ي ) 486، ص 4(معرب 

 خَربِشْتـَة
 )  67، ص  6( . کلمه یی است فارسی به معناي خیمه

  خُرْدَة
، ص 1، ج/ 10(  ، انـدك .... خرد، ریز، کوچک، ریزه ي هرچیز، کم 

  ) 67، ص  6؛  403، ص  18( فارسی  ) 846
 خُرْدَجِي

هـا  نده یی که کالافروش .ریزمیفروشد کسی که چیزهاي خرد و 
،  1، ج/ 10( . مقابل عمـده فـروش.   جزئی ( پرچون ) بفروشد را ریز ریز و

  )  403، ص   18( فارسی   ) 847ص 
 خُرْدُق

ساخته شده از سرب یـا   دانه هاي کوچکی است کروي شکل و 
 آن . مفـرد بـا آن مـی آلاینـد    قلعی که میله هـاي اسـلحه ي ناریـه را   

 )   403، ص  18( ترکی   ) 487، ص  4(  .  فارسی معرباست خردقة

 خِرْكاوات
  ، جمع خرکـاه  کلمه یی است فارسی 
 -. و خرگاه ] ، به معنـاي خیمـه ي بـزرگ    [



 

 ۱۲٦ 

 ، رویـش را بـا  چوب به شکل مخصوصـی سـاخته   خانه یی که آن را از
فرها به منظور سپري کردن شب دران، باخویش پارچه میپوشانند و درس

  ) 67، ص   6(. میبرند
 خُرُنْباش

برگهاي گـرد بـه    ، داراي شاخه هاي دراز وگیاهی است خوشبو 
رنگ سبزتیره، طعمش تلخ، تخمهاي آن شـبیه تخـم کتـان، گلهـایش     

شـیردار  و اردشـیروان   ... و اردشیران  و ارد زردتیره، مروخوش  وکنوچه
خرنبـاش   درعربی بهترین نوع آن را ) 1792، ص  2، ج/ 10( . هم گفته شده

  ) 490، ص  4( . یندمیگو
 خُشاف

     ، انجیـر جوشـانیدن کشـمش   نوشیدنیهاست که پس از نوعی از 
میوه هاي خشک درشـیر یـا آب    برخی دیگر از ] و [ خرما، پسته ، بادام

   فارسـی   ) 236، ص  15( .  معرب کلمه ي (( خوش آب )) . به دست میاید
  ) 851، ص  5( 

  خِشْت
 قالب بزننـد و  که در ، گلناپخته، آجرآجر خام 

ح که درجنگهـاي  نوعی سلا -. و بگذارند خشک شود
کوچکی بوده کـه بـا    آن نیزه ي ، وقدیم به کارمیرفته

کلمه یی اسـت   ) 860، ص  1، ج/ 10( . دست به طرف دشمن میانداخته اند
  ) 68، ص  6( . فارسی الاصل ...که جمع آن درعربی خشوت میشود

 



 

 ۱۲۷ 

 خِشْتقَ
   تکه ي پارچه که میان دو پاچـه ي شـلوار   . ..        

آن قسـمت از تنبـان کـه     . و[ تنبان ] دوخته میشود
، ص  1، ج/ 10( پـا قرارمیگیـرد ....    زیر ران و میـان دو 

 ) 1(  ) 494، ص  4( فارسی معرب  ) 860
 خَشْدَاش
: عده  خشداشیة . وهمکار لمه یی است فارسی به معنايک

به سـرمیبردند و از اثـرآن میـان     ن یک امیرکه زیرفرما لوکانمم یی از
 )  69 - 68، ص  6( آمده بود ....  ایشان روابط دوستی و همکاري پدید

 خُشْكار
نـانی کـه    ، وآردي که سبوس آن را نگرفته باشـند ، خشک آرد 

     فارسـی   ) 861، ص 1، ج/ 10( . ازین نوع آرد بپزند، خشـکرهم گفتـه شـده   
 ) 495، ص  4؛  236، ص 15( 

 خُشْكِنان
پسته بپزند  یا ، بادام وخالص گندم، شکر نانی که از مخلوط آرد 

  ) 495، ص  4( .  فارسی وآن را خشک کنند
 خَلنْج

بـه   نواحی گرم میروید و در گیاهی است که بیشتر. .. 
درخـت   ، بعضی ازانها به صورت درختچه یاانواع مختلف است

                                                 
 زیربغل قرارمیگیرد . ( م )    درزبان عربی به قطعه یی ازلباس میگویند که در ) 1( 
 



 

 ۱۲۸ 

، یـا زرد یـا سـفید   سـرخ   نوعی ازان علفی است وگلهـایش بـه رنـگ    و
، شــیره اش رامیمکنــد زنبورهــاي عســل روي گلهــاي آن مینشــینند و

ورم مثانه  و سنگ مثانه نـافع  ماتیزم و وگل آن درامراض ر جوشانده ي
  ) 505، ص  4( فارسی معرب  ) 874، ص  1، ج/ 10( است.... 
 خَنْدَق
بـراي  قـدیم   عمیقی که در گودال عریض و. ..    

در برگردانـدن سـیلاب    حمله ي دشمن یاجلوگیري از
 فارسـی کنـدك و   در گرداگرد شهریا قلعه میکندند ....

     فارسی  ) 880، ص 1، ج/ 10( خندك هم گفته شده ....
 )  509، ص  4؛  423، ص  18( 

 خُنْشار
است  تزیینی ازخـانواده ي سرخسـیات،   گیاهی  

 )  510، ص  4( . فارسی معرب که درصحراها میروید
 خِنْكار

درمعنـاي پادشـاه بـه      کلمه یـی اسـت فارسـی کـه        
 )  69، ص  6( . کارمیبرند

 خَواجا
 . صاحب، بزرگ، آقا، مهتر، سرور، خداوند، شیخ، مالدار، دولتمنـد  

، ایـن معنـی ازکلمـه ي    مردي که خایه اش راکشیده باشند، خصی -و 
غلامان خایه  درقدیم خواجه سرایان ازمیان ؛ زیراگرفته شده خواجه سرا

حـذف   خواجـه سـرا   به تدریج کلمه ي سرا از کشیده انتخاب میشدند و



 

 ۱۲۹ 

 ـ  گردیده و . …رفتـه   خصـی وخایـه کشـیده بـه کـار      ايخواجه بـه معن
، 1، ج/ 10( . خواجگی : خواجه بودن، بزرگی وریاست، آقـایی، دولتمنـدي  

  ) 69، ص  6( فارسی  ) 823 – 822ص 
  خُوان

  ) 423، ص  18( نگا. خوان . فارسی  
  خِوان

 ، آنچه که غذاخوان، سفره، میزغذاخوري 
، ص  1، ج/ 10( . روي آن بگذارنـد بـراي خــوردن  را 

  ) 423، ص  18( فارسی   ) 884
 خُوان سَلار

آشـپزخانه   آن لقبی است که به رئیس ، وکلمه یی است فارسی
دو لفـظ زیـرین تشـکیل یافتـه      . این کلمـه از ي پادشاه اطلاق میگردد

 : ستا
 .خوان : به معناي سفره

 )  70، ص  6( پیشرو ....  ، بزرگ وسلار [ سالار ] : به معناي رئیس

   خُوذَة
. فارسـی  نوعی کلاه آهنـین کـه برسـرگذارند            
  ) 511، ص  4( معرب 

 خَوَرْنقَ
، خورنگه یاخورنگاه، خوردنگاه معرب خورنه یا 

کسـان   یا کاخ یاکوشکی که جاي طعام خوردن پادشاه



 

 ۱۳۰ 

 ،پادشاه حیـره  ،که به امرنعمان»  ةحیر« نام قصري بوده در -. وباشد او
دران عصر بینظیر بـوده   براي بهرام گور ساخته شده و» سنمار« توسط 

، داراي اقسـام  خانواده ي جنازیاتگیاهی است از -و  ) 889، ص  1، ج/ 10(.
تزیینـی   و انـواع آن زراعتـی   برخی از مختلف که اکثریت آن خودرو  و

  ) 512، ص  4( است . فارسی معرب 
  خُولَنْجان

ــتان  ریشــه ي د ــه درهندوس ــانبول ک ــت ت رخ
پرگره به رنـگ   خوشبو و ، بیخی است ضخیم ومیروید

یم درطـب و  ، ازقدتندمزه شبیه به زنجبیل سرخ تیره و
، درامراض رمـاتیزم و دردمعـده   داروسازي به کارمیرفته

لیکورها نیـز اسـتعمال    ساختن، براي خوشبو نافع است
خالنجـان و خسـرودارو    ،میشود، خالولنجان، خاولنجـان 

 ) 894، ص  1، ج/ 10( . هم گفته شده

 خَوَنْد
زبان عربـی   در . وپادشاه زبان فارسی به معناي خداوندگار و در 

       . [ بـراي مؤنـث ]  اسـتعمال شـده اسـت      ةبه معناي سید [ آقا ] و سید
  ) 70، ص  6( 

 فوُجخَیْسَ 
ــر. و   ــوب ت ــه -چ ــه ي پنب ــی ] دان ــان عرب ــرد آن [ درزب              . مف
   ) 514، ص  4( . است »خیسفوجة«
 



 

 ۱۳۱ 

 د
 

 دَامَا
اما [ ؛آن مانند شطرنج ه ي، که صفحنوعی بازي 

.  چهارگوشـی سـیاه وسـفید ] اسـت     ه يداراي یکصدخان
، ص  4( فارسی معـرب   ) 430، ص  18(شاید ترکی  فارسی و

520 (  
  دایَـة

 ــ ــه بچ ــی ک ــر ه يزن ــس دیگ ــیربدهد ک ، را ش
، پرسـتاري کنـد   پرستارزن که کودکان را پرورش دهـد و 

      فارســی معــرب )   924، ص  1، ج/ 10(گوینــد....تایــه هــم می
 ) 522، ص  4( 

  دَبُّوس
چـوب یـا    ، منگنه ] : هرشیء کوچک عصا مانند، که از[ سنجاق 

   . فارسـی  آن چیزي شبیه توپ قرارداشـته باشـد   آهن ساخته شده و برسر
 )  523، ص  4؛  73، ص  6؛  433، ص  18( 

  دَرْباَن
سـرا وکـاخ   ، کسـی کـه دم درِ  دروان : نگهبان در 

ــد ....  ــانی میکن ــواب ) 930، ص  1، ج/ 10( نگهب   . فارســی    ، ب
 )  528، ص  4؛  436، ص  18( 

 



 

 ۱۳۲ 

 دَرْبَنْد
. ند میگوینـد روعربی آن را د ه يزبان عامیان . و دردکان دربسته 

  ) 73، ص  6؛  528، ص  4؛  437، ص  18( فارسی 
  درفس

هرجـانوري    -. و بـرود  راهاشتري که آهسته . .. 
 –و  ) 1( بـیرق بـزرگ .  -. و دوطرف پرگوشت باشد که از
  ) 281، ص  15( . معرب حریر

 دَرْویْش
، کسی تهیدست، بینوا، فقیر، قلندر، گوشه نشین 

 . دریـوش و اندك مایه ازمـال دنیـا قناعـت کنـد     که به
      فارســی  ) 940، ص  1، ج/ 10( دریــوز هــم گفتــه شــده .... 

  ) 531، ص  4؛  438، ص  18( 
 دَزْدار

، نگاهبان قلعه وحصار، کوتوال ، قلعه بیگـی ....  نگهبان دژ 
 ) 2(  )75، ص  6(فارسی ) 944، ص 1، ج/ 10(

  دَسْت
کلمه یی است فارسی الاصل، به معناي : حیله و نیرنگ، پـیش   

 دسـت  -. و روي خانه، نشیمنگاه، متکا [ بالشت ] ، لبـاس، صـحرا، ورق  
دربازي شطرنج : الدست لی  -. و الحکم : تخت پادشاهی، کرسی ریاست

                                                 
 م . -( درفش ) فارسی .  ي معرب کلمه ) 1( 
  م . -( دژدار ) فارسی .  ي معرب کلمه ) 2( 



 

 ۱۳۳ 

: یعنی غالب شدم، و الدسـت علـی : یعنـی مغلـوب     
میگوینـد   در زبان عامیانه دیگ بزرگـی را  –. و شدم

  ) 439، ص  18( . که ازمس ساخته شده باشد
 دَسْتان

 )  439ص ،  18( . فارسی همه آلات موسیقی وتر عود و امثال آن  در 

  دَسْتـَة
  گل] ه ي، دسته [دستکاغذ ] ه يبسته [ بست 

دوازده عـدد  چیـز   هر [ واحدي براي شمارش ] که از
فارسـی   ) 283، ص  15( . دخیل آن را درخویش بگنجاند

  ) 532، ص  4( معرب 
  دَسْتجََـة

. زرگ که قابل انــتقال بـا دسـت باشـد    ظرفی ب -. و دستـةنگا.  
 )  532، ص  4( فارسی معرب  ) 283، ص  15( معرب 

  دُسْتور
مبنـاي   ، به معناي : قاعده یی که کارها برکلمه یی است فارسی

دفتـري کـه دران    -. و تشـبیه بـه قاعـده    ، دروزیر -آن صورت گیرد. و 
دفتـري کـه دران    -. و ضوابط کشورجمع آوري و نوشـته شـود   قوانین و

    فارسـی معـرب     ) 439، ص  18( .امهاي عساکر و مخارج شان ثبـت شـود  ن
  ) 532، ص  4( 

 
 



 

 ۱۳٤ 

  دَسْكَرة
، کـه  سـاختمانی قصـرمانند   -ین هموار. و زم 

درانهـا اسـباب    گرداگرد آن خانـه هـاي عجمیـان  و   
 بزرگ معـرب   ه يقری –. و طرب فراهم باشد عیش و

  ) 532، ص  4( فارسی معرب  ) 283، ص  15( 
  دَشْت

. مهمل و گنگ -رتب. و سته ورق نامد -، [ بیابان ] .... و صحرا 
  ) 533، ص  4( فارسی معرب  ) 284، ص  15( دخیل 
 دَفْترَ

دسته کاغذ ته دوزي شده به شـکل کتـاب    
اشـعار یـا حسـابها را بنویســند،     کـه دران مطالـب و  

اتاق کار و محل جمع آوري نامه  -. و کتابچه، جزوه
نـامه جایی که منـشـیـان و دبـیران درانجا  -. و ها

 )  442، ص  18(فارسی  ) 955، ص  1، ج/ 10( . را بنویسند هـا

 دَفْترَدار
اسـت.   دفتـر  ثبت نامه هـا در  کسی که کارش نوشتن حسابها یا 

ترهـاي  نوشـتن دف  ، عمل نگاهداشـتن و شغل دفتردار دفترداري : عمل و
ــابداري   ــد حس ــابق قواع ــاب مط ــی  ) 955، ص  1، ج/ 10( .  حس           ،  15( ترک

 ) 1(  ) 288ص 
 

                                                 
 م . -دخیل ازفارسی .  ) 1( 



 

 ۱۳٥ 

  دَقماق
 )  538، ص  4( . فارسی معرب چکش چوبی کوچک    

  دُقماق
سـلوریات   ه ي، ازخانوادنوعی است ازماهیان 

.  فارسـی  در رودنیل و نایجیریا پیدامیشـود  که بیشتر
  ) 538، ص  4( معرب 

  دُقماقَـة
  ) 538، ص  4( نگا. دقماق ( به ضم دال ) . فارسی معرب  
 كاندُ 
 چیـزي  -. و لاصل به معنـاي فروشـگاه  کلمه یی است فارسی ا 

  ) 444، ص  18( . مانند تخت کوچک که بران بنشینند
  دَلقَ

 جانوري است گوشتخوار شـبیه سـمور و   
ــداز ــه ان ــه ه يب ــاه وگرب  دم دراز و ، پاهــاي کوت

، زیرگردن پوست نرم دارد، رنگش زرد یاقهوه یی
را  و شکمش مایل بـه سـفیدي ... مـرغ وکبـوتر    

دستکش درسـت   پوست آن آسترلباس و ، ازخون آنها را میمکد میگیرد و
)  963، ص  1، ج/ 10( صحرایی هم میگویند ....  ه يرا دلک وگرب ، اومیکنند

 ) 539، ص  4( فارسی معرب )  294، ص  15(  معرب
 
 



 

 ۱۳٦ 

  دُلھَقان
  ) 540، ص  4( رب زعفران . فارسی مع 

 دَند
کوچـک   ه يپست ه يدرختی است به انداز ثمر 

ابتـدا   آن دریک غـلاف جـا دارد و در   ه يکه هرسه دان
 ، مغـز رسیدن زرد یا سیاه میشود ، پس ازسبزرنگ است

 آن را تخم بیـدانجیر ختـایی و   آن درطب به کارمیرود و
 ، درخــت آن درچــین وحــب الســلاطین هــم میگوینــد

، برگهایش شبیه به برگ بادنجان وگلهایش زرد رنـگ  یرویدهندوستان م
       فارســی معــرب  ) 970، ص  1، ج/ 10( . ســه مترمیرســدبلنــدیش تا اســت  و

  )  543، ص  1( 
 دَھقان

  ) 450، ص  18( . فارسی رئیس قریه، تاجر 
  دُھقان

  ) 545، ص  4؛  450، ص  18( .  فارسی نگا. دهقان 
  دَھْقَنَـة

  ) 450، ص  18( . فارسی قریه ریاست 
 دَھْلِیز

ــزه : دالان  ــگ و دهلی ــرودراز، راه تن  ، راه
 : ابناء الدهالیز. دالیج هم گفته شدهباریک .... دالیز و

ــرراهی ــاي سـ ــه هـ    ) 987 - 986، ص  1، ج/ 10( . بچـ



 

 ۱۳۷ 

  ) 545، ص  4؛  450، ص  18( فارسی 
  دُوْباَرَة

میدوزند  ،  یا تار نخی درشت که با آنرشته 
  ) 302، ص  15( و یا چیزي را با آن میبندند .

 دَوْرَق
 ، نوعی سبوي بزرگ که دودوره یادورك معرب 

نوعی کلاه بوده که بعضی مردم زاهـد   -دسته دارد .... و
، ص  1، ج/ 10( . آنان رادورقیون میگفتند برسرمیگذاشتند و

  ) 547،ص  4؛  452، ص  18( فارسی  )978
 دَوْشَك

 ، بسـتر، زیرانـداز آگنـده از   توشک. تشک : نهـالی    
 تخت خواب میاندازند و پشم یاپنبه که روي زمین یا

،  10( . برخوابه هم گفتـه انـد ....   بالاي آن میخوابند

  ) 547، ص  4؛  452، ص  18( فارسی   ) 980، ص  1ج/
  دُوْلاب

آب، دول آب کشی، چرخ چاه، چرخ چـوبی   دولِ 
 -کشند . . . . و ، که با آن آب ازچاه مینبا دول و ریسما

 -و  ) 982، ص  1، ج/ 10( . فلــک ،کنایــه از آســمان، چــرخ
ــور  ــه برمح ــی ک ــام آلات ــ تم ــدخ ــی ویش بچرخ            . فارس

 )  452، ص  18( 
 



 

 ۱۳۸ 

 دِیْباج
،  18( پود آن از حریـر باشـد .    و جامه یی که تار 

 )  548ص  4؛  453ص 

 دِیْباجَـة
ارسـی الاصـل بـه معنـاي :     ت فکلمه یـی اس ـ  

[ رخسـاره ]   ، روياسلوب ارزشـمند  ، شیوه وواحددیباج
 : دیباج�ة الكت�اب.طراوت رخسـار  : آغاز دیباجة الوجھ

  ) 548ص  4؛  453، ص  18( . کتاب ه ي، مقدمآغازکتاب

 دَیْبوُذ
. راي دو دامن چین دار روي هم باشـد پیراهنی که دا 

  ) 549، ص  4( فارسی معرب 
  یْدَبدَ 
  ) 453، ص  18( . فارسی راهنما، رقیب، پیشاهنگ 

  دَیْدَبان
 یا قراول که بـالاي بلنـدي بایسـتد و    ، سربازدیده بان : نگاهبان 

  . دیده دار و دیده ور هم گفتـه انـد   ،بدهد، دیدوان ببیند خبر دور هرچه از
   ) 16( فارسی معرب  ) 276، ص  15( معرب )  989، ص  1، ج/ 10( 
 یْسدَ 
 -متمایل بـه سـیاهی نـوك پسـتان . و      ه يهال 

 در نجیلیات که بیشتر ه يخانواد گیاهی است یک ساله از
بوریـا بـافی ازان    در مردابها و جاهاي مرطـوب میرویـد و  



 

 ۱۳۹ 

 )  549، ص  4(  . فارسی معرباستفاده میکنند

 دَیْسَق
 درخشنده باشد .... ماء هرچیزي که سفید و 

سفره یی  -. و روي زمینبر : آب کم عمق الدیسق 
 -. و نقره ساخته شـده باشـد   که وسایل روي آن از

پیرمرد ( به سبب سپیدي ریشـش ).   -و. خاك -بیابان فراخ. و  -نور. و 
  ) 549، ص  4( .  فارسی معرب حوض پر -راه هموار. و -و

 دَیْش
 درختچـه هـاي خـودرو و زراعتـی تزیینـی از      درختان و نوعی از 

  ) 549، ص  4( فارسی معرب ذابیات. س ه يخانواد
 دَیْشار

سرخسـیات کـه درجاهـاي مرطـوب      ه يخـانواد  گیاهی است از 
  ) 549، ص  4( . فارسی معرب میروید

 دَیْوان
کتابی که  -. و را گرداوري کرده باشند دفتري که دران اشعار 

جایی که مردم به  -. ومخارج شان درج میشود دران اسماي سربازان و
دادگاه ،  -. و دعاوي خویش درانجا گردهم میایند فصل حل و منظور

 ) 550، ص  4؛  454، ص  18( عدالتخانه .... 
 
 
 
 



 

 ۱٤۱ 

 ر
 

 رَاتِـنْج
 ـریتانج، راتیان، راتیانه ...   ه ي، راتین : صمغ درخت صنوبرکه ازتن

روي آتــش  آن را روي پوســت منعقــد میگــردد، یــا آن بیــرون میایــد و
، میگذارند منعقد شود، رنگش سفید مایـل بـه زردي اسـت    میجوشانند و

،  2، ج/ 10( رخینه و رخبینه هم گفته اند....  رشینه و ...درطب به کارمیرود 

  ) 565، ص  4( فارسی معرب  ) 1013ص 
  رَازیاَنَج

، رازیانک : گیاهی اسـت خوشـبو   رازیان، رازیام       
اي برگهاي بریده شبیه به برگ شـبت، گلهـایش   دار

ــد   ــک مترمیرس ــدیش تای ــگ، بلن ــري و زرد رن ، چت
 ، تخمهـایش ریـز و  خـوش طعـم   و برگهایش معطر

 سـنگ کلیـه و   ه ي، درطب قدیم براي معالجمعطر
 ، برگ وبادتخم نیزگفته اند آن را بادیان و یرقان و اسهال به کارمیرفته و

فارسـی   ) 1017، ص  2، ج/ 10( . استفاده میشـود آن درطب  ه يمیو ریشه و
  ) 567، ص  4( معرب 

  رَاسَنْ 
ــاهی ا  ــزرگ   گی ــن و ب ــاي په ــت داراي برگه س

یخ ، بـ ـتنـد  ، دانه هایش ریز ووخشن، گلهایش کبودرنگ



 

 ۱٤۲ 

ســنگلاخ جاهــاي  خوشــبو، درکوهســتان و آن خشــبی و ســرخ رنــگ و
دردهـا   تسکین بعضی از معده و ، درطب قدیم براي تقویت قلب ومیروید

 1019، ص ص  2، ج/ 10( . آن را زنجبیل شامی هم میگوینـد  به کارمیرفته و

 )  567، ص  4( فارسی معرب   ) 1020 –
 رَاقود

 )  468، ص  18( خم بزرگ . فارسی  
  رَاھْناَمَجْ 

ــانوردان  ــه وســیلکتــاب راهنمــایی دری آن میتواننــد  ه ي، کــه ب
  ) 570، ص  4؛  469، ص  18( . بیابند بندرگاهها را لنگرگاهها و

  رَاوَنْد
، غده یی است به شکل بیخ ریواس، بیخ چکري 

ریــواس  ه ياطـراف ریش ـ  زمـین در  شـلغم کـه در زیـر   
مین بیرون میاورند و ریـز  ز را از ، این غده هاتولیدمیشود

، خشک میکنند و درطب به صـورت پـودر، کاشـه    ریز و
محـرك اعمـال هضـم بـه      مسـهل و  حب بـه عنـوان ملـین و    قرص و

 . وچین به دسـت میایـد   . بهترین نوع آن ریوندچین است که درکارمیرود
، رنـگ آن  دربعضی نقاط خراسان به هم میرسـد  دیگرریوند خراسانی که

فارسـی   ) 1084، ص  2، ج/ 10( تند بوسـت ....   گی وه تیرب سرخ یا زرد مایل
  ) 570، ص  4( معرب 

 رَجَال
 ) 82، ص  6( نگا. رشال. فارسی  



 

 ۱٤۳ 

 رَخْت
اسـباب   -. و لباس گرانبها -کلمه یی است فارسی به معناي زینت. و     

و متـاع مربـوط بـه پادشـاهان و     ، لباسها اشیاي خاص -اثاث منزل. و  و
 )  580، ص  4؛ 82، ص  6(  ، لجام و وسایل تزیینی اسپ ....ینز -. و امرا

 رَخْتوُان
  )  82، ص  6( نگا. رخوان. فارسی  

  رَخْوان
اطـلاق   ) 1(  »طشـت خانـه    «لقبی است فارسی که به کارگران  

ناي پارچه اسـت کـه ( واو  و    زبان فارسی به مع . و رخت درمیشده است
نسبت درینجا به کاررفته اسـت. و   عـت وونون  ) به حیث پسوند صن الف

 )   82، ص  6( . رخوان : سرپرست امور جامه ها

   رُزْدَاق
 )  584، ص  4(  . فارسی معربزمینهاي گرداگرد آن روستاها و       

 رَزْدَق
گروهی ازمردم که دریـک صـف ایسـتاده      

تعدادي ازدرختان خرما که دریک سـطر   -باشند . و 
 )2(  ) 584، ص  4(فارسی معرب   غرس شده باشند .

 

                                                 
دردربارپادشاهان قدیم (( طشت خانه )) به مکانی اطلاق میشده کـه لباسـهاي درباریـان را      ) 1( 

 م .  -درانجا شست وشو میکردند . 
 . م  -( رسته یا راسته) فارسی .  يمعرب کلمه  )  2 (



 

 ۱٤٤ 

  رُزْناَمَـة
داخت حقـوق ماهانـه را بـه دوش    اداره یی که پر –. و روزنامچه 

اعیاد یـک سـال ثبـت     ، جشنها وجدولی که دران روزها، ماهها -دارد. و
  ) 584، ص  4( .  فارسی معرب شده باشد
  رَسْت

. فارسی اصلی درموسیقی ه يمقامهاي هفـتگان نخستین مقام از 
  ) 585، ص  4؛  343، ص  15( 

 رُسْتاَق
 ، بـازار و مه یی است فارسـی بـه معنـاي : قریـه، اردوگـاه     کل. .. 

» رزادیق« و» رزداقات « زبان عربی به شکل  این کلمه در شهرتجارتی.
  ) 82، ص  6( . انتقال یافته است

 رُسْداق
 ) 82، ص  6( نگا. رستاق. فارسی  

 رُسْدَق
  ) 82، ص  6( . فارسی  قنگا. رستا 

 رَشَّال
 ه يدر زبان ترکی : میو کلمه یی است فارسی به معناي شیرینی. و      

دراطـراف آن   ،پخته شده کـه بعـد ازطـبخ    ه يمیو . ویاپخته شده باشکر
  ) 82، ص  6( . شکربریزند

 
 

 رَشْتـَة



 

 ۱٤٥ 

رشـته هـاي تارماننـد     طعامی است کـه از  
درسـت   ر آن را، عسل و برخی چیزهاي دیگ ـخمیر

  ) 485، ص  18( . فارسی میکنند
 رُفَت

. ه یی که چیزي را پارچـه پارچـه کنـد   آل -. و قطعه، تکه، پارچه 
  ) 594، ص  4( فارسی معرب 

 رَنْك
 376، ص  15( . فارسـی  ممالیک درمصر حکام ترکان و بیرق امرا و 
 )  604، ص  4؛ 

  رَھْناَمَج
 )  502، ص  18( نگا. راهنامج . فارسی  

  رَھْوان
هنگام سواري  اسپی که در -جایگاه مطمئن . و  

، ص  6؛  502، ص  18( . آرام باشد. فارسی داراي پشت نرم و
 )  606، ص  4؛  83

 رَوْذَق
ــارودگ     ــرب روده ی ــربرید مع ــرغ س  ه ي، م
  پوست کنده براي بریـان کـردن ....    ه ي. برپرکنده

 )  608، ص  4(  بفارسی معر  ) 1069، ص  2، ج/ 10( 
 
 

  روزنامـة



 

 ۱٤٦ 

اخبـار و   نامه یی که همه روزه یا درهفتـه یـک بارچـاپ شـود و     
 ـ  دفتري که بازرگانـان داد و  –و  …وقایع روزانه رامنتشرکند  ه سـتد روزان

اعمال و وقـایع   سرگذشت و شرح احوال و –. و مینویسندخود را دران  ي
دی�وان  –و )  1071، ص  2ج/ ، 10( .…اعمال هم گفته انـد   ه يروزانه و نام

بـراي   : دفتري که حصول مالیات را به دوش دارد تـا آن را  الروزنام�ـة
 –و  ) 83، ص  6( . فارسـی  و مساکین به مصـرف برسـاند   امورخیریه و فقرا

ب خورشـید و امثـال آن را   ، طلوع و غرودفترچه یی که ایام هفته، ماهها
 4(  . رزنامـۀ. فارسی معربنگا -و  ) 608، ص  4( . فارسی معرب نشان دهد

  ) 584، ص 
 رَوْزَنَـة

 شگاف کوچـک کـه در   ، هرسوراخ وسوراخ 
، کوچـک  ه ي، پنجرباشد، دریچه دیگر دیوار یا چیز

؛  503، ص  18(  فارسـی   )1071، ص  2، ج/ 10( منفذ ....  
  ) 608، ص  4

  رَوْشَن
  ) 84، ص  6؛  503، ص  18( . فارسی روزنة نگا. 
  وْشَنْدانرَ 
  ) 84، ص  6( . فارسی روزنة نگا. 

  رَوَنْد
  ) 504، ص  18( فارسی نگا . راوند.  



 

 ۱٤۷ 

 ز
 

 زَاج
بلـوري شـکل بـه     ، زگ : جسمی است معدنی وزاگ، زاك، زاغ 

آزاد  نمکهـایی اسـت کـه بـه طـور      از .رنگهاي سفید، سبز، سـیاه وکبـود  
داراي خاصـیت   بی مزه و . جسمی است بی بو ودرطبیعت به دست میاید

،  2، ج/ 10( . صنعت به کـارمیرود  ، درطب وآب حل میشود، درقبض شدید

 ) 616، ص  4؛  293، ص 2، ج/1( معرب  فارسی ) 1086ص 

 ةزَایرْجَـ
 ـ اعمال درعلم حساب نوعی از  کارآگاهـان ایـن    ه ي، که بـه گفت

. فارسـی  ابی دران بـه سـهولت انجـام میپـذیرد    ، کشف مسایل حسرشته
  ) 918، ص  4( معرب 

 زَبَرْجَد
یک قسم آلومین رنگین مانند زمرد بـه رنـگ زرد      

درجواهرسـازي   تی اسـت و سنگهاي قیم یا سبزکه از
     مشـهورترین آن سـبزرنگ اسـت ....     به کـارمیرود و 

 )  619، ص  4؛  510، ص  15( فارسی  ) 1095، ص  2، ج/ 10( 
  زَبَرْدَج

  ) 619، ص  4( . فارسی نگا. زبرجد 
 



 

 ۱٤۸ 

 زَرَاوَنْد
باریک،  گیاهی است داراي شاخه هاي کوتاه و 

ش درشـت  ، گلهـای برگهایش شـبیه بـه بـرگ لـبلاب    
، له شکل ] به رنـگ بـنفش یـا ارغـوانی    استکانی [ پیا

ه کلفتی انگشت و به رنـگ سـرخ تیـره،    آن ب ه يریش
براي کرم  ، درطب قدیم براي دفع سموم وطعمش تلخ

  ) 622، ص  4( فارسی معرب  ) 1101، ص  2، ج/ 10( . معده به کارمیرفته
 زَرْبَفْت

 دران تارهـاي زر بـه کـار   ، زرباف : پارچه یی که زربافت، زربافته
 )  85، ص  6( فارسی  )1101، ص  2، ج/ 10( .برده باشند، زردوزي شده، زرتار

  زَرْبَقت
  ) 85، ص  6( نگا. زربفت .  فارسی  

  زَرْجُون
ــون ]. و   ــدزر، [ زرگ ــرخ -مانن ــگ س ــی -. و رن ــراب . فارس           ش
 )  622، ص  4؛  513، ص  18( 

  زَرَخْ 
آستین کوتاه که ازحلقـه هـاي    با جنگ ه يجام 

درقـدیم هنگـام جنـگ روي     ریز فولادي بافته میشـده و 
 - 1105، ص  2، ج/ 10( به تن میکرده اند ....   لباسهاي دیگر

 ) 86-85، ص  6( شاید آرامی  و( زره ) فارسی   ) 1106
 

  



 

 ۱٤۹ 

 زَرْدَة
 ، به معناي : طعـامی کـه آن را از بـرنج و   کلمه یی است فارسی 

  ) 86، ص  6( . یکنندزعفران درست م وعسل 
  زردخانَـۀ

وگـاهی  . براي نگهداري اسلحه و آلات جنگی جایگاه مخصوص
افسـران   زندان مخصوصی که امـرا و  –. و به معناي سلاح نیزآمده است

             . مجرم را دران میافگندند. واین کلمه یی است فارسی مرکـب 
 ) 1(  ) 86، ص  6( 

  زَرْكَش
     . ارهـاي نقـره دران بـه کاررفتـه باشـد     ابریشمینی که ت ه يپارچ 
 )  514، ص  18( 

المَحْبوُب   زَرُّ
المحبـوب  و زر کلمه یی است فارسی، زر به معناي ذهب ( طلا )

) قیراط درست میشـده   16عیار (، که ازطلاي : دیناري بوده است درمصر
  ) 85، ص  6( . است

 زُرُنْباد
، و گلهـاي زردرنـگ  ي برگهـاي بـزرگ و دراز   گیاهی است دارا 

رنگـش   ، بیخ آن شبـیه به زنجبیل اما درشت تر وبلند ساقه اش راست و
آن برسد برگهایش  ه ي، موقعی که ریشتندبو طعمش تلخ و خاکستري و

                                                 
 م .  -زبان فارسی ( زرادخانه ) است .  اصل این کلمه در ) 1( 
 



 

 ۱٥۰ 

، زیرخـاك بیـرون میاورنـد    آن وقت ریشـه هـایش را از   خشک میشود و
مالیزیـا   هنـد و  در ، بیشـتر بادشکن به کارمیرود درطب به عنوان مقوي و

       .میروید، زرنبا و زرنباهـه نیزگفته اند. به عربی عرق الکافورمیگویند

 )  623، ص  4( فارسی معرب  ) 1105، ص  2، ج/ 10( 

 زَرَنبوُك
 ه يدرختچـه هـاي تزیینـی اسـت ازخـانواد      درختـان و  نوعی از 

  ) 623، ص  4( . فارسی معرب زیتونیات
  زُقلـة

  ) 518، ص  18( . فارسی ر پرندهوجاغ 
ة  زَلابِیَّـ

، نـوعی شـیرینی زرد رنـگ کـه مخلـوط      زولبیا 
 قیـف کیسـه یـی مخصـوص در     نشاسته را بـا  ماست و

   برشــته شــدن در روغــن داغ کنجــد میریزنــد و پــس از
 قیـف  چون به شـکل زالـو از   ، وشکر میاندازند ي هشیر

لیبـیا و زلابی هم گفته انـد ....  ، زلیبا و زریخته میشود زلوبـیا نامیده شده
 )  628، ص  4؛  519، ص  18( فارسی  ) 1112، ص  2، ج/ 10( 

 زَلیـَّة 
  ) 629، ص  4( بساط . فارسی معرب  

د   زُمُرُّ
 اقسـام آلـومین بـه رنـگ سـبز کـه از       یکی از 

 گرانبهاتر باشد رنگتر هرچه پر سنگهاي قیمتی است و



 

 ۱٥۱ 

             فارسـی   ) 1113، ص 2، ج/ 10( ود. جواهرسازي بـه کـارمیر   ، دراست
 )  630، ص  4؛  521، ص  18( 

 زَناَنْدَار
به غلامـان خایـه کشـیده یـی اطـلاق       ، ویکی از القاب درباري  

 این کلمه مرکب از . ودرحرم پادشاهان اشتغال داشته اندمیشده است که 
. یعنـی :  اسـت  هاي مـاده ) و دار ( دارنـده )  لفظ فارسی زنان ( انسـان  دو

 )  87، ص  6( . ظف به حفظ حریم بوده استکسی که مؤ

 زُنْبرُُك
 میان ساعت که چرخهـاي آن را  آله یی است در 

. درعربی آن را نابض میگویند. فارسی  به حرکت درمیاورد
 )  632، ص  4؛  522، ص  18( 

 زَنْبقَ
، سوسن، سوسـن آزاد، گیـاهی اسـت پایـا     

، کوتــاه ه يشــیري و سـاق شم داراي برگهـاي دراز 
معطر بـه اقسـام مختلـف، یـک      گلهایش درشت و

 ه يروي ساق بنفش که برقسم آن به رنگ کبود یا
 ، ریزوم آن ضـخیم و ثور ) گل میدهد ماه اردیبهشت ( ، درنازکی قراردارد

سـاختن انـواع لیکورهابـه کـارمیرود،      ، بـراي ازان اسانس گرفته میشـود 
سقاء و آب بیماري است ، درآوراست قی ، مسهل ومصرف دارویی هم دارد

فارسـی   ، درجمـع آن زنـابق   ، واحدش زنبقـه و آوردن شکم نیزنافع است
و   ) 1115، ص  2، ج/ 10(  .ر، شـراب . ام زنبق : خمزنبه نیزگفـته اند زنبک و

، ژیـوه، سـیماب، آبـک، زئبـق، مرکـور، عنصـرفلزي نقـره یـی رنــگ         –



 

 ۱٥۲ 

، درجه زیر صفـر منجمد میگـردد  40در درحرارت متعارفی مایع میشود و
معدنی  ه ي، ازمادراي جیوه دادن آیینه به کارمیرودب ساختن بارومتر و در

حـرارت   ، هرگـاه شـنجرف را  یـد سرخرنگی به نام شنجرف به دسـت میا 
ظرفهـاي   آن را در بدهند جیوه بـه صـورت بخـار ازان خـارج میشـود و     

م بـه حالـت   ، گـاهی ه ـ بعد جمع آوري میکنند مخصوص سرد میکنند و
     تبـدیل ( ن )  بـه    بـا   ) 719، ص  1، ج/ 10(  .طبیعـت پیدامیشـود   خالص در

ق ( به کسر با ) تلفظ برخی آن را زئبِ ، و( ئـ ) این کلمه معرب شده است
 )  137، ص  1، ج/ 1(  میکنند .... فارسی معرب

 زنجار
      ه يمعــرب کلمــ ) 632، ص  4؛  522، ص  18( . فارســی نگــا. جنــزار 
  ) 16( زنگار ) فارسی  (

  زَنْجَبِیْل
هـاي دراز و باریـک   ، داراي برگگیاهی است پایا 

زرد رنـگ،   ، گلهـایش خوشـه یـی و   شبیه به بـرگ نـی  
، از ریشه  هاي آن شاخه هایی بلندیش تایک مترمیرسد

بـیخ آن غـده هـایی     در به شکل نی منشعب میشـود و 
، طعمـش  میگرددکه همان زنجبیل معـروف اسـت   تولید
 طـب نیـز   ، دربـه کـارمیرود   بـراي معطرسـاختن بعضـی خوراکهـا     تند و

 تنتـورآن بـه    ، شـربت و نفـخ و بـاد شـکن دارد    ، اثرضـد استعمال میشود
هندوسـتان   ، درمش درترکیبات دارویی به کارمیرودطع عطر و ي هواسط

 زمینـی آن کاشـته میشـود و    ، ساقه هاي زیربعضی نقاط ایران میروید و
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 زمینـی آن را از  ، غـده هـاي زیـر   ه برگهایش پلاسـیده شـد  ک پس ازان
آفتاب خشک میکنند، بـه   پاك کردن در زیرخاك بیرون میاورند و بعد از

شنگویرهم گفتـه شـده.    فارسی شنگلیل و ، درعربی نیز زنجبیل میگویند
 4؛  522، ص  18(  فارسی  ) 1117 - 1116، ص  2، ج/ 10( . زنجفیل هم میگویند

 )  632، ص 

  زَنْجَر
نـاخن اطفـال بـه نظرمیرسـد .      رنگـی کـه در   نقطه هاي سفید 

  ) 632، ص  4( فارسی معرب 
 زُنْجُفر

، جیم ) شـنجرف، سـلفورجیوه، اکسیدسـرخ سـرب     به ضم زا و(  
 رشـته و  ، درمعادن به صورت توده یـا اقسام سنگهاي معدن جیوه یکی از

 نقاشی بـه کـار   در ، غبارش سرخ یا قهوه یی رنگ است ورگه پیدامیشود
 ) 1326، ص  2، ج/ 10( ، شنجر و سنجرف و زنجـرف نیزگفتـه انـد ....    میرود

 ) 632، ص  4؛  522، ص  18( فارسی 

 زَنْجَفر
 ) 632، ص  4؛  522، ص  18( به فتح زا و جیم ) نگا. زنجفر.  فارسی (  

 زَنْجِیْر
درشـت بـه هـم     حلقـه هاي فلزي ریـز یـا   

و )  1117، ص  2، ج/ 10( .…طناب پیوسته شبیه رشته یا
نقطـه هـاي    –. و ناخنها، پـس ازقطـع کـردن آن    –
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، ص  4؛  523، ص  18( . فارسی ناخن اطفال به نظرمیرسد رنگی که در سفید

  ) 16( دخیل ازفارسی  ) 632
 

  زَنْدَقـة
پیروان زردشت کـه   گروهی از –. و به ایمان تظاهر باطنی با کفر 

 ) 632، ص  4( . فارسی معرب استپذیر معتقدند دنیا فنا نا
  زَنْدِیْق

بـه ایمـان    باشد و تظاهر باطن کافر ، کسی که درمعرب زندیک 
سبائیه  . گروهی اززنادیق جمع ، زنادقه وکند، ملحد، مرتد، کافر، بی دین

معـتـقـد  شیعه و ةازغلا اصحاب عبداالله بن سباء و هم گفته اندکه از را
اتمـام حجـت    آن حضرت پـس از  طالب بوده اند وبه خدایی علی بن ابـی

کسی که متصف به زندقـه   -و  ) 1119، ص  2، ج/ 10( . حکم به قتل آنهاداد
بـوده   مکـار  زبان عامیانه بـه کسـی میگویندکـه خبیـث و     در –. و باشد

ــرام و ــودت را احت ــد  م ــات ننمای ــرب  ) 633، ص  4؛ 523، ص  18( . مراع         مع
 )  403، ص  15(  ( زنده کرد ) فارسی

 زَنْزَلخْت
 )  633، ص  4( فارسی معرب  نگا. ازادارخت . 

 زَنْفَلج
) و زنفلیجـه ( بـه   زنفلیجه ( بـه فـتح فـاء     

کسرفاء ) : کنـف، [ ناحیـه، سـایه، جانـب، بالهـاي      
. زنفــلیجه ( بـه   بازوان انسان و نوعی ازماهیان ] ،پرنده
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 اصـل آن در  . وبه کنف. معرب ـیهفتح لام ) : چیزي شب زاء و فاء و کسر
  ) 291، ص  2، ج/1( زین بـیله ( ؟ ) است .... زبان فارسی 

  زه
کلمه یـی اسـت فارسـی الاصـل کـه بـه هنگـام        ( به کسر زا )  

رغیـــر آن بـــه ، وگـــاهی هـــم دآفـــرین گفتـــه میشـــود تحســـین و
  ) 633، ص  4( . منظورتمسخرگفته میشود

 زَئبْقَ
 )  636، ص  4(  ا. زنبق. فارسی معربنگ -] و [ژیوه، سیماب، آبک 

 زَیْج
 ه يمحاسب قدیم براي ، جدولی که درمعرب زیگ  

استخراج  گان وحرکات ستارنجومی وتعیین احوال و
ستاره  ه ي، طریقاحکام به کارمیرفته، حساب نجوم

تاري  رشته یا -و  ) 1127، ص  2، ج/ 10( شناسی .... 
روي وار خشتهاي دی ه يکه معماران جهت تسوی

 ) 636، ص  4؛   526، ص  18( . فارسی آن میکشند
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 ۱٥۷ 

 س
 

  سادَة
نگار، بی آلایش، بی زینت و زیور، همـوار،   ، بی نقش وبی پیرایه 

ــالص   ــان، خ ــان، آس ــش ....  یکس ــی غ ــی  ) 1142، ص  2، ج/ 10(، ب             فارس
  ) 530، ص  18( 

  سادَرْوَان
رنگریزان  شوره زارها میروید و گیاهی است که در 

ــد ــی  . آن را درازان اســتفاده میکنن ــان عرب       و  »حــزاز« زب
 –و   ) 641، ص  4(  . فارسـی معـرب  نیز میگویند»  شن�ـةأ« 

 )104، ص  4(  نگا . اشنان. فارسی معرب
 ساذِجْ 

 ة،  ابـن سـید  دلیل ساده وآسان، ( به فـتح ذال  ) : دلیـل نارسـا    
بـه سـخنی    اهـل کـلام آن را   ، وغیر عربی میبیـنم  میگوید : این واژه را

ع نباشد، وگاهی به سخنی میگویندکه اصـلاً  اطلاق میکنندکه برهان قاط
ه کصل آن ( ساده ) باشد که معرب شده، چنانشایدا برهان نباشد، دلیل و

 ) 297، ص  2، ج/ 1( . ي همانندش این کارصـورت گرفتـه اسـت   واژه ها در
 ) 644، ص   5( معرب ( ساده ) فارسی  ) 641، ص  4( فارسی معرب 
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 سَبَجْ 
و زود شکن کـه  براق  ه وسنگی است سیا. .. 

، ص  2، ج/ 10( . شام بـه دسـت میایـد    ، سودان ودرهند

،  15( . معـرب  مهره یی که سیاه رنگ باشد -و   )1158

  ) 647، ص  4( فارسی معرب  ) 412ص 
  سُبْجَـة

جامه یی است داراي آستین کوتاه که زنان آن  
ـــد را در ــه  میپوشن فارســی  ) 412، ص  15( . معــرب خان

  ) 647، ص  4( رب مع
  سَبَنْجُوْنَـة

که ازپوست روباه ساخته شده باشـد.   جامه یی 
. روایت شده است که حسن بن علی ( فارسی معرب )

سبنجونه یی داشت که هنگام نمازخواندن آن را  ( رض )
 ) 648، ص  4؛  415، ص  15( . کرد برتن نمی

 سَبِیْدَج
  ) 648، ص  4( . فارسی معرب نگا . اسبیداج 

 سَجْمان
 لفظ : دو مرکب از کلمه یی است فارسی و 

 گ ] : به معناي کلب سسک [ 
 بان : به معناي حافظ وصاحب  

کسی که سرپرست سگهاي شـکاري   ، سکبان [ گـ ] :و
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 : درتشکیلات دولت عثمانی دفتـري بـوده زیـر نظـر     سجمانی�ـة. و باشد
(    پس ازسـال   اما ؛ردهبوط به سگبانان را اداره میکمر که اموریـةنکشارإ

همراهـی میکـرده    شکار پادشاه را درجنگ و م ) مستقل شده و - 1350
  ) 89، ص  6( . است

 سِجّیْل
 ترمیھم بحج�ارة « . درقرآن کریم آمده است :کلوخ مانند سنگ

گی است که از گل ساخته شده باشـد،  . میگویند : سجیل سن»من سجیل
] و کل [ گــ ] یعنـی سـنگ و    گـ  ، و اصل آن سنک [ معرب دخیل (؟)

درمـورد سـجیل نظریـات مختلـف      ق میگوید : مردمااسح . ابوگل است
سـنگ نیزگفتـه    . گـل و خـاك آمـده   درتفسیر به معناي سنگ و . ودارند
فارسی اسـت و عربهـا آن را    ه ي. دانشمندان زبان میگویند این کلمشده
 )  326، ص  11، ج/ 1( شناسند ....  نمی

  نسَخْتِیاَ
 پوست بز بعد ازآش [ آهار ] دادن آن . فارسـی   
  ) 542، ص  18( 

 سَدِیْر
، که اصل آن سهدلی [ سه دلی؟ ] اسـت ، کلمه یی است فارسی 

متداخل درهمـدیگر. اصـمعی    یاسه چیزهمانند سه شاخه و به معناي چیز
 گویا اصل آن سـادل، بـه معنـاي     سدیرفارسی است و ه يمیگوید : کلم

. و آن همان چیزي اسـت کـه امـروز    ک گنبد استداخل دریسه گنبد مت
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 ـ مردم آن را سآن را  . ایـن واژه راعربهـا معـرب سـاخته و    ی میگوینـد دل
 )  355، ص  4، ج/ 1( سدیرخوانده اند .... 

 
 سَذَائقِ

چرخ  چرغ یا پرنده یی شکاري که به فارسی آن را       
  ) 544، ص  18( فارسی  ) 1364، ص  2، ج/ 10( . میگویند
  سَذَاب

گیاهی است خودرو و پرشاخ  وبـرگ، بلنـدیش    
 بـدبو و  ، برگهـایش ضـخیم و  سانتی مترمیرسـد   80تا 

، دانـه هـایش قهـوه یـی     آبدار وتلخ، گلهایش زرد رنگ
، دارد آن دریک غلاف جا ه يهرسه دان مثلث و رنگ و

رگهــاي آن ب ، ازضــدکرم اســت دانــه هــایش معــرق و
. ... پیگن وپیغن هم گفته انـد ب به کارمیرود طو دراسانس گرفته میشود 

  ) 656، ص  4(  فارسی معرب ) 1181، ص  2، ج/ 10( 
 سـذََقْ 

ــرد          .  شــبی کــه دران آتشــبازي صــورت گی
 )  155، ص  1، ج/ 1( 

 سَرَادِقْ 
بزرگ که داراي دیوار  ه يچیزي مانند خیم 
سـراپرده یـی کـه مـردم      -ستون چوبی باشـد. و   و

. میـان آن گـردهم آینـد   غم در درمجالس خوشی یا
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  ) 656، ص  4( فارسی معرب  ) 426، ص  15( معرب 
 سَرَایاَ

 ) 546، ص  18( . فارسی سرایـة نگا. 

  

  سَرَایَـة
 دربـار  –. و داشـته باشـد   جایی که دوایرحکـومتی درانجـا قـرار    

  ) 546، ص  18( . فارسی پادشاه
  سَرْجِنْ 

  ) 546، ص  18( . فارسی چهارپایان ه يفضل 
 سَرْجُوْنْ 

  ) 546، ص  18( . فارسی نگا. سرجن 
  سَرْجِیْنْ 

  ) 546، ص  18( . فارسی نگا. سرجن 
 سَرْخَسْ 

 ه ينوعی رسـتنی بـی گـل کـه داراي سـاق      
 افقی در زیر زمـین امتـداد مییابـد و    زیرزمینی است و

برگهاي هوایی ازان میروید، برگهایش درشت و داراي 
 ، سرخسـها بـه انـواع مختلـف و    اسـت  گی بسـیار ریدب

، بعضی ازانها بوته ماننـد و  نوع هستند  6000درحدود 
 در نـواحی گـرم و   بیشـتر  بعضی پیچنده و بعضی بـه صـورت درخـت و   

زیبـا   ه ي، بعضی ازانهاکه برگهاي بریـد مرطوب خصوصاً جنگلها میرویند
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، ص  4( فارسی معـرب   ) 1190، ص  2، ج/ 10( . دارند درگلدان کاشته میشوند
657 (  )1 ( 

 سَرْسَامْ 
تشـنج و   آن کـه بـا   يسـر وغشـا  ، التهـاب مغزِ ورم سر یا دمـاغ  

ي و گی و بیخـود پریشان حواسی همـراه اسـت، منژنیـت. حالـت آشـفت     
ــوان  ــه دی ــبیه ب ــی ش ــان حواس ــی  ) 1194، ص  2، ج/ 10( گی .... پریش          فارس

  ) 547، ص  18( 
  سَرْغَنْد

مدیترانـه   ه يدرحـوز  رجلیات که بیشتر ه يست خودرو  ازخانوادگیاهی ا
 نیـز یـاد  » دیـدهک  « و » بخورالسـودان  « میروید و آن را به نامهـاي  

 )  659و  222، ص ص  4(  . فارسی معربمیکنند

  سَرْقَـة
  ) 548، ص  18( . فارسی ابریشمین ه يپارچ 

 سَرْقِیْن
  ) 546، ص  18( . فارسی نگا. سرجن 

  رْكَـةسَ 
  ) 659، ص  4( . فارسی معرب ک مادهکب 
 
 

                                                 
( سرخس ) را در زبان عربی ( به فتح {س} و {خ}و سکون {ر} ) تلفظ میکننـد ؛   ي واژه ) 1( 

 م .  –اما در زبان دري (به فتح {س} و {ر}و سکون {خ} ) تلفظ میشود . 



 

 ۱٦۳ 

  سُرْمُوْجَـة
یشـتر در مـاوراء   میکردند و ب قدیم روي موزه به پا کفشی که در 

       ، چپـدان و خـارکش نیـز گفتـه انـد ....      النهر معمول بوده. چپدار، چپـداز 
  ) 660، ص  4( فارسی معرب )  1200، ص  2، ج/ 10( 

 سُرْناَيْ 
 ـ  : از سورناي   ـ اديسـازهاي ب  دراز ه ي، کـه داراي لول

چنـد سـوراخ اسـت و بیشـتر در روسـتاها در       چوبی یا فلزي با
هـل نواختـه   د عروسی ... بـا  مراسم جشن و رقصهاي محلی و

 )  660، ص  4( فارسی معرب  ) 1200، ص  2، ج/ 10( . میشود

 سِرْوَال
لباسی است که نصف زیرین جسم رامیپوشاند  این  

[در زبان عربی ] مؤنث است وگاهی مذکرنیز میشود .  کلمه
 )  548، ص  18( فارسی 
 سَطل

ن همـا مسی داراي دسته که توسـط   ظرف فلزي یا 
               . مـــرد دراز قـــد -( فارســـی ) . و .دســـته حمـــل میشـــود

 )  549، ص  18( 

 سُفاَنِجْ 
  ) 663، ص  4( ، [ تند ] . فارسی معرب سریع 
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 سَفْتْ 
از مـواد نیکـوتین دار خـارج     اثرحرارت سیاهرنگی که در ه يادم 

 ) 663، ص  4( . فارسی معرب میشود
  سُفْتجََـة

 ،بـدل آن  آن شـخص در  ست که مالی را به کسی بدهنـد و ا آن 
کاغذي به پرداخت کننده بدهد که توسط آن کاغذ بتواند دوباره آن مـال  

؛  551، ص  18(  . فارسی دوي درجاي دیگري به دست آور ه ينمایند را از
 )  663، ص  4؛  91، ص  6

 سَفَرْجَلْ 
درختی است شـبیه بـه درخـت سـیب، پشـت       

از بزرگتـر  آن زرد و آبـدار و   ه ي، میوبرگهایش کرکدار
مطبوع و طعم مخصـوص و   ، بويسیب، درپاییزمیرسد

امـلاح   ، تـانن و  A   ،B، داراي ویتامینهـاي گـوارا دارد 
ریـوي مبـتلا    ی که به عوارض، براي کسانآهکی است

، عصـیر آن  آن بهتـر اسـت   ه ي، پختهستند نافع است
، تخم آن معروف بـه  یرود و ازان شربت هم درست میکننددرطب به کارم

سـینه و بـراي    امراض حلـق و  لعابی است که در ه يداراي ماد بهدانه و
 390، ص  1، ج/ 10( . لینت مزاج مفید است. بهی و آبی و توج هم گفته شده

 )  664، ص  4(          فارسی معرب )
 
 
 



 

 ۱٦٥ 

  سَفَرْجَلـة
.  فارسـی  ثمـر  مفرد سفرجل. براي درخـت و         
  ) 664، ص  4( معرب 

 سَفَنْدَرْ 
، داراي زنبقیات ه ي، وابسته به خانوادنوعی است ازگیاهان پـایـا 

 . فارسی معـرب ه برخی ازانها درطب به کارمیرونداقسام گوناگون است ک
  ) 665، ص  4( 

 سَكْباَجْ 
  ) 555، ص  4( . فارسـی سرکه درست شود گوشت و که با شوربایی 

  ( م )آشی که دران سرکه ریخته باشند .  -و 
 سُكَّرْ 

عصیر شیرین که از لبلبو یا نیشکرگرفته میشود و بـراي سـاختن    
  . آشامیدنیها بـه کـارمیرود   نبات یا شیرین کردن بعضی خوراکیها و قند و

 ) 1( )  439، ص  15( فارسی معرب  )  1313، ص  2، ج/ 10( 

  سُكُرْجَـة
  ) 556، ص  18( . فارسی اسكرجـةنگا.  

  سِكَنْجَبِیْن
 175، شـکر درسـت کننـد    ، شربتی که از سـرکه و سرکه انگبین 

تاخوب حل شود بعـد   ،جزء سرکه میجوشانند 100جزء قند یا شکر را در 
  ) 440، ص  15( فارسی  ) 1197، ص  2، ج/ 10( ارند .... نگاه مید صاف میکنند و

                                                 
 م .  –مردم افغانستان ، به آن ( بوره ) میگویند .  ه يدر اصطلاح عامیان ) 1( 



 

 ۱٦٦ 

 سِلاحْدَار
، کسـی کـه   سـلاح، حامـل سـلاح    ه يدارند 

ــلاح بـــاخود دارد ....    )  1220 - 1219، ص  2، ج/ 10( سـ
سلاح  ه يمرکب از  کلم ) 557، ص  18(فارسی مرکب 

  ( م ) .(فا رسی)  }دار -{( عربی ) و پسوند 
ة   سِلاحْدَاریَّـ

  ) 1220، ص  2، ج/ 10( . جمع سلاحدار 
  سَمْسَار

ل لیث : ایـن واژه  به قو ) 1( . کسی که براي مردم گندم میفروشد 
  ) 676، ص  4؛  380ص 4، ج/ 1( . فارسی معرب است

 سَمَنْجُوْنيِ
 ) 2( )  678، ص  4( . فارسی معرب هرچیزي که به رنگ آسمان باشد 

 سَمَنْد
  ) 452ص  ، 15( . فارسی اسپ 

 سَمُوْر
نوري است گوشتخوار شـبیه بـه روبـاه؛ امـا     جا 

، دنش باریک وکشـیده بـا پاهـاي کوتـاه    ، بکوچکتر ازان
رنگ سرخ مایـل بـه سـیاهی    به  پوستش نرم و لطیف و

                                                 
زبـان   بفروشد . در یند که اسباب ولوازم خانه را بخرد وزبان فارسی سمسار به کسی میگو در ) 1( 

 نیز سمسارمیگویند .  فروشنده را دلال میان خریدار و عربی واسطه یا
 م . –( آسمان گونه ) فارسی .  ي  معرب کلمه ) 2( 



 

 ۱٦۷ 

بـراي سـاختن    پوستش را ، او را براي پوستش شکارمیکنند ویاخاکستري
فارسی معـرب   ) 1230، ص  2، ج/ 10( آسترلباس به کارمیبرند ....  دستکش و

  ) 678، ص  4( 
 سَمِیْذ
  ه يتصفیه شد آرد نوعی نان که از -. وآرد ه يلباب تصفیه شد   

 )  678، ص  4( .  فارسی معرب یا جو  و یا جواري ] درست میشود [ گندم

 سُنْباَذَجْ 
 بـه رنـگ سـیاه یـا     ، آلومینی اسـت بـه صـورت ذرات و   سمباده 

، درحـرارت  شـود  اسیدها حل نمـی  ، درختس ربسیا خاکستري یا سرخ و
، جلادادن فلزات بـه کـارمیرود   ، براي صیقلی کردن وشود هم ذوب نمی

،ص  18( فارسـی   ) 1232، ص  2، ج/ 10( . سمباره هم گفتـه شـده ...   سباده و
  ) 679، ص  4؛  566

 سَنْبوُْسَقْ 
، و درست کردن آن طوري است خوراکه نوعی از    

پارچـه   کوبیـده را در  چهارمغز ت وکه مقداري گوش
. روغـن سـرخ میکننـد    هاي نازك خمیر پیچیده در

 )  667، ص  5( (سنبوسه ) فارسی ه يمعرب کلم ) 566،ص  18( فارسی 

  سَنْبوُْسَك
 ) 566،ص  18( . فارسی نگا. سنبوسق 
 
 
 



 

 ۱٦۸ 

 سَنْجَاب
ــانوري اســت پســتاندار از     ه يراســت ج

داراي موهاي  ، پوستشگربه جوندگان، کوچکتر از
خاکسـتري، دم دراز و   انبوه به رنگ کبود یا نرم و

روي درختان بـه   بر جنگلها و در ، بیشترپرمو دارد
 قبیـل پسـته و بلـوط و    میوه هاي سخت از ، خوراکش دانه ها وسرمیبرد

درختـان   ه يتن زمین یا در زمستانی خود را در ه يچهارمغز است و آذوق
تخمهاي آنهـا   گان میرساند ورندپ ه يه لان، گاهی خود را بذخیره میکند

ــراي پوســتش شــکار ، او رامیخــورد را راجهــت  پوســت او و  میکننــد ب
وعی ازان را سنجاب پرنـده  . نساختن دستکش به کارمیبرند آسترلباس یا

چتربازان به زمین فـرود   جاهاي بلند مانند فراز درختان و ؛ زیرا ازمیگویند
 ) 566،ص  18(  فارسی ) 1234، ص  2، ج/ 10( . میاید ...

  سَنْجَـة
. وزن کننـد  کـه بـا آن چیـزي را    چیز دیگر، آهن یا پارچه یی از 

 ) 680، ص  4( فارسی معرب 
  سَنْجَقْ 

 ) 1( )  680، ص  4؛  566،ص  18(  لواء، [ پایگاه نظامیان ]. فارسی     
 

                                                 
با درنظرداشت وزن، آهنگ و کثرت  وفور متشابهات این واژه در زبان ترکی، میتـوان گفـت    ) 1( 

مان اغلب این واژه ترکی است ، نه فارسی؛ چون ما در زبان خـویش  بـه ایـن شـکل و     که به گ
 م.  –و نه متشابهی .   واژه یی داریم  شمایل نه



 

 ۱٦۹ 

 سَنْدَان
 آهـن را  ه يافزار آهنی ضخیم که آهنگران قطع 

 10( .  چکش میکوبند .. با پتک یا آن میگذارند و روي بر

. فارسی عربی آن را ( سدان ) میگویند ه يزبان عامیان در )1235، ص  2، ج/
  ) 680، ص  4؛  567، ص  18( 

 سُنْدُسْ 
،  2، ج/ 10( . ابریشمی زربفت، دیباي لطیف وگرانبها ه ي، پارچدیبا 

  ) 680، ص  4؛  567، ص  18( فارسی   ) 1236ص 
 سَنْدِیْانْ 

 ، داراي برگهاي شکافدار، گلهایش زرد رنگ ودرختی است تناور 
ضـوي و درون آن دانـه یـی    ، میوه اش بیآویخته به صورت سنبله دراز و

 آرد میخورنـد و از  روي آتش بریان میکنند و .... دانه هاي آن راقرار دارد
ن د بـه بـد  مقوي اسـت وکـالوري زیـا    ، بسیارمغذي وآن نان هم میپزند

، درآب دیرضـایع میشـود   ، چوب آن بسیارسخت و محکم اسـت و میدهد
تنـه و   ، دربراي سـاختن قـایق بـه کـارمیرود     منبت کاري و درنجاري و

روي  ، گـاهی بـر  دارد به نام مـازو  شاخه هاي درخت بلوط ماده یی وجود
تخم  مخصوصی لانه میبندد و ه يشاخه هاي نازك درخت حشر برگ و

آن نقطـه جمـع    درخت در ه يشیر درین موقع مقداري از ،گذاري میکند
که یی حشره  به تدریج به صورت دانه یی شبیه فندق درمیاید و میشود و

دگردیسـی    ه يجمع شده تغـذیه میکنـد پـس ازپـایــان دور    ه يازشیر
چـون نـوع    ، وکند و به صورت پروانه خـارج میشـود  خود آن راسوراخ می



 

 ۱۷۰ 

درون  کـه حشـره از   ، پـیش ازان شده استرغوب آن دانه هاي سوراخ نم
این ماده که همان مازو است درطب  ، آنها راجمع میکنند وآن خارج شود

 صنعت نیز براي سـاختن مرکـب سـیاه و    ، درداروسازي مصرف میشود و
 فارسـی   ) 373 - 372، ص  1، ج/ 10( دباغی به کارمیرود. رنگ کردن پارچه و

  ) 680، ص  4؛  567، ص  18( 
  كَريْ سَنْ 

. را بسازد یا بفروشـد یـاترمیم کنـد    کسی که اشیاي آهن چادري 
  )  567، ص  18( فارسی 

  سَوْذَقْ 
 ، سـوذق  ق ( به فتح سین ) و به قول یعقوبسوذ 

زبـان   اصـل آن در  . و( به ضـم سـین ) : چـرخ، شـاهین    
: بـه معنـاي   فارسی سودناه [ ؟ ] است. همچنان سـوذنیق 

        . ســیذنوق نیــز میگوینــد را، وگــاهی آن شــاهین چــرخ و
  ) 685، ص  4( فارسی معرب  ) 155، ص  1، ج/ 1( 

  سُوْرَنْجَانْ 
شاخه هاي کوتاه  گیاهی است پیازدار باکلشیک،  
، برگهایش دراز لهاي زرد یا بنفش شبیه زنبق کوچکگ و
 ، تـانین و باریک، پیاز آن داراي موسیلاژ، آمیدون، قنـد  و

، درطـب بـه   کولشیسـین اسـت   مماده یی سـمی بـه نـا   
 )  685، ص  4( فارسی معرب  ) 1245، ص  2، ج/ 10(کارمیرود .... 

 



 

 ۱۷۱ 

  سَوْسَنْ 
، زنبــق ه يطایفــ گیــاهی اســت پیــازدار از 

خوشـبو   دراز وگلهاي زیبا و داراي برگهاي باریک و
بـه  انـواع مختلـف :     ، وبه رنگ زرد یاکبود یا سفید

سوسن جاپانی ، سوسن بري، سوسن چینی یا ختایی
  ) 686، ص  4( فارسی معرب   ) 1248، ص  2، ج/10( .... 

 سَیْب
، گلسـرخیان  ه يتیـر  : درختـی اسـت از  سیو 

هـواي   آب و دندانـه دار، در  داراي برگهاي بیضـی و 
، میـوه  بلندیش تا شش متر میرسـد  ، ومعتدل میروید
برچند قسم است : سیب  خوش طعم و اش خوشبو و

اقسـام   ه ي. همزمستانی سیب ،سرخ، سیب پاییزي
 داراي اسـیدمالیک و  مغـذي و  آن خوشبو و لطیف و

ترشیهاي مطبـوعی   ه ي، به واسطاسید سالیسیلیک
هضـم غـذا    به ترشح غـدد جهازهاضـمه و   که دارد

، آب سیب بـراي رفـع اسـهال    نیز دارد Cو  B، ویتامینهاي کمک میکند
ن بـراي بعضـی   کمپـوت آ  سیب با شربت قند یـا  ه يکودکان و جوشاند
ارهاي فکري دارند ، براي کسانی که کمعده نافع است بیماریهاي شش و
سیـبــویه :   -و . مجـراي آب  -و  ) 1259، ص  2، ج/ 10( . نیز سودمند است

  ) 103، ص   6( فارسی معرب  ) 466، ص  15( . معرب به معناي بوي سیب
 



 

 ۱۷۲ 

 سَیْخْ 
       . فارسـی ) چـاقوي بـزرگ   به فـتح سـین   (

 )  573، ص  18( 

  سَیْرَجْ 
شــیرج نیــز  . همچنــان آن راروغــن کنجــد 

 )  688، ص  4؛  573، ص  18(  . فارسیگویند
 
 

  سَیْكَاهْ 
 . و درعروس نغمه ها میگویند الحان موسیقی که آن را لحنی از 

ــان          ،  18؛  689 - 688، ص  4( . فارســی معنــاي آن ( مقــام ســوم ) اســت زب
  ) 574ص 

 



 

 ۱۷۳ 

 ش
 شَادُر

ی اسـت فارسـی الاصـل بـه معنـاي      کلمه ی 
نیز به همین معنی اسـتعمال   زبان ترکی ، که درخیمه

زبـان   . عربها هم ایـن واژه را بـاعین معنـی از   میشود
معـرب   ) 95، ص  6(زبان عربی شوادر است.  جمع آن در .فارسی گرفته اند

   )16(( چادر) فارسی  ه يکلم
 شَارُوْف

آن گرد و خـاك   آله یی که با، [ جارو، جاروب 
 ) 480، ص  15( . معـرب  جمع آوري میکننـد ]  زباله را و

   ) 16( (جاروب ) فارسی  ه يمعرب کلم
 شَاکري

(چـاکر)   ه يمعـرب کلم ـ  ) 578، ص  18( . فارسـی  اجیر، مستخدم 
 )  1278، ص  2، ج/10(  فارسی

 شَاكُوْش
 (چکـش )  ه يمعرب کلم ) 490، ص  18( . چکش کوچک 

  ) 16( فارسی 
 
 



 

 ۱۷٤ 

 شَال
. و روي شـانه میــاندازند   نوعی چادرکه آن را بر 

ــوع مرغـــوب آن را [ در  ــی ]   نـ  شـال���ـةزبـــان عربـ
 )  578، ص 18(.  فارسی مـیـگـویـنـد

 شَاه
ــهریار ]        ــلطان، ش ــاه، س ــک، [ پادش . مل

 )  696، ص  4؛  579، ص  18( فارسی

  شَاھَانْ شَاه
 )  696، ص  4؛  579، ص  18( . فارسی پادشاهان ] ، [ پادشاهملک الملوك  

 شَاھْباَنَج
    برنـوف    آن را مصـر میرویـد و   در ازگیاههاي دارویی کـه بیشـتر   

صـرع بـه کارمیرفتـه،     ه ي، درطب قدیم براي معالج ـ[ برنوق ] میگویند
     . بـه عربـی [ عامیانـه ] آن را    شابابج نیز گفتـه انـد   ، شابابک وشاهبانک

.               میگوینـد » تس سـگ  « شیرازي ي ]  لهجه[ به  و» ج الکلاب بنفس« 
  ) 696، ص  4( فارسی معرب  ) 1271، ص  2، ج/ 10( 

 شَاه بَلوُط
درختی است داراي برگهاي بیضی نوك تیـز   
میکنـد و   زمینهاي ریگی خوب رشـد  ، دردندانه دار و

 متـر  یک دایره اش تا قطر میشود و تناور بلند و بسیار
درصد تـانن   14تا  8چوب آن داراي  ، پوست ودمیرس
چهـار   پوست نازك و دو یا ، میوه اش مستدیر بااست



 

 ۱۷٥ 

و  B، ویتامین هـاي  روغن است درصد 5/2داراي  مطبوع و مغزشیرین و
C  1280، ص  2، ج/10( . ...آن خـورده میشـود    ه يتف داد ، خام ونیزدارد ( 

ــی   ــی آن را  [ در ) 696، ص  4؛  579، ص  18( فارس ــان عرب ش��جرة « زب
 ) 1( .] نیزگویند» الكستنة

 شَاه بَنْدَر
  ) 579، ص  18( رئیس تجار، [ رئیس بازرگانان ]. فارسی  

 شَاھْترََج
خودرو، داراي برگهـاي   گیاهی است بیابانی و 

، وکمـی خاکسـتري رنـگ    بریده شبیه بـه گشـنیز  ریز 
 ، درتلخش ، طعمبنفش به رنگ سرخ یا گلهایش ریز و

، بیماریهاي کبـد  اسکربوت، برنشیت، یرقان ه يمعالج
فسـادلثه هـا نـافع     اختلال جهازهاضـمه و  طحال و و

ه ، سـاییده شـد  به کارمیرود 1000در  30به نسبت  آن ه ي، دم کرداست
امـراض   سـایر  جـرب و  ه يآن را با حنا به بدن میمالند براي معالج ـ ي

طره، شیطرج، شتیره، سـرخیوس  ، شیجلدي نافع است .... شیتره، شیترك
 )  696، ص  4( فارسی معرب  ) 1281، ص  2، ج/10( . و خامشه نیزگفته اند

 شَاھِیْن
، داراي پرندگان شکاري شـبیه بـه عقـاب    یکی از 

ــا   منقــارمحکم و چنگالهــاي قــوي، پرهــایش زردرنــگ ب
 ، بـر چالاك و تیزپر و بلند پرواز اسـت  ، بسیارخالهاي تیره

                                                 
 م . –دخیل ازفارسی .  ) 1( 



 

 ۱۷٦ 

 ـ –درلاي سنگها تخم گـذاري میکنـد .... و    ند وفرازکوههاي بل  ه يزبان
،  10(ترازو را به آن آویزان میکننـد ....   ه يمیله یا آلتی که دوکف . وترازو

  ) 696، ص 4؛  579، ص 18( فارسی  ) 1283، ص 2ج/
 شَاویْش

  ) 696، ص  4( ترکی معرب  )  580، ص  18( . فارسی نگا. جاویش      
 شَبْذَر

نوع اسپرس که خوراك حیوانات  است از گیاهی 
. یک قسـم آن شـاخه   انواع مختلف دارد علفخواراست و

 . دیگـر زمین میخوابد و گلهایش سفید است هایش روي
شبدرگل قرمزکه ساقه هایش راست و بلند و برگهـایش  

فارسـی   ) 1286، ص  2، ج/ 10( . سه برگچه اسـت  مرکب از
 )  697، ص  4( معرب 

 شَبوُر
 ، یکـی از ، سرنا، سرناي برنجی دهـان گشـاد  یرنف 

، ص  2، ج/ 10( دهان نواخته میشـود ....  سازهاي بادي که با

( شــیپور )  ه يمعــرب کلمــ ) 583، ص  18( عبرانــی  ) 1337
 ) 96، ص  6( فارسی 

 شَرشَف
چادري که جهت حفـظ فـرش از چـرك شـدن، روي آن پهـن       

 ) 591، ص  18( . فارسی میکنند
 شِرْوَال



 

 ۱۷۷ 

  ) 593، ص  18( . فارسی ا. سروالنگ 
 شَشَم

درختـان داراي   ( به فتح هردوشین ) نوعی از 
وب آن اشـیاي گرانبهـا درسـت    چ ، که ازچوب سخت

 ه يمعـرب کلم ـ  ) 709،  ص  4( . فارسی معـرب  میکنند
 (م)(شیشم ) فارسی . 

 شَشْم
سکون شین دوم ) پودري اسـت کـه آن را    ( به فتح شین اول و 

( چشـم )   ه ي. معـرب کلم ـ چشم به کار میبرند ه يیا تقویجهت علاج 
  ) 709، ص  4؛  481، ص  15( فارسی 

 شَشْمَان
درترکی شیشکو : انسان  کلمه یی است فارسی به معناي چاق و 

  ) 98، ص  6( چاق . 
 شَشْن

. فارسی معـرب  نقره توسط حرارت یا تیزاب تخمین حجم طلا یا
  ) 709،  ص  4( 

 شَشْنَـة
، ی که فروشنده گان جـواهر دران نـوع  ورقه ی –، نمودار. و نهنمو

       . فارسـی معـرب   مت جـنس را نوشـته بـه خریدارمیدهنـد    عیار، وزن و قی
  ) 709، ص  4( 

 شَطْرَنْج



 

 ۱۷۸ 

شـترنگ [ شـش رنـگ ]     ه يیک نوع بازي مشهور، معرب کلم 
به سببی شش رنگ میگویند که شش نوع دانه دران بـه   آن را ، وفارسی

. پیـاده  -6رخ  -5اسـپ    -4فیـل   -3وزیر  -2شاه  -1رفته است :  کار
  ) 710، ص  4؛  596، ص  18( فارسی معرب 

 شَمَخْترَ
 مرکـب   ه يمعرب کلم ـ ) 493، ص  15( . معرب منحوس -لئیم. و  

  ) 99، ص  6( ( شوم اختر ) فارسی 
  شَمْعِدَان

مــیدهند   ، ظرفی که دران شمع قرارجاي شمع   
( دان )  و ) 1323، ص  2، ج/ 10(  .شن کـردن ... اي روبر
مکان است ] به معناي ظرف  زبان فارسی [ پسوند در

  )722، ص  4؛  494، ص  15( . دخیل یامکان
 شَمْعْدَانيِ 

گهاي درشت و گرد و ساقه هـاي  گیاهی است داراي بر
سـرخ  یـا ارغـوانی یـا     ، گلهایش زیبا و به رنگ ضخیم
 درگلـدان یـا   آن را ه ي. قلم، ازگلهاي زینتی استسفید

،  2، ج/ 10(    . باغچه میکارند، شمدانی هـم میگوینـد   در

  ) 99، ص  6( فارسی مرکب   ) 1323ص 
 

 شَمَنْدَر



 

 ۱۷۹ 

ــر    ه يچگنــدر، چنــدر: گیــاهی اســت از تی
، بـیخ آن  اسفناجیان، داراي برگهاي درشـت و پهـن  

سه قسم بر مخروطی شکل و درشت وگلوله مانند یا
 . چغنـدر رسـمی درشـت و   فرنگی، چغندرقند ، چغندر: چغندر رسمی است

 ـ   میخورند و آن را ه يپخت شیرین است و  ه يخام آن بـه مصـرف تغذی
مغزش سرخ رنگ است  . چغندر فرنگی پوست ومیرسد حیوانات علفخوار

 . چغنـدر بـه کـارمیرود   پختن بعضی خوراکها در چندان شیرین نیست و و
عمق  تا صنعتی هم میگویند مخروطی شکل است و را چغندرقند که آن 

بـه   مغزش سـفید و  . پوست ومیرود بیشتر در زمین فرو سانتی متر یا 30
درکارخانـه هـاي    قنـدي دارد و  ه يدرصد مـاد  18تا  14طور متوسط از 

، ص  4( معـرب   ) 748، ص  1، ج/ 10( .شـکرمیگیرند ...  ن قنـد و اقندسازي از

  ) 100، ص  6( (چغندر ) فارسی   ي همعرب کلم ) 723
 شَھْـدْ 

میگویندکه هنوز ازحجـره هـایش    عسلی را 
 آن را ه ي. یـک پارچ ـ تصفیه نشده باشد استخراج و

  ) 725، ص  4( . فارسی معرب میگویند ... »شھدة«
 شَھْدَانَجْ 

بــه گزنــه کــه گیــاهی اســت یکســاله شــبیه  
هایی بـه   ، برگهایش دراز، دانهمترمیرسد 2بلندیش تا 

. ازان روغنـی  بدبوست فندق داردکه روغنی و ه يانداز
سـر   ، ازصابون میرسد ه يمیگیرند که به مصرف تهی



 

 ۱۸۰ 

 حشیش نیـز  ه يکلم چرس گرفته میشود و شاخه هاي گلدار آن بنگ و
، چنـین فـراورده هـاي آن اطـلاق میشـود     هم به سرشاخه ها ي گلدار و

بافتن  در چندان لطیف نیست و اما ؛الیاف کتان محکمتراست الیاف آن از
پارچه هاي ضخیم به کار میرود ، براي جداکردن الیاف آن ساقه  طناب و

شاهدانج و زمردگیـاه نیـز   . شهدانه و آب تر میکنند مدتی در هاي گیاه را
شـرانق  « به نـام   ... درمصر آن را ) 1282  - 1281، ص  2، ج/ 10( . گفته شده

(شـاهدانه)   ه يمعـرب کلم ـ  ) 497، ص  15( . یـاد میکننـد  » شنارق « و » 
  ) 16( فارسی 

  شَھْدَانقَ
 ) 16( (شاهدانه) فارسی ه يمعرب کلم ) 497، ص  15( . نگا. شهدانج   

 شَھْرَمَان
ــگ      ــق رن ــاه، ابل ــاي کوت ــان پ ــوعی ازمرغابی ن

 )  725، ص 4 ؛ 498، ص 15( . فارسی وکوچکتر ازلک لک

 شَھْسَوَار
 به کسـی اطـلاق میشـودکه در رفتـار     و، فارسیکلمه یی است  

 )  100، ص 6(. درسواري اسپ ] چابک و چالاك باشدپیاده [ یا

  شَوَال
. پنبـه  زبان عامیانه : بارجامه یی بزرگ بـراي حمـل پشـم و    در 

 ) 610، ص  18( . فارسی جوالق [ جوال ] ه يمحرف کلم
 
 



 

 ۱۸۱ 

  شُوْبقَ
یـر  خم، چوبی که با آن خبازان [ آشگز، آش چوب ]  

،  4؛  610، ص  18( .  فارسـی  را قبل از پختن هموارمیکنند

  ) 100، ص  6( ( چوبک ) فارسی ه يمعرب کلم ) 726ص 
  شُوْبكَ

  ) 611، ص  18( . فارسی نگا. شوبق 
 شَوْذَر

 4( . فارسی معرب زنانه که بدون آستین باشد ... ه يجام

  ) 100، ص 6( ( چادر ) فارسی  ه يمعرب کلم - ) 726، ص 
   شورباجي

  ) 52، ص  6( . فارسی نگا. جربجی
  شَوَرْبَـة

[ شوربا ]، طعامی است مایع، که از مخلوط برنج، لوبیا، سـبزیها،   
 )  611، ص  18( . فارسی گوشت و روغن درست میشود

 شُوْنِیْز
شونز: گیاهی است خودرو و داراي برگهـاي   

سـانتی   40بنفش، بلندیش تا باریک وگلهاي زرد یا 
، خوشـبو  ، دانه هایش ریز و سیاه رنـگ و مترمیرسد

روي  دانه هاي آن را نانوایان هنگام پخـت نـان بـر   
سـرفه،   ه ي. درطب قدیم بـراي معالج ـ نان میپاشند

قان و دفع کرم معده به کارمیرفته. شینیز، شنیز، سنیز، ، یرغثیان، استسقا



 

 ۱۸۲ 

در زبان عربـی   ) 1331، ص  2، ج/ 10( ، نانخواه و بوغنج هم گفته اند ....سنز
(    . نیز یاد میکننـد  »حب�ة البـرك�ـة« و» حبة السوداء«آن را به نام

  ) 1(  .)  727، ص  4( فارسی معرب  ) 501، ص  15
 شَیْت
هندي  . مأخوذ ازنخی نازك گلدار به رنگهاي مختلف ه يپارچ. ..   

 ) 2( )  728، ص  4( فارسی معرب  ) 502، ص  15( دخیل  ) 765، ص  1، ج/ 10( 

 شِیْرَج
  ) 613، ص 18( . فارسیزبان عامیانه آن را سیرج میگوینددر  . وروغن کنجد

 شَیْش
خام که هنـوز شـیرین    خرماي نارسیده و 

نـوعی از   -. و »شیش�ة«آن  . مفـرد نشده باشـد 
آن ( بـازي شـیش ) را   شمشیر بدون دم کـه بـا   

  ) 729، ص  4( فارسی معرب . وعی از بازیهاي ورزشین -. و انجام میدهند
  شَیْشَـة

تدخین  غیره را آلتی از شیشه که با آن دود تنباکو و 
نیز  »نارجیلة «  و »ارجیلة « به نام  آن را ، ومیکنند

 ) 729، ص  4؛  613، ص  18( . فارسی یاد میکنند

                                                 
   اسند. ودرحـدیث رسـول اکـرم (ص) آمـده اسـت :     درافغانستان آن را به نام سیاهدانه میشن  ) 1( 
سـیاهدانه   یعنـی :  »الحبة السوداء دواء لكل داء الا السام ، و السام ھو الموت .  «

 . م . -هاست به جز ازدردسام ، و سام یعنی مرگ .  درده ي داروي هم
 م . –ند. در افغانستان، دونوع آن را به نامهاي (چیت ساده) و (چیت گلدار) یادمیکن ) 2( 



 

 ۱۸۳ 

 ص
 صَابوُن

 اس یـا ـپت ـ جسمی است که از سـود یـا   
چربـی دار دیگرسـاخته میشـود و بـراي      ماده ي

،  2، ج/10(شستشوي بدن و جامه به کار میرود .... 

این واژه فارسی الاصل است ودرعربی  ) 1347ص 
  ) 615، ص  18( آن را ( غاسول ) میگویند. 

 صَارُوْج
هـک و خاکسـتر درسـت    ، چاروك : خمیري کـه از آ سارو، چارو 

گرمابـه هـا بـه     آب انبارها و حوضها وساختمانها خصوصاً در در میکنند و
 4؛  617، ص  18( فارسی  ) 1144، ص  2، ج/ 10(، ساخن هم گفته اند.کار میرود

  ) 733، ص 
 صَاھُـوْر

  ) 735، ص  4( مهتاب . فارسی معرب  هـاله ي 
 صَـرْمْ 

 ) 627، ص  18( . فارسـی  جلد، [ پوسـت، چـرم ]   
   ) 16( معرب کلمه ي ( چرم ) فارسی 

 صُرْناَیَة
پف کردن نواختـه   یکی از آلات موسیقی که با 

)  كرنیت�ـة(  زبان عامیانـه ي عربـی آن را   میشود و در



 

 ۱۸٤ 

معــرب کلمــه ي ( ســرنا = ســورناي )  ) 627، ص  18( .  فارســی میگوینــد
  ) 16( فارسی
 صَكَّھُ 

 در –. و و از در بـیــرونش کـرد  یش نواخت، کف دست بر رو با 
ص�رة فص�كت وجھھ�ا و فأقبل�ت إمرأت�ھ ف�ي  « :قرآن کریم آمده اسـت 

 )   367، ص  15(  . فارسی معرب..» ۲۹ذریات /  .قالت عجوز عقیم

 صَناَر
، داراي چنال، [ چنـار ]: از درختـان بـی میـوه     

متر میرسـد و   30، بلندیش تا پنجه یی برگهاي پهن و
، تنـاور و سـایه گسـتر میشـود     بـرگ و  بسیار پرشاخ و

بادوام و براي ساختن در و پنجره و  چوب آن محکم و
، ص  1، ج/ 10( . و سایر اشیاي چوبی به کار میـرود  مبل

  ) 16( معرب کلمه ي ( چنار ) فارسی  ) 635، ص  18( فارسی )  756
  صَنْج

: قطعات کوچک آهن نازك به شکل صنج عربی 
امـا صـنج    -. و مثال آن نصب اسـت دفها وا دایره که در

مخصـوص   ، وتار: [یکی از آلات موسیقی ] معربداراي 
        . کـه عربهـا هـم ازان سـخن گفتـه انـد ...      ، عجم اسـت 

ــه ي  ) 311، ص  2، ج/ 1(  ــرب کلم ــی   مع ــگ ) فارس        ( چن
  ) 716، ص  5( 
 



 

 ۱۸٥ 

  صَنْجَـة
صـفحه ي   ، و آن دویکی از آلات موسـیقی  

است که با دست برهم کوبیده محدب  برنجی مدور و
، در ارکسترهاي سـمفونیک یکـی ازسـازهاي    میشود

،  2، ج/ 10( . طریقه هاي مختلف نواختـه میشـود ...   کوبی اصلی است و به

و بـه منظـور وزن کـردن قـرار     تراز هرچیز سنگینی که در –و   ) 1234ص 
  ) 753، ص  4( . فارسی معرب دهند ...

 صَنْدَل
اي نوك تیـز و  درختی است کوچک داراي برگه

حب�ة « ، ثمـر آن شـبیه بـه   گلهاي سـفید خوشـه یـی   
 ، چوب آن خوشبو است و جهت سـاختن  »الخضراء

، اسانسی ازان به دست اشیاي چوبی گرانبها به کارمیرود
است و  ، اصلش از هندوستانعطرسازي مصرف میشود میایدکه درطب و

  . ارسی چندل و چندن هم گفتـه انـد ...  ف، دردرمناطق گرم پرورش مییابد
نوعی کفش که [ به جاي  رویه ] تسـمه هـاي    -و  ) 1236، ص  2، ج/ 10( 

نـوعی   -با آن تسمه ها به پا بسته میشـود. و   چرمین دران نصب است و
یاهاي کـم عمـق ازان اسـتفاده    در در بوده و ، که سطح آن هموارکشتی
  ) 525، ص  15( . ) مینویسندسی با (سارن فرزبا. واصل این واژه را دمیشود

 صَنْفَرَة
. امثال آن رامیسایند.  [ ریگمال ] کاغذ درشتی که با آن چوب و 

  ) 754، ص  4( فارسی معرب 



 

 ۱۸٦ 

 صَھْریْج
گودالی که مانند حـوض آب  دران جمـع    

شود ....  به قول ابن سـیدة : صـهریج ، کارگـاهی    
کلمه یـی  . و این ذخیره کنند است که دران آب را

امـا   است فارسی که اصل آن ( صهري ) اسـت. و 
               درکتــاب خــود ( صــهاري ) خوانــده اســت ....      ابوزیــد اصــل آن را 

  ) 312، ص  2، ج/ 1( 
 صَوْبَج

  ) 527، ص 15( . معـرب  یی که روي آن خمیر را نازك کننـد  سفره 
 )  16(معرب کلمه ي (سفره ) فارسی ) 755، ص  4( فارسی معرب 

 صَوْلجََان
. چوگــان، [ عصــاي پادشــاهی ]. فارســی معــرب 

ص ) و ( ج ) آمده باشد  همچنان تمام کلماتی که دران (
( ص ) و ( ج )  دریـک  معرب انـد؛ زیـرا در زبـان عربـی     

  کلمـه   معرب  ) 756، ص  4؛  367، ص  7( . گنجند کلمه نمی
  ) 1374، ص  2، ج/ 10؛  16( ي (چوگان ) فارسی

 یْوَانصَ 
زرگی که از پارچه ساخته شـده  خیمه ي ب 

  )640، ص  18( . فارسی باشد
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 ض
 

 ضَحَاك
نــام  -دیــدگاه زردشــتیان. و  نــام شــیطان از 

پادشاه جبار و ظالمی بوده که بر ایران حکـم میرانـده   
او بوسـیده کـه    ه يدو شان است. گویند که شیطان از

از اثــر آن درشــانه هــایش دو اژدهــا روییــده، وآن دو 
 ـ خوردند، آرام نمی اژدها تا هنگامی که مغز دو انسان رانمی ن گرفتند. ای

[ عـددي   -کلمه مرکب است از: آژي، به معناي مار، ده : به معناي عشر 
، و آك : بـه معنـاي اسـپ. معـرب ( آژي دهـاك )       میاید] 9از  پسکه 

بنابر روایات اوستا : موجودي شریر  و تبهکار  و  -و  ) 336، ص  5( فارسی 
سـتمکارکه بعضـی    نام پادشاهی جبار و -اهریمنی و دیو سیرت بوده. و 

ماري بسـیار بـزرگ    -اورا همان ( آستیاژ ) یا ( آستیاکس ) دانسته اند. و 
اژدها نیز از این کلمه مشتق شـده.   ه يداشته وکلم که سه سر و هزارپا 

 نام ضحاك و داستان اوهم از نام و داستان آن موجود عجیب گرفته شده
  ) 30، ص  1، ج/ 10( . است

 
 
 
 
 
 



 

 ۱۸۸ 
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 ط
 

  طاباق
 )  774، ص  4؛  653، ص  18( . فارسی بزرگ ه يخشت پخت -. و شیشه

  طَابقَْ 
ــد  -مطــابق. و  ــزي میپزن  -. و ظرفــی کــه دران چی
معـرب   ) 550، ص  15( . معـرب  بـزرگ  ه يخشت پخت

ــ ــی   ه يکلم ــه ) فارس ، ص  2، ج/ 10؛  494، ص  5( ( تاب
1387 (  

  طَارَمَـة
 ـ  ه يخان    ه ي. معـرب کلم ـ نـد د مانچـوبین گنب

  ) 105، ص  6؛  556، ص  15( . [ تارم ] فارسی طارم 
 طَازجْ 
 )  317، ص  2، ج/ 1(( تازه ) فارسی ه ي. معرب کلمخالص وپاك ... ..   

 طَالِسَان
چادر،که آن را روي دوش میاندازند، یا آن نوعی     

 ـ  . ورا گرداگرد بـدن میپیچنـد    ه يآن را در زبـان عامیان
         ه ي. معــرب کلمــنــام ( شــال ) میشناســند ي بــهمصــر

  ) 561، ص  15( ( تالشان ) فارسی ( تالسان ) یا
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 طَبَر
اي چوبی که بـر  ه ير: آلت آهنی با دستتوَ 

، ص  1، ج/ 10( . شکستن درخت و چوب به کارمیرود

 )  781، ص  4؛  656، ص  18(فارسی )  534

 طَبَرْدَار
اطلاق میشـود کـه   و به اشخاصی کلمه یی است فارسی الاصل  

را [ جهت شکستاندن چوب واستفاده درشکار ]  ، تبرهاهنگام سفر پادشاه
 . این کلمه از دو لفظ فارسی متشکل است :موکب وي حمل نمایند در

 .  [ تبر ] : همان آلت معروف طبر
 )  106، ص  6( . تبر... ه ي. که معناي آن میشود : دارنددار: دارنده یاگیرنده

 طَبَرْزَد
 )  781، ص  4( . فارسی معرب نبات سخت و محکم قند یا   

  طَبَرْزین
آهنـی کـه    ه ينوعی از سلاح به شکل تبر بـا دسـت   

ري درجلو زین اسپ هنگام سوا درقدیم به کارمیبردند و آن را
، اکنون [ آن را ] بعضی از درویشان به دست آویزان میکردند

 )  656، ص  18(  فارسی ) 535، ص  1، ج/ 10( میگیرند.

 طَبْلْخَاناَه
. و مراد از طبلخانـاه چیـزي اسـت    کلمه یی است فارسی الاصل 

. و امیـر طبلخانـاه   ن رابه نام موزیک عسـکري میشناسـیم  که ما امروز آ
مقـدم الجـیش    کسی بوده که صلاحیت نواختن موسـیقی را در دربـار و  



 

 ۱۹۱ 

شـان   ور زمان  تعدادنفر را رهبري میکرده و به مر 40، ويمیداشته است
، وي مقـام دوم را درمیـان امـراي    نظر درجه از نفر نیز میرسیده. و 80تا 

 .  دیگر دارابوده
وسیقی خاص سـلطان نیـز اطـلاق    همچنان طبلخاناه به گروه م 

، وده که هرشب پس از اداي نمـاز شـام  . درگذشته ها عادت بران بمیشده
درسـفرها و   . وپرداختندوسیقی میاین گروه درمحضر سلطان به نواختن م

، جایگاه مخصوصی کـه دران طبلهـا   -و . جنگها، او را همراهی میکردند
تـاریخ  . دیگر آلات موسیقی مربوط به دربار را ذخیره و انبارکنند سرناها و

، رددکه سـلطان علاؤالـدین خوارزمشـاه   پیدایش طبلخاناه به زمانی برمیگ
روي  آنگـاه از  ، ورپـیش گرفـت  راق را ددرمخالفت با خلیفه ناصـر راه ع ـ 

لوع آفتـاب  ، یک بارهنگام طتورداد روزانه دوبار بوق بنوازندبزرگنمایی دس
. سـپس روزانـه پـنج بـار درهنگـام نمازهـاي       و یک بارهنگام غروب آن

 . بعـداً ایـن رسـم در   ین بـوق بـا ملحقـات آن نواختـه میشـد     پنجگانه  ا
رواج داده شـد   ، بود وي مسمی گردیده ه يسرزمینهایی که به نام اولاد

 .  و نورالدین هرپنج نوبت را در دمشق مینواخت
، شاه دستور اجراي  ایـن کـار را داد  نخستین روزي که خوارزم در 

 . وهمـه ایشان را براین کاربرگماشت ه ينفر از بزرگان ملوك و اولاد 27
 ) 107 - 106، ص  6( . آلات موسیقی ازطلاساخته شده بود

 طَبْلْ خَانَـھ
 ) 107، ص  6( ا. طبلخاناه . فارسی نگ 
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  طَبَنْجَـة
یی که بـاکف  ، ضربه لطمه، سیلی، کشیده 

دست بر روي کسی بزنند، تپنچـه و توانچـه هـم    
 ـ –. و اصل ته پنجـه بـوده   . درگفته شده  ه يحرب

کلمـه یـی     ) 538، ص  1، ج/ 10(  آتشی کوچک دستی ازهرنوع کـه باشـد.  
ترکی صـرف بـه    وزبان عربی  است فارسی که در

شـش تیـر ]    ه يآتشی [ تفنگچ ـ ه يمعناي حرب
 )  107، ص  6( . داخل شده است

 طَرَسْتوج
راي پوست رنگارنـگ  ، دانوعی ازماهیان دریایی   

ه نام (سـلطان  ، که عربها آن را بو گوشت خوش طعم
  ) 785، ص  4( . فارسی معرب ابراهیم ) میشناسند

 طَسْتْ 
براي شستن دستها بـه  که  نوعی از ظروف مسین

،  4(فارسی معـرب   ) 661، ص  18( . فارسی کارمیرود

  ) 502ص ، 5((تشت) فارسی  ه يمعرب کلم ) 878ص 
 طَشْتْ 

  ) 878، ص  4؛  661، ص  18( . فارسی نگا. طست 
 طَنْباَر

  ) 667، ص  18( نگا. طنبور. فارسی  
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 طَنْبوُْر
 ه يیکــی از آلات موســیقی داراي دســت 

  ) 667، ص  18( . فارســـی و تارهـــاي مســـین دراز
  ) 508، ص  5( ( دنبره ) فارسی   ه يمعرب کلم
  طَنْجَرَة

 )  793، ص  4( فارسی معرب  ) 667، ص  18(  . سریانیدیگ فلزي یامسی 

 طَنْجِیْر
    ( خبـیص ) ه کردن حلوایی بـه نـام   ظرفی مخصوص براي آماد

. فارسی معرب لئیم و ترسو ... - درست میشود]  و [ که از رو غن و خرما
  ) 793، ص  4( 

  طُنْفسَُـة
 )  668، ص  18(  . فارسیلباس –. و بوریا –. و فرش 

 طَیْھُوْج
امـا از آن   ؛پرنده یی اسـت شـبیه بـه کبـک     

کوچکتر و گوشتش لذیذتر، رنگش خاکستري مایل بـه  
 ، او رازیـر سـینه اش خالهـاي ســیاهرنگ دارد   ، در زرد

، تیهوج  و شیشو و سوسک ش شکارمیکنندبراي گوشت
نموشـک و فرفـور و   و شوشک و شاشک و نموسک و 

، ص  1، ج/ 10( . فرفوز و فرخور و فرغـورهم گفتـه شـده   

ــرب   ) 654 ــرب کلمــ ) 796، ص  4( فارســی مع         . ( تیهــو ) فارســی ه يمع
 ) 1410، ص  2، ج/ 10( 
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 ۱۹٥ 

 ع
 

 عَسْكَرْ 
هرچیز زیادي کـه   -سپاه. و  -جمع. و  

  ) 697، ص  18( از یک جنس باشد. فارسی 
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 غ
 

  غَال
خانـه   قفل، آلت فلزي که به درصـندوق یـا   

ــا آن میبندنــد.  میزننــد و در را   ) 1585، ص  2، ج/ 10( ب
 )  728، ص  18( فارسی 

 غِرْباَل
          ظرفـــی داراي ســـوراخهاي ریـــز  ...      

ه ي [ کوچک ] که از روده بافته میشود، بـا دیـوار  
چیز دیگر میبیزند ....  ن غله یااتخته یی مدور، در

    معـرب   ) 733، ص 18(  مرد سخن چـین .  -دف. و  -و  ) 1473، ص  2، ج/ 10(
  ) 1473، ص  2، ج/ 10؛  740، ص  5( ( گربال ) فارسی  ه يکلم
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 ف
 

 فاَلوذ
 ه يرشـت  یـخ و  شربتی کـه بـا بـرف یـا     

،  10( . سته یا سیب رنده شده درسـت میکننـد  ینشا

  ه ي معـرب کلم ـ  ) 749، ص 18( فارسی)  431، ص 1ج/
  ) 1509، ص  2، ج/ 10( ( پالوده ) فارسی 

  فاَلوْذَج
( پالوده ) فارسی  ه يمعرب کلم ) 749، ص  18( . فارسی نگا. فالوذ 
  ) 1509، ص  2، ج/ 10( 

 فاَلوْذَق
( پالوده ) فارسی  ه يمعرب کلم ) 749، ص  18( . فارسی نگا. فالوذ 
  ) 1509، ص  2، ج/ 10( 

 فَـتِیْل
گـري کـه   تـار یـاچیز دی   –. و تابیده شـده  

اجسام تارماننـدي   –. و درمیان انگشتان تافته شود
 ـ  آن  ه يکه بعد از شق کردن خرما درگرداگـرد دان

   درقرآن کـریم آمـده اسـت :    –. و ... دبه نظرمیرس
آتشگیر درازي  ه يرشت -. و»بل الله یزكي من یشاء ولایظلمون فتیلا «

هنگـامی کـه آن را آتـش میزننـد      که با مواد منفجره متصل میسـازند و 



 

 ۲۰۰ 

،  5( (پتیل) فارسـی   ه يمعرب کلم ) 673، ص  15(  . صورت میگیرد انفجار
 )  488ص 

  فَرَاسِكِیْن
، داراي سفیدرنگ ، خاردار ویاهی است خودروگ. .. 

راست و برگهاي بزرگ پوشـیده ازتـار، بلنـدیش     ه يساق
بیشـتر  ، سـفید  بنفش یا سرخ و تایک مترمیرسد، گلهایش

بـرگ آن بـراي    ه ي، دم کرددر دامنه هاي کوهها میروید
 ه يلینت مزاج و زیاد شـدن ادراد و تصـفی   تقویت معده و

گرسفید، خارا سـپید، خارسـپید و   ا کن، آن رخون نافع است
[ نیـز ] میگوینـد.    »البیض�اء ش�وكة«. به عربـی سپیدخار هم گفته اند

. فارسـی  لیمـوي تـرش   -و   ) 286، ص  1، ج/ 10(. اقتنالوقی هم گفته شده
  ) 900، ص  4( معرب 

 فَرانقِْ 
 ، که همراه شیرحرکت میکنـد و بـا  سیاهگوش. .. 

. و دن شیر باخبر میسازدر را از آمصداي خود جانوران دیگ
ه معرب کلم ـ ) 1522، ص  2، ج/ 10( راهنما و پیشرو لشکر.  -
  ) 307، ص  1، ج/ 1( ( بروانه ) [ پروانه ] فارسی  ي

 فِرْجَار
  ) 901، ص  4؛  756، ص  18( . برکار. فارسی نگا 
 
 

 فِرْجَوْن



 

 ۲۰۱ 

آلتی است برس مانند که با آن جانوران را پـاك   
بـرس   -ا اسپها را با آن خرخره میکننـد.] و  ی [ و میکنند.

    فارسـی معـرب    ) 679، ص  15( . معـرب  لباس و امثـال آن 
 )  901، ص  4( 

 فَرْدَدَار
 کلمه یی است مرکب از دو لفظ فارسی :   

 .پرده فرد [ پرده ] : به معناي حجاب یا
  ) 118، ص  6( . و فرددار : پرده دار. دار: دارنده یاگیرنده

 دَقفَرَزْ 
 -. و نــان ه يریــز –پــاره یــی از خمیــر. و  

 و بزرگـان شـعر   نام یکـی از  -. و خمیر ... يزغاله 
. درتشبیه به پاره یی ازخمیر کـه قابلیـت   ادب عربی

   (بـرازده)   ه ي. معـرب کلم ـ نام اصلی وي همام است دارد. زغاله شدن را
  ) 903، ص  4؛  307،ص  10، ج/ 1(  ..[ پرازده ] فارسی ..

 فَرْسَخْ 
هرچیـزي کـه زیـاد، دایـم و غیرمنقطـع       -سکون. و -راحت. و  

، یـا دوازده هـزار ذرع معـادل    فرسخ الطریق : سه میل هاشمی -و  .باشد
  ه يمعـرب کلم ـ  ) 903، ص  4؛  757، ص  18( تـقریباً هشت کیلومتر. فارسی 

 ) 1526، ص  2، ج/ 10؛  16( ( فرسنگ ) فارسی 
 
 

 فِرْسِك
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زبـان   در . [ که آن رامشهور ه يیو، موشفتال 
. ] امهـاي خـوخ و دراقـن نیـز یادمیکننـد     عربی بـه ن 

  )  904، ص  4( فارسی معرب 
  فَرْمَان

          . فارسـی دسـتانش  دسـتور کتبـی ] پادشـاه بـه زیـر      پیمان [ یـا  
 )  906، ص  4( ترکی معرب  ) 760، ص  18( 

 فَرَنْد
 -ر شمشیر. و وهج -شمشیر. و  -انار. و  ه يدان 

. معرب نوعی از لباس  -سیف فرند : شمشیر بی مانند. و 
  ) 760، ص  18( (برند ) [پرند ] فارسی  ه يکلم

 فسُْتاَن
،  4؛  761، ص  18( . فارسـی  لباسهاي زنانه نوعی از

 )  907ص 

 
 فسُْتقُْ 

لذیـذ و   ، مغـز آن سـبزرنگ و  دانه یی است داراي پوست سخت 
ــن دار،  ــوي و روغ ــايمق .  B2و  B1داراي ویتامینه

درخت پسته درهواي معتدل بـه ثمرمیرسـد.... پیونـد    
معمـولی یـا    ه يمرغوب را بـه درخـت پسـت    ه يپست

،  1، ج/ 10( . میزنندوحشی بنه ( پیوند )  ه يدرخت پست

احتمالاً مهد اصلی آن ترکستان بوده و در زمانـه هـاي گذشـته     ) 469ص 



 

 ۲۰۳ 

(پسته) فارسی  ه ي. معرب کلماستمیشده  درکشورهاي عربی نیز کشت
 ) 761، ص  18( 

 فسُْطَان
  ) 908، ص  4؛  762، ص  18( . فارسی نگا. فستان 

  فقُاَع
، ص  15(  .ز تخمر جو ( شعیر ) به دست میایدنوشابه یی که پس ا 

  ) 758، ص  5( معرب ( فوگان ) فارسی  ) 698
 فَناَر

 چراغ لوله ماننـدي کـه در   -. و مناره -مشعل. و 
قسمت پایینی آن نخ تابیده شده براي آتـش زدن جابجـا   

 هنگام انتقال دادن از اثر وزش بـاد خـاموش نمـی    شده و
  ) 772، ص  18( . فارسی شود

 فِنْجَال
ظرف کوچک سـفالین یـا امثـال آن کـه بـراي      

        . معــرب  قهــوه و مایعــات دیگــر بــه کــارمیرود نوشــیدن
، ص  5( ( بنگـان ) فارسـی    ه يمعرب کلم ) 702، ص  15( 

  ) 919، ص  4( فارسی معرب  ) 425
 فِنْجَان

       ه ي. معـرب کلم ـ ظرف کوچـک سـفالین یـا امثـال آن    
 )  919ص ، 4(فارسی معرب  ) 772، ص 18( ( بنگان ) فارسی 

 فَنْجَنْكُشْت



 

 ۲۰٤ 

 )  919، ص  4( . فارسی معرب نگا. بنجنکشت

 فِھْرس
و دران نام حسابها را ثبت لی که در اول دفتر ترتیب میدهند جدو 

اوراقی که به اول یا آخر کتـاب میافزاینـد و دران فصـول و     -. و میکنند
نوشته یـا دفتـري کـه     -. و مطالب کتاب رامینویسند ه يابواب یا خلاص

 ) 1556، ص  2، ج/ 10( دران اسامی کتابها یا چیز هاي دیگر را درج کننـد .... 
 ه ي. به گفتکه دران نام کتابها را درج کنند به قول لیث : نوشته یی - و

 ) 167، ص  6،ج/1( . ن واژه عربی محـض نیسـت و معـرب اسـت    ازهري ای
 ) 920، ص  4( فارسی معرب 

 فوُْتنَْجُ المَاء
 ـ    ار مردابهـا و  نوعی رستنی کـه بیشـتر درکن

زبـان عربـی بـه     در . [ وآن راجاهاي مرطوب میروید
      .] فارسـی معـرب   نیـز یـاد میکننـد   »  نعنع الماء«  نام

 )  921، ص  4( [ ومرکب ] 

 فوُْدَنْج
کوچـک )  است بیابانی، داراي برگهاي ریز (گیاهی         

، درطـب بـراي   و گلهاي کبودرنگ، طعمش تند و خوشبو
معده به کـارمیرود ، بـه    بعضی امراض شش و ه يمعالج

، یـک قسـم آن   میگویند هم» زعتر« و » صعتر « عربی 
، اوشه، نامیده میشود» مرزه « فارسی  که بستانی است در



 

 ۲۰٥ 

ــه شــده  ــم گفت ــالونی ه ــرب )1206، ص  2، ج/ 10( . اوشــن وک             فارســی مع
 )  921، ص  4( 

 فوُْطَـة
کـار روي   پارچه یا لباسی که کارگران درهنگام 

 نخی که بـا  ه يپارچ –. و لباس اصلی خویش میپوشند
 پـس ازشسـتن خشـک میکننـد یـا      ن دست و روي راآ

روي سـینه یـا زانـوان پهـن      خـوردن آن را  هنگام غـذا 
از چرب شدن محافظت کرده باشند. تا لباس را  ،میکنند

 )  921، ص  4( . فارسی معرب ..

 فوُْلْ 
ز دانه هاي خوراکی شبیه بـه  ، یکی ا[ باقلا ] 

زك و ي نـا داراي سـاقه هـا   آن کوتاه و ه ي، بوتلوبیا
دارد و  ، ثمر آن درغلاف نـازك سـبز جـا   گلهاي سفید

دانه به وجـود میایـد، بـاقلاي تـازه را بـاغلاف آن       7تا  4درهرغلاف از 
 آن درپخـتن پلـو و   ه يپزمیکنند و میخورند دانه هاي خشـک یـا تـاز   آب

آ،  بعضی خوراکهاي دیگر به کارمیرود ، بـاقلاي تـازه داراي ویتامینهـاي   
ر میباشـد و بسـیارمغذي اسـت، درفارسـی     وسفاو ف ، آهن، کلسیوم، ثب

 ) 309، ص  1، ج/ 10( . باقلی هم میگویند، کوسک و کالوسک نیز گفته شده
  ) 774، ص  18( فارسی  ) 921، ص  4( لا تینی معرب 

 
 



 

 ۲۰٦ 

 فوُْلاذ
 2( قریـب   مقـدار کمـی کـاربن    آهنی که بـا  

 ، فلزي است بسیارسـخت و درصد ) ترکیب شده باشد
 درجه حرارت ذوب میشود 1400تا  1300در  ،شکننده

،  10( . شیر  و چیز هاي دیگر به کارمیرود، براي ساختن فنر و کارد و شم

  ) 921، ص  4؛  774، ص  18( فارسی  ) 493، ص  1ج/
 فَیْجْ 

پیک سلطان که  -ابر. و  -گروهی از مردم. و  
رکـت  گروهی از مـردم کـه پیـاده ح    -. و سواره نباشد

 )  922، ص  4( زمین پست .... فارسی معرب  - . وکنند

 فِیْرُوْز
  ) 922،ص  4؛  775، ص  18( نگا. فیروزج . فارسی  

 فِیْرُوْزَج
اي ، دارســنگهاي گرانبهــاي غیرشــفاف یکــی از 

رنگ آبی آسمانی متمایل به سبز، که درجواهر سازي به 
. یل به سبز، اندکی مارنگ فیروزي : آبی -کار میرود. و 

( پـیـروزه ) فارسی   ه يمعرب کلم ) 708، ص  15( رب مع
 )  922، ص  4( فارسی معرب   ) 454، ص  5( 



 

 ۲۰۷ 

 ق
 

 قاَمُوْس
فرهنگ  -عمق دریا . و  -دریاي بزرگ . و  

       . فارسـی معـرب   زبـانی کـه باشـد ] ...    لغت [ به هر
  ) 930، ص  4( 

  قاَنوُْن
 )  763، ص  15( . رومی و شاید فارسی ه ي هرچیز ...مقیاس و طریقـ

 قاَوَنْد
پرنده یـی اسـت کوچـک و مـاهیخوار  از      

آب شنا میکنـد، ماهیهـاي    ، درسبکبالان ه يراست
آن را بـه نـام   عربـی   . [درکوچک را شـکار میکنـد  

فارسـی   ) 1575، ص  2، ج/ 10( .] قرلی نیز یادمیکننـد 
  ) 931،ص  4( معرب 

 قاَوُوْقْ 
بیشـتر درمیـان    . وکلاهی درازگونه که برسر گذارند

  ) 783، ص  18( . فارسی عجمیان مروج است
 قَبَج

. بـه کبـک دارد   هتپرنده یی است که شـبا  
 )  783، ص  18( فارسی 



 

 ۲۰۸ 

 قرُْدُمَانيِ
کشـتار گروهـی کـه پارسـیان و پادشـاهان       ه ينوعی از اسلح 

در  . و اصل ایـن کلمـه  در انبارهاي خویش ذخیره میکردند ایشان آن را
، به معنـاي ( کـرد = عمـل) و ( مانـد =     زبان فارسی ( کرد ماند ) است

 ) 475، ص  12، ج/ 1( .  ..بقی ) .
 قصُّار

  ) 801، ص  18( حاشیه هاي لباس و جاهاي سپید آن . فارسی . ..  

  قصَْعَـة
بیشـتر   ، وظرفی که دران غذا خورده شـود  

معـرب کلمـه    ) 740، ص  15( . آن را از چوب میسازند
 )  800، ص  5((کاسه) فارسی  ي

 قَفْش
پاپوشی  -. و نوعی از خوراکه هاي مقوي 

  ) 751، ص  15( . معـرب  باشـد اه که داراي ساق کوت
  ) 801، ص  5( (کفش ) فارسی  ه يمعرب کلم

 قَفِیْز
ــه یــی کــه در  ــد پیمان ــا آن وزن میکردن دار آن ، و مقــقــدیم ب

درجاهاي مختلف متفاوت بود، مطابق تخمینـات جدیـد   
 - . وآن درحدود شانزده کیلـوگرام میشـود  ، وزن مصري

ن منحنـی  آه ـ -. و ذراع 144مساحت زمین بـه مقـدار   
سـوراخ آن   داشـته و در  شکلی که دربـالاي قفـل قـرار   



 

 ۲۰۹ 

معـرب   ) 751، ص  15( . هرچیـزي کـه ماننـد آن باشـد    یا  داخل میشود و
  ) 811، ص  5( ( کفیز ) فارسی  ه يکلم

 قَنْـد
، جسمی است جامد و سفید و شیرین معرب کند 

که درکارخانه هاي قند سازي از لبلبوي قنـد یـا نیشـکر    
 رنده هاي شستن با پس از ، لبلبوي قند راشودمیساخته 

، بعـد  مخصوص به شکل رشته هاي باریـک درمیاورنـد  
ــه   ــی ک ــا را در آب ــی  50آنه ــرارت دارد  60ال ــه ح درج

، سـپس آن را تصـفیه و بـه    ند تا سلولهاي نباتی آن خارج شـود ترمیکن
قنــد  ه ي. مــادقالــب میریزنــد در حــرارت غلــیظ میکننــد و ه يوســیل

. نوعی ازان به نام گلوکـوز در  ي از میوه ها و گیاهها وجود دارددربسیار
 انگور و برخی میوه هاي دیگر یافت میشود کـه شـبیه بـه قنـد نیشـکر     

ارد ، قند درجسم انسان نیز وجود داست جز آنکه شیرینی آن کمتر است
گاه در اثـر ضـعف پـانکراس مقـدارش      .و مصدر حرارت در بدن میباشد

،  2، ج/ 10( . ن حالت باعث بروز مرض قند میگـردد دراافزایش مییابد که 

  ) 818، ص  18( فارسی  ) 1591 - 1590ص ص 
 قنُْدُر

 4؛  818، ص  18( . فارسی بیدستر، سگ آبی 

           . بادســـتر. فارســـی معـــربنگـــا –و   ) 970، ص 
 )  209، ص  4( 
 
 



 

 ۲۱۰ 

 قنُْدُس
. بادسـتر.  نگا –و  ) 970، ص  4؛  818، ص  18(  قندر. فارسی معرب  

  ) 209، ص  4( فارسی معرب 
 قَنْدِیْد

ط بـا زعفـران خوشـبویی تولیـد     ماده یی که در اختلا -. و قند 
 )  971، ص  4( . فارسی معرب شراب بیغش -میکند. و 
  قِنْدِیْل

چراغ ستاره مانندي که دروسط آن پتیله یی براي 
، ص  15(   . معـرب  ال جابجا شده و با تیل کار میکنـد اشتع

 ) 971، ص  4(   فارسی معرب )  819، ص  18( لا تینی  )762

  قِـنْقِـن
  ) 763، ص15( فارسیرآبهاي زیرزمینی وحفرکاریزها.امومهندس مجرب در

  قَھْرَمَان
یـش تسلط کامـل داشـتـه باشـد دستان خوکسی کـه بـر زیـر 
قول ابـن بـري :    میگویـد :  این کلمـه فارسی است. و به . سیـبـویـه..

        . شخص خـاص و امـین پادشـاه را گوینـد. فارسـی معـرب ...       ،قهرمان
  ) 973، ص  4؛  496، ص  12، ج/ 1( 

  قَھْرَمَانَـة
زبان عربـی   . و درامور منزل با تدبـیر باشد ه يزنی که در ادار 

         .ویـد : زن گـل ریحـان اسـت نـه قهرمـان      ضرب المثلی است که میگ
  ) 120، ص  6( فارسی  ) 764ص  ، 15( 



 

 ۲۱۱ 

 قوُْلَنْج
قولـون   ه يناحی ـ شکم در ه ي، درد و مرضی که در حفرکولنج 

 ) 1593، ص  2، ج/ 10( . ا مجاري صفرا یـا کلیـه پیـدا میشـود    یا آپاندیس ی
  ) 974، ص  4( فارسی معرب  ) 767، ص  15( معرب 

  قَیْرَوَان
بــــیشترین  -. و گروهـــی از اســـپان

ــ ــمت س ــه –. و  هپاقس ــقافل ــرب کلم  ه ي. مع
  ) 822، ص  18( کاروان ) فارسی (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲۱۲ 

 
 



 

 ۲۱۳ 

 ك
 

 كَاخِیَـة
کـه معــتمد و   ، سیاست : نزدیکـترین شـخص بـه امیـر    از نگاه 

 كاخی�ة ه ي. که دراصل (کـتخدا) بوده و سپس بـه کلم ـ رازدار وي باشد
 )  979، ص  4( ترکی معرب  ) 825، ص  18( . فارسی تـغیـیـر یافته است

 كَارْ 
     .و در زبان عامیانـه : شـغل و پیشـه. فارسـی ...     .نوعی از کشتی 
  ) 825، ص  18( 

 كَاغِدْ 
ران چیزي مینویسـند یـا   نازك که ب ه يورق 

، و از خمیر مواد مختلف ماننـد چـوب و   چاپ میکنند
، ص  2، ج/ 10( . اه و لـتـه و کهنه سـاخته میشـود ...  ک

 ) 981، ص  4؛  826، ص  18( فارسی  ) 1610

 كَالْ 
ا بـراي  جنگه ـ آلـتی است خمیده مانند چنگک ماهیگیري که در

 ) 982، ص  4؛  827، ص  18( . فارسی یران کردن قلعه ها به کار میرفتهو

 كَامَخْ 
ي خلال شده یی کـه  هرغذا -. و هرغذایی که بانان خورده شود 

 ) 982، ص  4؛  827، ص  18( فارسی اشتها آور باشد. 



 

 ۲۱٤ 

 كَاوْشِیْر
 ) 983، ص  4( نگا. جاوشیر. فارسی معرب  

 كَباَبْ 
. گوشت که بر روي آتش بپزند ت کوچکقطعا 
 ) 775، ص  5( دخیل ازفارسی  )771، ص  15( 

 كَبَر
بـرگ بـه    کور: گیاهی است خـاردار و پرشـاخ و   

ید و در ، گلهـایش سـف  صورت درختچه، برگهـایش پهـن  
، ثمر آن از بلوط بزرگتـر و بـه   وسط آن تارهایی قراردارد

 سـیدن شـکفته  بادرنگ کوچکی است و بعد از ر ه يانداز
شـیرین یـا    ، تخـم آن زرد و میشود، مغزش سـرخ رنـگ  

     .  سـنگلاخها میرویـد ... آن را  اصـف نیزمیگوینـد     اندکی تلخ، بیشـتر در 
 )  829، ص  18(  . فارسیطبل –. و یونانی ) 1619، ص  2، ج/ 10( 

 كَتخُْدَا
، که پارسیان صاحب و بزرگ خانه. کلمه یی است فارسی الاصل

ادشـاه [بـزرگ قریـه ] اطـلاق     ر و محتـرم و یـا پ  به اشخاص مـؤق  آن را
، 6( . و شخص مسؤول را کتخدا میگویند .. . و ترکان وکیل معتمدمیکنند

  )775، ص  15( ترکی  ) 986، ص  4( ترکی معرب  ) 129ص 
 كَرْباَجْ 
 ) 836، ص  18( . فارسی شلا ق، [ قمچین یا قمچی ]   

 



 

 ۲۱٥ 

 كِرْباَس
 ـ ه ينوعی پارچ   خ پنبـه یـی بـا   درشت که از ن

 ) 16( فارسی  ) 781، ص  15( . معرب دست بافته میشود ...

ج  كُرَّ
وبی کـه کودکـان بـا آن بـازي     نوعی مهر چ ـ 

 )782، ص  15( . معـرب  پیراهن ] ه ي[دکم -. و میکنند
 ) 993، ص  4(  فارسی معرب

 كَرْد
 ه يمعرب کلم ) 782، ص  15( . معرب گردن

   فارسـی معـرب    ) 130ص  ، 6؛  16( ( گردن ) فارسـی   
 ) 992، ص  4( 

  كِرْدَان
، [کـه  هشتمین مقام موسیقی -طناب، زنجیر. و  

و به جواب ( رسـت )   از مقامهاي فرعی به شمار میرود ]
ــه میشــود ــل نواخت ــرب  ) 782، ص  15(  . دخی        فارســی مع

 ) 992، ص  4( 

 كَرْكَدَن
پــرزور، حیــوانی اســت بســیار تنومنــد و  

متـر و   4، درازي بـدنش بـه   تر از گـاومیش بزرگ
پوست بدنش سـیاه و  متر میرسد  2بلندي آن به 

چین دار و ضخیم، سر او شبیه سر خـوك، روي  



 

 ۲۱٦ 

، بسیار پرزور است به طوري که برفیل غالب میشود و بینی اش شاخ دارد
مردابهـا بـه   ، بــیشتر در  اورا میکشد، درهندوستان و افریقا زندگی میکند

ر قدیم از پوست او سپر میساخــتند، کـرگ و کرگنـدن نیـز     د، سر میبرد
رمیس و [ در عربی آن را به نـام مـ ـ   ) 1630، ص  2، ج/ 10( . گفـته شده ...

  ) 837، ص  18( .] فارسی وحیدالقرن نیز یاد میکنند
 كُسْب

. چیـزي کـه روغـنش را کشـیده باشـند      ه ي، تـفــال [ کنجاره ] 
  ) 998، ص  4( فارسی معرب 

 كِسْري
    لقب هریـک از پادشـاهاي فـارس . فارسـی       
ــرب کلمـ ـ ) 840، ص  18(  ــی        ه يمع ــرو ) فارس     ( خس
 )  998، ص  4( 

 كُشْتِباَن
 ، تـا است فلزي که بر سـر انگشـت میکننـد    آلـتی 

انگشـت فـرو نـرود. ( فارسـی      ، سـوزن در درهنگام دوختن
. ظ میکننـد ، ( س ) تلف ـمصر به جاي ( ش ) الاصل ). و در

آلـتی است مانند انگشـتانه کـه دو طـرف آن خـالی      –و
  است و آن را درانگشت سبابه میکنند و با آن ( قـانون ) 

، ص  15( . ت تـار دار موسـیقی را ] مینوازنـد   [ و دیگر آلا

 16( (انگشتانه ) فارسـی   ه يمعرب کلم ) 999، ص  4؛  778

وایل تابستان بته که در ا نوعی از گل –[ و  ) 130، ص  6؛ 



 

 ۲۱۷ 

) سانتی متـر   30(  گستردگی آن تا) سانتی و  75. بلندي آن تا ( میروید
. گلهایی به شکل آویخته و لوله یی دارد و رنگ آن سرخ کمرنگ میرسد

 م ] -متمایل به زرد است . 
  كُشَري

م کـرده و غیـردم   خوراکی که از مخلوط برنج و ماش به شکل د 
     (کچـري ) فارسـی    ه يمعـرب کلم ـ  ) 788، ص  15( . کرده درست میکنند

  ) 130، ص  6( 
 كَشْكْ 

طعامی اسـت کـه آن را از آرد و شـیر درسـت      
. و تا هنگام ضرورت  نگاهش میدارندکرده میخشکانند 

ل . بـه قـو  هـم آن را از آرد جـو درسـت میکننـد     گاهی
  ) 789، ص  15( . مطرزي این کلمه فارسی معرب است

 كُشْكْ 
( کوشک )  و اصل آن درفارسی  اخ. ، کقصر 

  )1000، ص  4( فارسی معرب  ) 789، ص  15( است . 
 كُشْكَار

کلمه یی است فارسی که اصل آن کشکارد [ خشک آرد ] است:  
 )  130، ص  6(. آردي که سبوسش را نکشیده باشند ...یعنی 

 كَعْكْ 
نــوعی نــان شــیرین بــه شــکل دایــروي یــا   

ــه آن را از مخ  ــتطیل ک ــوطمس ــک آرد ل ــیر، ش ر و ، ش



 

 ۲۱۸ 

 )  1002، ص  4؛  843، ص  18( . فارسی افزودنیهاي دیگر درست میکنند

 كُفْتـَة
گوشتی که آن را [ با ماشین یا چیز دیگـري ]   

، ص  18( . ه باشند و درسیخ کشـیده کبـاب کننـد   کو بید

 ) 1( )  787، ص  5( فارسی  ) 844
 كُلاّب

آهنـی خمیـده کـه در دو کنـار اسـپ       -. و چنگک 
آهـن   -. وویزند و پاهـا را روي آن میگذارنـد. [ رکـاب ]   میا

را بکشند و یا چیزي را بیاویزنـد.   خمیده یی که با آن چیزي
آله یی اسـت کـه بـا آن     -. و خار درخت -چنگالهاي باز شکاري. و  -و 

 )16(ب ) فارسی( چلا  ه يمعرب کلم )  794، ص  15( . میکشند دندان را

 كَلكَْ 
نوعی زورق کـه بیشـترآن را در دریاهـاي     

و به نام ( طوف ) نیـز مشـهور    عراق  به کار میبرند
  ) 1006، ص 4؛  848، ص  18(. فارسی است

 كُمَاج
نوعی نان دایروي شکل و ضخیم تر از نان  

  ) 849، ص  18( عادي . فارسی 
 

                                                 
 م . -معرب کلمهء ( کوفـته ) فارسی .  ) 1( 



 

 ۲۱۹ 

 كَمَاشِیْر
نـد، قماشـیر و کناشـیر    راي بوي تصمغی است زرد رنگ و دا ... 

  ) 1009، ص  4( فارسی معرب  ) 1650، ص  2، ج/ 10( . هم گفته شده
 كَمْرَك

وارده یـا   ه يبه فتح کاف ) ادا کردن مالیاتی که از مال التجـار (  
  ) 849، ص  18( . فارسی صادره اخذ میگردد

 كُمْرُك
   ه یـا صـادره   وارد ه يبه ضم کاف )  مالیاتی که از مال التجـار ( 

محـل پرداخـت ایـن     -رز هاي میان کشـورها ] اخـذ میگـردد. و    [ در م
 )  849، ص  18( . فارسی ر زبان عربی آن را مکس نیز گویند. دمالیات

  كَمَنْجَـة
لات موسـیقی داراي  ، یکـی از آ کمان کوچـک  

از تار و روي آن  آن کوچکتر ه ي، کاسسه یا چهار سیم
کمانه یا آرشه نواختـه میشـود،   با  ، وپوست کشیده شده

 ) 1651، ص  2، ج/ 10( . کمیچه، غژك، غچک و غیچـک هـم گفتـه شـده    
   ( کمانچـه  ) فارسـی     ه يمعـرب کلم ـ  ) 1010، ص  4؛  850، ص  18(فارسی 

  ) 799، ص  15( 
  كَناَر

محـیط   -ساحل دریا. و  -لباس. و  ه يحاشی 
 ) 850، ص  18( . فارسی عامیانه هر چیز

  



 

 ۲۲۰ 

 كَنْز
هر چیزي که  -. و مال دفن شده در زیر زمین 

معـرب   ) 800، ص  15( . را بگذارنـد  دران اشیاي گرانبهـا 
  ) 850، ص  5( (گنج ) فارسی  ه يکلم

 كَنْكَر
گیاهی است داراي برگهاي بریده و خار دار و  

ساقه هاي سـفیدکوتاه و سـتبر کـه درپخـتن بعضـی      
فارسـی   ) 1658، ص  2/، ج 10(  خوراکها بـه کـار میـرود.   

  ) 1011، ص  4( معرب 
 كَھْرُباَء

 ه يصمـغ برخی درخــتان از نـوع سـرو و کـاج کـه در ازمــن       
گهاي مختلف زرد و سرخ قـدیمه تولید و مانند سنگ سخت شده و به رن

کاه و کاغـذ   ، بر اثر مالش خاصیت الکتریسیته پیدا میکند وو سفید است
   درجـه حـرارت ذوب میشـود سـپس بـا      278، دررا به خود جذب میکنـد 

، درمخلـوط  شـود  ل حـل نمـی  و، درآب و الکتیره رنگی میسوزد ه يشعل
نــوعی  -و   ) 1667، ص  2،ج/ 10( . ل و جــوهر ســقز حــل میشــود ...والکــ

-. و ن میتواند کاه را بـه خـود جـذب کنـد    مروارید که پس از مالش داد
بـالا ثـر    -ط معینـی  جاذبه و دافعه در شرای ه يعامل طبـیعی یی که قو

 حرکـت  ه يمالش دادن یا گرم کردن یا تعاملات کیمیاوي و یا درنـتیج



 

 ۲۲۱ 

ازان سرچشـمه میگیـرد .    -نسبی میان مقناطیس و  آهن مدور اطرافش 
 ) 1( )  1012، ص  4( فارسی معرب 

 كُوْرْ 
آتشدان گلین که آهنگـران ازان   -پالان شتر. و 

 ـ -استفاده میکننـد . و         . فارسـی معـرب   ...زنبـور  ه يخان
 ) 1014، ص  4( 

 كُوْزْ 
 -. و ین دسته دار که با آن آب مینوشندظرف گل 

( کـوزه )   ه يمعرب کلم ) 804، ص  15( . جواري ه يخوش
  ) 791، ص  5(فارسی 
 كُوْسْ 

آلـتی است چوبین و مثلـث شـکل    -. و طبل 
 ـ . چوبهـا را تعیـین میکننـد    ه يکه نجاران با آن زاوی

  ) 1014، ص  4؛  854، ص  18(  فارسی
 كُوْسَجْ 

ریشش بر زنخش باشد نـه بـر   کسی که  
کســی کــه دنــدانهایش نــاقص  -و  .عارضــینش

نوعی  -قاطري که آهسته راه برود . و  -. و باشد
 )854، ص 18(. از ماهیان که پوزش مانند اره اسـت 

                                                 
 م . -برق نیز کهرباء میگویند .  ي زبان عربی به قوه در ) 1( 
 



 

 ۲۲۲ 

  )16(( کوسه ) فارسی  ه يمعرب کلم ) 1014،ص  4( فارسی معرب 
 وْشَادكُ 
مجـوف و   بلنـد و  ه يگیاهی است داراي سـاق . .. 

ار، برگهایش شبیه به برگ چهارمغز، گلهایش سـرخ  گره د
 ، ثمر آن در غلافـی عـریض و نـازك جـا    مایل به کبودي

ــا دارد ــد ، درکوهه ــایه دار میروی ــاك و س ــاي نمن    ، و جاه
، یارتلخ،  طعمش بسبزرگی انگشت و به رنگ زرد یا سرخآن به  ه يریش

آن برضد اسهال و سـوء   ه ي، دم کردملین و محرك جهاز هاضمه است
فارسی  ) 705،ص  1، ج/10( . رم معـده و یرقـان به کارمیرود ...هـاضمه و ک

 ) 1( )  1014،ص  4( معرب 

 كَوْنِجْ 
 ه يپرنده یی است بلند پـرواز و سـریع از خـانواد    

و  رندگان کوچـک عقابان که بـیشتر کبوتران صحرایی و پ
 )  1015، ص  4( . فارسی معرب حشرات را شکار میکند

 كَیْوَان
             زحـــل در زبـــان فارســـی  ه ينـــام ســـیار 
 )  856، ص  18( 
      
 
 

                                                 
 م . –ه نام جنطیانا نیز یاد میکنند . در زبان عربی آن راب ) 1( 
 



 

 ۲۲۳ 

 ل
 لازََوَرْدْ 

مشهور که درکوههاي از سنگهاي معدنی  
ــارس   ــتان و ف ــتان ]، ارمنس ــدا  [ افغانس [ ؟ ] پی

. بهترین نوع آن آبی مایل به سرخ یا سـبز  میشود
جواهر سازي ازان استفاده میکنند، در طب نیز مورد استعمال  است که در

جورد ) فارسی ( لا ه يمعرب کلم ) 1021، ص 4؛  859، ص  18( . فارسی دارد
 )16  ( )1 ( 

   لجََام
آهنی که در دهان اسپ قرار میدهند . و بعـداً   

، آن را نیـز  یل دیگري که با آن پیوسـته گردیـده  وسا
، ص  7(  فارسی معرب )  816، ص  15( لجام نامیده اند ....

 ) 2( )  1027، ص  4؛  593

 لَعْل
، یکی از سنگهاي قیمتی بـه رنـگ   معرب لال

رنگین اسـت و در  ، یک قسم آلومین د یاقوتمانن سرخ
       .  معـروف اسـت  ، لعـل بدخشـان   طبیعت پیـدا میشـود  

                                                 
ولایت بدخشان  قابل تذکر است که بهترین نوع لاجورد دنیا از معادنی به دست میاید که در  ) 1( 

 م .  –افغانستان موقعیت دارد . 
  م . -م ) فارسی . ( لگا ي معرب کلمه ) 2( 
 



 

 ۲۲٤ 

 ه يگیــاهی اســت خــودرو و تزیینــی از خــانواد -و  ) 1719، ص  2، ج/ 10( 
 ) 1036، ص  4( . فارسی معرب اصطرکیات

 لَقْلاق
پرنده یی است داراي پاهاي بلند و گـردن دراز   

ــزرگ و دم ــاي ب ــان  و باله ــاه ، روي درخت ــد و کوت بلن
ــه میگــذارد، حشــرات و موشــها و   ــع لان جاهــاي مرتف

، یـک نـوع   خزندگان را شکار میکند، مار را هم میخورد
 ه يلک لک درمرکز آسیا و افریقا پیدا میشـودکه زیرگـردن خـود کیس ـ   

گوشـتی بزرگی دارد و به لک لک هـندي معروف اسـت و پرهـاي زیبـا    
فارسـی   ) 1722 - 1721، ص ص  2، ج/ 10( . ده ...رد، بلارج هـم گفــته ش ـ  دا

 ) 1( )  857، ص  5( معرب 
 لَقَن

ن اف بـزرگ فلـزي لبـه دار، تشـتی کـه در     ظر 
 )1722، ص  2، ج/10(. دســت و صــورت و جامــه میشــویند

  ) 1040، ص 4(فارسی معرب 
 لَكَن

  ) 1041، ص  4؛  877، ص  18(  . فارسینگا. لقن 
 
 

                                                 
 م . -( لک لک ) فارسی .  ي معرب کلمه ) 1( 
 



 

 ۲۲٥ 

 لور
ریده که آب آن را نگرفته شیر ب –. و پنیر تازه –. و ماست چکیده 

نیز  »قریش�ـة« در زبان عربی آن را به نام ) 1725، ص  2، ج/10( . باشند ...
  ) 883، ص  18( . فارسی یاد میکنند
 لوَْزیْنَج
پسته و گلاب و شکر درسـت  یک قسم شیرینی که با مغز بادام و    

 )  1047، ص  4؛  883، ص  18( فارسی   ) 1726، ص  2، ج/10( . میکنند ...

 لَیْنوُْفَر
مجـاور  گیاهی است که مانند پیچک به اشـیاي   

خود میـپـیـچد و بالامیرود، گلهاي آن شـیپوري وکبـود   
نیلوپل و نیروفر نیـز گفــته   ، رنگ. نیلوپر، نیلوپرك، نیلپر

 ) 1(  - ) 883، ص  18( فارسی  ) 1933، ص  2، ج/ 10( . شده ...
  یْوَانلَ 
ه که با سه دیوار احاطه ، جایگاه وسیع خانایوان 

 )  1050، ص  4؛  886، ص  18( . فارسی شده باشد
     
 
 
 
 
 

                                                 
 م . -(نیلوفر) فارسی .  ي معرب کلمه ) 1( 



 

 ۲۲٦ 

   



 

 ۲۲۷ 

 م
 

 مَاذَرْیوُْن
ست شـیردار شـبیه بـه درخـت     درختچه یی ا 

سه قسـم اسـت : یـک قسـم آن برگهـایش       سماق و
. قسم دیگـر  ید و بزرگ که آن را شخیص میگویندسف

. رنگ است و آن را هفت برگ مینامنـد برگهایش زرد 
      یـک قســم دیگــر آن برگهــایش ســیاه اســت و آن را 

. قســم اول آن کــه ینــدنیــز میگو »قاتــل النمــر« و » خــانق النمــر « 
برگهایش سفید است درطب استعمال میشود و مسهل بسیار قوي اسـت  

بتلامــیشود کـه   و اگرکسی اندکی از آن را بـخـورد به اسـهال شـدید م  
، بـه ایـن جهـت بـا ترتیـب مخصوصـی ازقبیـل        ممکن است تلف بشود

ننـد  ترکردن در سرکه  وترکیب کردن با مواد دیگرخاصیت آن را کم میک
رخـی بــیماریهاي دیگربـه کارمیبرنـد،     استسقا و ب ه يو سپس درمعالج

کانیرو، خامالا، خامالاون، خامالیون و خاماون نیزگفتـه شـده. بـه عربـی     
ــد   ــز] میگوینــ ــون الارض [ نیــ ــی  ) 1735، ص  2، ج/10( . زیتــ                   فارســ

  ) 859، ص  15( 
 مَارْخُوْر

 ه يخورنـد  کلمه یی است فارسی بـه معنـاي   
است کـه مهـد   بزهاي کوهی  ، و مارخور: نوعی ازرهاما



 

 ۲۲۸ 

 با داشتن شـاخهاي   . واصلی آن ارتفاعات تبت، افغانستان وکشمیر است
 )  1054، ص  4( . دراز وحلزونی شکل متمایز میگردد

 مَارسْتاَن
 )  1054، ص  4؛   889، ص  18( . فارسی مریضخانه، [ بیمارستان، شفاخانه ]

 مَالَجْ 
 -. و ري که بنا با آن گل یـا گـچ میمالـد   افزا 

ــ ــا آ   ه يتخت ــاورزان ب ــه کش ــاي درازي ک ن زمینه
که با آن پارچه را آلـتی  -. وهموارمیکنند شیارشده را

فارســی معــرب        ) 1739، ص  2، ج/ 10( . آهــار میزننــد ...
 ) 1( )  1056، ص  4؛  891، ص  18( 

  مَالقَْ 
  ) 2( ) 1056، ص  4؛  891، ص  18( نگا. مالج. فارسی معرب  

 مَامُوْس
  ) 1058، ص  4( . فارسی معرب آتشدان -آتش. و  

 مَاھِیَـة
( مـاهی )  نه و حقیقت آن. منسوب به ( ماهو ) و : کُ ماهیت شی 

مزد و حقـوق   –. و لی براي مذکر و دومی براي مؤنث ]یعنی چیستی [ او
ارسی ( شـهر ) [ سـی   ماه در زبان ف، و سی، منسوب به ( ماه ) فارماهانه

  ) 892، ص  15( . روز ] راگویند

                                                 
 م . -( ماله ) فارسی .  ي معرب کلمه ) 1( 
 م . -( ماله ) فارسی .  ي معرب کلمه ) 2( 



 

 ۲۲۹ 

 مِجْدَة
. و صل آن درفارسی مزده [ مژده ] است، به معنـاي خبرخـوش  ا

  ) 135، ص  6( . لب مزد و پاداش براي خبرخوش باشدگمان میرود که ط
 مَرْدَقوُْش

  ) 935، ص  18( . فارسیزعفران -نگا. مرزنجوش. و  
  مَرْزُباَن

أتی�ت الحی�رة ف�رأیتھم  « به فتح میم ) درحدیث آمده اسـت : (  
( مرزبانـان )   مرازب�ـة( به ضـم زا ) : مفـرد    ....» یسجدون لمرزبان لھم

که سرامد دیگـران ورئـیس قـوم     مرزبان : یعنی سوارکار دلیريفارسی، و
     و ایـن کلمـه معـرب اسـت     ) 1( ، که ازنگاه درجه ماتحت امیر است. باشد

  ) 1097، ص  4( فارسی معرب  ) 406، ص  13، ج/ 1( 

 مَرْزَة
( پسر امیر )  کلمه یی است فارسی، که اصل آن  امیرزاده، یعنی: 

، و این لقبی بوده که  درایران به کارمیرفته است. [ در زبان عربی ] است
، دلالت بـه افسـران عـا لیرتبـه     ه این کلمه قبل از اسم خاص بیایدهرگا
 ) 137ص  ، 6( . ندمیک

 مَرْزَجُوْش
  ) 1097، ص  4( . فارسی معرب نگا. مرزنجوش 
 

                                                 
این واژه در زبان عربی تغییر معنی داده است . درفارسی مرزبان : سرحددار، نگهبان مرز و  ) 1( 

 م . –مأمور سرحدي راگویند . 



 

 ۲۳۰ 

 مَرْزَنْجُوْش
 ،گیاهی است خوشبو، داراي شاخه هـاي بلنـد   

برگهاي آن باریـک و شـبیه گـوش مـوش، گلهـایش      
سفید مایل به سرخی، تخـم آن شـبیه تخـم ریحـان،     
، درطب بـه کـارمیرود ... مـرزه گـوش، گـوش مـوش      

م گفتـه شـده. درعربـی آن را آذان الفـار [ نیـز ]      نجـرك ه ـ اناغالس و ا
 ) 935، ص  18؛ 1097، ص  4( فارسی معرب ) 1788، ص  2، ج/10( . میگویند

 مَرَسَنْك
بیشتر از سرب و ، جوهر سرب، جسمی است به رنگ سرخ یا زرد 

قلعی گرفته میشود، براي ساختن مرهم به کار میرود. مرداسـنگ، مـرده   
سنج، مرداهنگ، مرتک و سنگ مردار هـم گفتـه   مردار ،سنگ، مرداسنج

چون مرسنک خیلی سنگین است ؛ لذا در زبان   ) 1786، ص 2، ج/10( . شده
. »فلان أثقل م�ن المرس�نك« عربی ضرب المثلی ساخته اندکه میگوید :

          . ] فارســی (شــخص) سنـــگینتر از مــرده ســنگ اســت [ یعنــی : فــلان
 )  936، ص  18( 

  مُسْتقَُـة
شـده و داراي   پوسـتین سـاخته   جامه یی که از 

آله یی است که با آن چنگ و  –. و آستینهاي دراز باشد
 )  1108، ص  4؛  948، ص  18( . فارسیمینوازندامثال آن را

 
 
 



 

 ۲۳۱ 

  مِسْك
         .نـاف آهـوي مشـک تولیـد میشـود      خوشـبویی کـه در   ه يماد

بو و خوش ـ ه يی مـاد به قول جوهري : مسـک نـوع   ) 1811، ص  2، ج/10( 
              .را درقـدیم مشـموم نامیـده بودنـد ...     . و عربها آنفارسی معرب است ..

  ) 487، ص  10، ج/ 1( 
 مُكَشْكَشْ 

 -هرچیزي که چین و چروك داشته باشد. و  
  ) 996، ص  18( . فارسی لباس چین دار
  مُكَمْرَكَـة
. ی که مالیات آن پرداختـه شـده باشـد   مال التجاره ی

 ) 998، ص  18( فارسی  

 مَلاب
نـوعی از درختـان کـه داراي     -. و هرخوشبویی که مـایع باشـد   

 ـ بوده و در مناطق استوایی میروید پوست نازك و ظریف واع . برخـی از ان
 )1151، ص  4( . فارسی معرب آن استعمال طبی و صنعتی دارد

 مَنْجَنِیْق
جنگهاي قـدیم بـراي پرتـاب     در  آلتی که 

      . اي آتـش بـه کارمیرفتـه   گلولـه ه ـ  کردن سنگ یا
  ) 1161، ص  4( فارسی معرب  ) 1855، ص  2، ج/ 10( 

 مِھْتاَر



 

 ۲۳۲ 

 ـ  کلمه یی است فارسی  ه رؤسـاي دفـاتر   ، و آن لقبی اسـت کـه ب
خاناه [مهترشرابخانه ] و مهتـار   دربار اطلاق میشود؛ مانند : مهتار الشراب

خاناه [ مهتر تشت خانه ] و مهتار الرکاب خاناه [ مهتر رکابخانه]. الطست 
ـه اصل کلمه درفارسی ( م-  1( ه ) به کسرمیم ) به معناي بزرگ و ( تـار ( 

  ) 146، ص  6(. که معناي آن میشود : بزرگ و رئیس. است
 مَھْرْجَان

. و مهرجان کلمـه  در وسط فصل پاییز برگزار میگردد جشنی که 
: کـه یکـی    مهـر  -1ت که از دو لفظ فارسی ترکیب یافته است : یی اس

 ـ – 2. ازمعانی آن خورشید است . و حیـات و روح  ه يجان : به معناي مای
یـادبود کسـی یاچیــزي     محفلی که به مناسبت واقعـه یـی گـوارا یـا     -

 گلها) و مهرجان الشـباب   ه ي: مهرجان الأزهـار ( میلبـرگزارگردد؛ مانند
 )  1168، ص  4؛  890، ص 15( انان ) و .... ( فستیوال جو

 مُھْرَقْ 
. و سفیدي که براي نوشتن باشـد  ه يورق 
صـمغ   پارچه یی از ابریشم سـفید کـه آن را بـا    -

 پس ازصیقل دادن بـرروي آن بنویسـند  بیالایند و 
 ) 982، ص  15( . فارسی معرب ...

 مُھْمَرْد
 ـبـه کسـی اطـلاق میشـود ک ـ     ، وکلمه یی است فارسی  اس ه لب

خـتم   پادشـاه را تـا   کارگران اصطبل دربارمأموران اخذ مالیات و سقاها و
                                                 

 م . –تفضیلی ] . پسوند صفت  –[ تر تاره : (؟) =  ) 1( 



 

 ۲۳۳ 

 .( مرد بزرگ ) است شان نگاهداري کند. ومعناي آن درفارسی ه يوظیف
  ) 147 - 146، ص ص  6( 

 مِھْمَنْدَار
درقدیم بـه کسـی اطـلاق میشـد کـه       ، وکلمه یی است فارسی 

طر راحـت ایشـان بیـدارخوابی    خـا  پذیرایی میکرد و به مهمانان پادشاه را
همان ] به معناي ( ضـیف )  . اصل آن در زبان فارسی مهمن [ ممیکشید

. درعصـر  به معناي  ( صـاحب ) اسـت   -دارنده مخفف  -دار یامسافر، و 
  ) 147، ص  6( . اسم ) این وظیفه را به پیش میبردحاضر ( مدیر المر

 مُھَنْدِسْ 
حفـر کاریــز هـا مهـارت      و امور آبهاي زیر زمینـی  کسی که در 

) هنداز ) مشتـق گردیده که اصل آن ( آو انداز . این کلمه از (داشته باشد
زبـان عربـی    است. پس ازان ( ز ) را به ( س ) تبدیل کرده اند ؛ زیـرا در 

. و توانـد  [طبق قواعد دستوري ] هیـچ گاه ( ز ) پس از  ( د ) آمده نمـی 
 )  1170، ص  4؛  251ص  ، 6، ج/ 1( . است )ھندسـة( اسم آن

 مُوْبدِْ 
  ) 1171، ص  4؛  147، ص  6( . فارسی  وبذنگا. م 

 مُوْبذِْ 
]، نایش [حکیم و مرد روحانی زردشتیمعکلمه یی است فارسی و

 . و موبذان : معـادل :کسی که رتبه اش معادل قاضی باشدازنظر پارسیان 
  ) 1171، ص 4؛ 147، ص  6( . فارسی مسلمانان قاضي القضاة

 مُوْرَجْ 



 

 ۲۳٤ 

گر را از ، آله یی است که با آن دانه هاي گندم و حبوبات دینورج 
  ) 1027، ص  18( . فارسی خو شه اش بیرون میاورند

 مُوْزَجْ 
 چکمه، موزه، کفشی که داراي سـاق بلنـد باشـد    

  ) 1173، ص  4( . فارسی معرب ...
  مَیْدَانْ 

ــه دران امکــان اجــراي    ــین وســیعی ک زم
. اسپ سواري و ورزشـهاي دیگـر باشـد    ه يمسابق

: میدان مسابقه، میدان توپ بـازي   چنانچه میگویند
 ) 877، ص  5(  معــرب ) 893، ص  15( . ومیــدان جنــگ

  ) 147، ص 6( فارسی
 مِیْرْزَا

  ) 137، ص  6( . فارسی  مرزة .نگا 

 مِیْزَابْ 
      . فارسـی  کانالی که دران آب جـاري شـود. [ نـاودان، آبراهــه ]     
  ) 1033، ص  18( 
 



 

 ۲۳٥ 

 ن
 

  ناَخُذَاه
ــتی. و    ــک کش ــرب   -مال ـــان. مع         کشـتـیـب
  ) 16( معرب کلمه ي ( ناوخدا ) فارسی  ) 908، ص  15( 

 ناَرْجِیْل
، میوه یی است که در هندوستان و سایر ممالک گرمسـیر بـه    [ نارگیل ]

 ، دربـه هنـدي آن را ناریـل ... میگوینـد    دست میاید ، 
، درخت آن شبیه به فته شدهفارسی بادنج و بارنج هم گ

یش ، برگهـا متـر میرسـد   20خت خرما و بلندیش تـا در
ن به شکل ، میوه هاي آبسیار بزرگ و به درازي دو متر

، هـر  هفت تا پانزده دانه نارگیل میدهـد خوشه خوشه آویزان میشود و هر
دانه ي میوه داراي پوست ضخیم قهوه یی رنگ است و درمیان آن مایع 

اسـت  و آن را شـیر نارگیـل    دارد که مأکول و مقـوي   سفید رنگی وجود
قنـد یـا    ، خشـک شـده ي آن را بـا   میگویند، پوست آن هم مأکول است

شکر میکوبند و میخورند، چرب و خوشمزه و قوي است، روغن هـم ازان  
  ) 1182، ص  4؛  1038، ص  18(  فارسی )1887، ص  2، ج/ 10( . میگیرند

  ناَرَجِیْلَـة
اسـت  آله یـی   –. و ثمر نارگیل –و  .فرد نارگیلم

زبـان عامیانـه ي    ، و درکه بـا آن دخانیـات را مینوشـند   



 

 ۲۳٦ 

    )1182، ص  4؛  1038، ص  18( . فارسـی  میگوینـد  ) اركیل�ـة( [عربی] آن را 
   .ارجیلـة .نگا –و 

 ناَرَدِیْن
سوسنی ها  ، گیاهی است از تیره ي[ سنبل ] 

بــه رنــگ  شــه یـی داراي برگهـاي دراز و گلهــاي خو 
، پیاز آن را درگلدان میکارنـد و چـون زود گـل    بنفش

میدهد و گلش زیبا و خوشـرنگ اسـت پـیش از عیـد     
آن را به بازار میاورند و جزو گلهـاي زینتـی بـه     نوروز

ــروش میرســانند و ازان عطــر هــم اســتخراج   ) 1233، ص  2، ج/ 10( . ... ف
 ) 1182، ص  4( . فارسی معرب میکنند

 ناَرَنْج
ی است از نوع مرکبات شـبیه  رنگ : میوه ینا 

،   A، داراي ویتامینهـاي پرتقال، مغزش آبدار و تـرش 
B   وC .  ــگ ــخ و زرد رن ، درخــت آن پوســت آن تل

و ، گل آن را خوش منظر و داراي گلهاي سفید خوشب
، درجاهـاي  بهار نارنج میگویند، از گل آن عطر و عرق بهارنارنج میگیرند

یگـر از مرکبـات را بـه آن    نـد پرتقـال و برخـی د   ، پیوه ثمر میرسدگرم ب
     عربـی آن را بـه نـام     در زبان عامیانـه ي  ) 1887، ص  2، ج/ 10( . میزنند ...

  ) 1182، ص  4( . فارسی معرب ( لیمون بوصفیر ) میشناسند
 
 



 

 ۲۳۷ 

 ناَيْ 
بادي کـه بـا پـف کـردن     یکی از آلات موسیقی 

  ) 1188 ، 4؛  1043، ص  18( . فارسی نواخته میشود
 نَبْریْج

 )  1190، ص  4؛  1043، ص  18( .  فارسی لوله ي نارجیله [ لوله ي چلم ]

 نَخْ 
 ( به ضم نون )  فرشـی کـه طـول آن بیشـتر از     

  ) 1197، ص  4( . فارسی معرب عرضش باشد
 نَرْبِیْدَجْ 

 لوله یی ساخته شده از پوست یا رابـر و یـا   
ن را چیــز دیگــري کــه جهــت تــدخین دود چلــم آ

قبیـل   بردهان میگذارند و یا درکـار هـاي دیگـر از   
آبیاري و یا انتقال خون به مریض و ... ازان استفاده 

 )  1200، ص  4( میکنند . فارسی معرب 

 نَرْبِیْشْ 
 ـ  لوله یی است ساخته شـده از   ا چیـز  پوسـت ی

، که هنگـام تـدخین یـک    دیگر  و داراي دو سر چوبین
دیگـر آن را بردهــان   سـر  در میـان چلــم  و  سـر آن را 
  ) 1059، ص  18( . فارسی میگذارند

 
 



 

 ۲۳۸ 

 نَرْجِسْ 
و خوشبو که پیـاز آن   گلی است سفید و کوچک 

 سانتی متـر میرسـد   40ي بوته اش تا ، بلندکاشته میشود
 گلهــاي آن داراي رنــگ زرد یــا  ) 1090، ص  2، ج/ 10( . ...

  )1059، ص  18( سفید بوده شباهت به چشم دارد. فارسی 

 نَرْجِیْلَـة
   ) 13، ص  6( . فارسی ارجیلـة نگا . 

 نَرْدْ 
بازي معروف که آلـت آن شـبیه شـترنج و    

ي سـفید و  مهـره   15مهره (  30مرکب از تخته و 
ــیاه ) و دو  15 ــره ي س ــمه ــد ت  و آن را اس میباش

ــازي رایکــی از   ) 1899، ص  2، ج/ 10( . تخته ي نرد هم میگویند ... ایــن ب
در زبان عامیانه ي [ عربی ] آن رابه نـام   ، ویان اختراع نمودهملوك پارس

ــند. و  ) لعب��ـة الطاول��ـة(  ــت جوال  -میشناس ــی اس ــه ی ــه و بارجام گون
ــرگ درخــت خرمــا میســازند مخروطــی شــکل کــه            . فارســی آن را از ب

 ) 1200، ص  4؛  1059، ص  18( 

 نَرْدِیْنْ 
اي بـیخ و  ، دارسنبل رومی : گیاهی است بیابانی 

گلهاي ریز، بیخ سخت و برگهاي دراز خوشبو  و ساقه ي
واص آن شـبیه  ، خساقه و گل آن درطب به کارمـیرود و

     یونـانی   ) 1233، ص  2، ج/ 10(  به سـنبل الطیـب اسـت ....   



 

 ۲۳۹ 

  ) 1200، ص  4( فارسی معرب  )1059، ص  18( 
 نَرَنْجْ 

  ) 1059، ص  18( . فارسی نگا. نارنج 
 نَرْوَنْدْ 

 ـ ی اسـت بـزرگ و پرشـاخ و    [ نارون ] : درخت
برگ و چتري، برگهایش بیضی و دندانه دار، در باغهـا  
و کنارخیابانها کاشته میشود، ناروان و ناروند هم گفتـه  

ــده ــی معـــــرب   ) 1887، ص  2، ج/ 10( . شـــ                  فارســـ
  ) 1200، ص  4( 

 نَسْریْنْ 
شـبو کـه آن را   گلی است سفید و کوچـک و خو  

، ص  2، ج/10( .. ین گل و مشکین بوي نیز میگوینـد . مشک

  ) 1203، ص  4؛  1063، ص  18( فارسی  )1903
 نَشَادِرْ 

نوشادر: جسمی است جامد و بلوري، بیرنگ و بی بو، داراي طعم  
مخصوصاً آب گرم حل میشود، درطب و صنعت بـه کـار    -در آب ، زننده
، از ترکیـب جـوهر   تعمال میشودگري نیز اس ، درسفیدکاري و لحیممیرود

   فارسـی   ) 1905 - 1904، ص ص  2، ج/ 10( نمک و امونیاك به دسـت میایـد.   
 )  1205، ص  4؛  1066، ص  18( 
 
 
 



 

 ۲٤۰ 

 نَشَانْ 
طلا یـا نقـره بـه     قطعه یی فلز که غالباً از. .. 

ته میشـود و در برابـر خـدمات    شکلهاي مختلف سـاخ 
ــراماشــخاص ــراي احت ــا ب ــدردانی از ، ی و  فضــلا و ق

ی دانشمندان  بـه آنـان داده میشـود و آن را در بعض ـ   
هدفی کـه بـه    -و  ) 1905، ص  2،ج/10(. مواقع جلو سینه ي خود میزنند ...

  ) 151، ص  6( . فارسی مرین تیر اندازي برجایی نصب کنندمنظور ت
 نَمْبِرشْتْ 

:  )مبرشتن هرغذایی که نیم پخته باشد. چنانچه میگویند: (بیض 
) ، (بــیض برشـت   زبان عامیانـه ي [ عربـی ]   . و درپخته ] [ تخم نیمه

 )  1225، ص  4؛  1091، ص  18( . فارسی میگویند
 نَمُوْذَجْ 

ي  کلمه معرب  ) 1227، ص  4؛  1094، ص  18( . فارسی مثال چیزي 
  ) 170، ص  18( . فارسـی  نگـا. انمـوذج   –و   ) 905، ص  5( ( نمونه ) فارسـی  

 ) 16( . کلمه ي ( نمونه ) فارسی معرب
 نوَْرُوْزْ 

  ) 1232، ص  4؛  1100، ص  18( . نیروز. فارسی نگا 
 نوَْشَادِرْ 

   . نشـادر. فارسـی   نگـا  –و  ) 1230، ص  4( .  فارسی معرب امونیاك 
  ) 1205، ص  4؛  1066، ص  18( 
 



 

 ۲٤۱ 

 نَیْرَنْجْ 
 -و  )1930، ص  2، ج/ 10( . فریـب، مکــر، حیلـه، ســحر، افســون ...   
      . فارسـی معـرب   سونی که درظاهر جادو بنماید؛ اما خـود جـادو نباشـد   اف
 )  16( معرب کلمه ي ( نیرنگ ) فارسی  )  1232، ص  4( 

 نَیْرُوْزْ 
روز جشـن و سـرور    -نخستین روز از روزهاي سال شمسـی. و   

  ) 1232، ص  4؛  1100، ص  18( . فارسی عمومی
 نَیْزَقْ 

  ) 16؛  1232، ص  4( . فارسی معرب یزكنگا. ن 
 نَیْزَكْ 
که برسر آن آهن نـوك تیـز نصـب    نی یا چوب دراز و سخت   

ــد ــرب  ) 1931، ص  2، ج/ 10( . کنن ــرب  ) 915، ص 15( مع ــی مع       فارس
 )  16( معرب کلمه ي ( نیزه ) فارسی  ) 1232، ص  4 (

  نَیْشَانْ 
  ) 151، ص  6( . فارسی نگا. نشان 
 یْفقَْ نَ
       . فارسـی فراخ و گشـاد شـلوار یـا تنبـان     نیفق السروال : جایگاه 
 ) 1( )  1101، ص  18( 
 

                                                 
 م .   -زتنبان میگویند ، که بند را از آن میگذرانند . در زبان فارسی ، نیفه : به قسمتی ا ) 1( 
 



 

 ۲٤۲ 

 نَیْلَجْ 
اي گرمسیر مانند هندوسـتان میرویـد،   گیاهی است که درکشوره 

بلندیش تا یک متر میرسد، برگهایش شبیه به برگ اقاقیا، شـاخ و بـرگ   
، بذر آن را میکارند و بی بو گلهایش خوشه یی و سرخ، آن به هم پیچیده

زمین بـاقی بگذارنـد    ، ریشه ي آن را دراگر پس از درو کردن شاخه هاو 
چند سال بـه همـین ترتیـب     سال دیگر هم سبز میشود و ممکن است تا

 بعد از درو کـردن در حـوض آب میریزنـد و    . شاخه هاي نیل رادوام کند
نچه تـه نشـین شـده    خالی میکنند و آ ساعت آب آن را 20یا  17پس از 

آفتـاب   ، وقتی نیم خشک شد آنها را درآویزان میکنند درکیسه میریزند و
خوب خشک شود و این همان ماده ي کبود رنگی اسـت   پهن میکنند تا

 -و  ) 1932، ص  2، ج/ 10( . نـقـــاشی و رنگریــزي بــه کــارمیرود ... کــه در
قسـمت سـبز   آن روي پوست بدن خالکوبی میکنند، تـا آن   روغنی که با

. فارسـی  نگی که از گیاه نیـل بـه دسـت میایـد    ماده ي کبود ر -. و شود
  ) 1232، ص 4(معرب 

 نَیْلـوُْفَرْ 
 ) 1( )  1101،  883، ص ص 18( . لینوفر. فارسی نگا 

 نِیْمْبِرشْتْ 
 )  1225، ص  4؛  1091، ص  18( . فارسی نگا. نمبرشت 
 

                                                 
 م . -دخیل ازفارسی .  ) 1( 
 



 

 ۲٤۳ 

 و
 

 وَنْ 
 ـ -ضعف. و   موسـیقی ] کـه بـا    ه ي چنگ [ آل

  ) 1299، ص  4( انگشتان نواخته میشود. فارسی معرب 
 

 وَنَجْ 
زچنـگ کـه بـا    نوعی ا -. و دف، طبل بزرگ، ناي 

ــه میشــود   معــرب  ) 1166، ص  18( . فارســی انگشــتان نواخت
 )  1299، ص  4( فارسی معرب  ) 16( ( ونه ) فارسی  ه يکلم

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲٤٤ 

 



 

 ۲٤٥ 

 هـ
 

  ھَاوَنْ 
ظرف فلزي یا چوبی یا سـنگی کـه دران چیـزي     

         فارســی  ) 1963، ص  2، ج/10( . میســایند ... میکوبنــد یــا 
 )  1106، ص  18( 

 ھِبْرزيْ 
زیـبـــا و بـشـــاش  -دینـــار جدیـــد. و . .. 

. ه ي نـوچکمـ -. و شـیـر [ حیوان ] -هـرچـیز. و 
 تب زي : کنایه ازام الهبر  -طـلاي خالـص. و  -و 

  ) 1240، ص  4( . فارسی معرب [ مریضی ]
  ھِبْرقيِْ 

شغل و کسبش از آتـش اسـتفاده کنـد؛  ماننـد :      هرکسی که در 
  ) 1240، ص  4( . فارسی معرب آهنگر، زرگر و ...

 ھَرَابذَِةْ 
خــدمتگاران  -بزرگــان و دانشــمندان هنــدو. و  

  ) 1( )  1114، ص  18(  . فارسی آتشکده ها

                                                 
پیشوایان مذهبی زردشتی  ( هیربد ) فارسی است. و به آن روحانیون و ي: جمع کلمه  ةهرابذ ) 1( 

 تدریس را نیز به دوش داشتند. م  ي موبدي وظیفه ي گفته میشد،که برعلاوه
 



 

 ۲٤٦ 

 ھِرْبذِْ 
( هیربـد )   ه يمعـرب کلم ـ  ) 1115، ص  18( . فارسی  ھراب�ذةمفرد 

  ) 16( فارسی 

 ھَزَارْ 
بلبـل ] کـه آن را    پرنده یی خوش آواز [ نـوعی از  

. هزاردستان نیز میگویند؛ زیرا نغمه هاي بیشماري میسراید
.  ) اسـت  1000سی به معناي  ( الـف =  و هزار در زبان فار

  ) 984، ص  15 (فارسی معرب 
 ھُمَاءْ 

 ـ  . ..  بـزرگ کـه خـوراکش     ه يمرغی نظیـر شـاهین و داراي جث
ه اش برسـر هـرکس بیفتـد بـه     استخوان است و قـدما میپنداشـتند سـای   

و پادشاهان قـدیم   ) 1975، ص  2، ج/ 10( . سعادت وکامرانی خواهد رسید ...
. قـاب ع -. و برعزت شـان بیفزایـد   پرهاي آن را درتاج خویش میزدند تا

 )  996، ص  15( فارسی 
  ھُمَایوُْنْ 

 )  1257، ص  4؛  996، ص  15( ور. فارسی تپادشاه یا امپرا 

 ھِمْلاجْ 
حیـوانی کـه    : داب�ة ھم�لاج -. و نیکـو رفتـار...   قاطر 

 )  1258، ص  4( . فارسی معرب میخرامد و سریع میرود
 

 



 

 ۲٤۷ 

 ھِمْیاَنْ 
کیسه یـی چـرمین    –. و منطقـه -بند تنبان. و  

دران ریخته و برکمر که مردمان قدیم مخارج خویش را 
     فارسـی معـرب    ) 996، ص  15( . معـرب  خویش میبسـتند 

  ) 153، ص  6( فارسی  ) 1259، ص  4(  
 ھِنْدَازْ 

کلمه یی است معرب، و اصل آن در زبـان فارسـی ( انـدازه )    . .. 
یشمار و بـی  . یعنی : بھندازاعطاه بلاحساب و لا: است. چنانچه میگویند
  ) 1259، ص  4( فارسی معرب  ) 700، ص  7( . اندازه برایش بخشید ...

  ھِنْدَازَةْ 
برخــی از شــهرها  ، کــه درمقیاســی اســت بــراي ســنجش درازا 

 ) 997، ص  15(. معـرب  سـانتی متـر   ) 76( اسـت بـا    مستعمل است و برابـر 
  ) 1259، ص  4( فارسی معرب 

 ھِنْدَامْ 
( اندام )  ه ي. معرب کلمقد وزیبایی لباسسن ح 

  ) 1259، ص  4؛  997، ص  15( فارسی 
  ھَنْدَسَـة

و امور آبهاي زیر زمینـی   مهندس : کسی که در
مشتق گردیده که . این کلمه از (هنداز ) حفر کاریز ها مهارت داشته باشد

 ـاصل آن فارسی است د کـه  . و به سببی ( ز ) را به ( س ) تبدیل کرده ان



 

 ۲٤۸ 

زبان عربی [طبق قواعد دستوري ] هیچ گـاه ( ز ) پـس از ( د ) آمـده     در
 ) 1260، ص  4؛  700، ص  7( . است ) ( ھندسـة . و اسم آنتواند نمی

 ھِنْكَارْ 
  ) 69، ص  6( . خنکار. فارسی نگا 

  ھَیْطَلَـة
. یا مس ساخته شده باشد ونزکه از بردیگی  

 )  1265، ص  4؛  1130، ص  18( فارسی 
       

 
 



 

 ۲٤۹ 

 ي
 

 یاَرَجْ 
 ) 1169، ص  18( سوارکار. فارسی  

 یاَسَمِیْنْ 
 گلی است خوشبو به رنـگ زرد یـاکبود یـا    

 ـمیگیرند ، اسانس آن راسفید  آن بـزرگ و  ه ي، بوت
ه ي آن ، قلمدر بعضی نقاط به شکل درخت میشود

شـاخه اش را میخواباننـد، یاسـمن، سـمن، یـاس و یاسـم        ، یارا میکارند
ي سـفید  . یک قسم آن کـه گلهـا  ت هم گفته شده ...، سخلانیزمیگویند

، یاس گلدانی نامیده میشـود و آن را درکنـار   ریز و شاخه هاي نازك دارد
بعضی ازعربهـا آن    ) 1991، ص  2، ج/ 10( . یوار یاپایه میکارند و بالامیرودد
  )156، ص  6( فارسی  ) 743، ص  7(   ( یاسمون ) میگویند . . . . معرب را

  وْتْ یاَقُ 
گرانبها کـه از معـدن بـه دسـت     نوعی سنگ  

، نـوع  گ سرخ و زرد و کبود و سبز و سفید، به رنمیاید
سرخ و شفاف آن بعد از الماس از بهترین احجارکریمه 

باشـد، گرانبهـاتر   است و هرچه بزرگتـر و خوشـرنگتر   
       یونـانی   ) 1992، ص 2، ج/ 10( . است، درفارسـی یاکنـد هـم گفتـه شـده ...     

 )  1302، ص  4( فارسی معرب  ) 1169، ص  18( 



 

 ۲٥۰ 

 یاَكْتدِْ 
ــاقوت  ــر -. و یـ ــیاه ه يمهـ ــیسـ               . فارسـ
 )  157، ص  6( 

  یَرَنْدَجْ 
 ) 67، ص  4( . فارسی معرب نگا. ارندج 

 یَشْبْ 
ق یا زبرجد به رنگهـاي  سنگی است شبیه عقی 

 .سبزتیره. یشپ هم گفته شده ...، مختلف سفید، کبود
ــانی ) 1997، ص  2، ج/ 10(  ــی  ) 1172، ص  18(  یونـ فارسـ

  ) 1305، ص  4( معرب 
 یَشْمْ 

  ) 1305، ص  4( . فارسی معرب نگا. یشب 
 یصَْبْ 

  ) 1305، ص  4( . فارسی معرب نگا. یشب 
 یصَْفْ 

  ) 1305، ص  4( . فارسی معرب نگا. یشب 
 یَغْرْ 

داراي رنـگ  بـه  حیوانی است کـوچکتر از سـگ و بزرگتـر از گر   
. فارسی معرب به نام ( غریر ) نیز یاد میکنند . آن راخاکی و پاهاي کوتاه

  ) 1305، ص  4( 
 
 



 

 ۲٥۱ 

 یكَْ 
. فارسـی  میایـد  ) 2( عناي رقمی که پـیش از  زبان فارسی به م در 

 ) 1306، ص  4( معرب 
 یَلَنْجَجْ 

 ) 1306، ص  4( . فارسی معرب عود خوشبو 
 یَلَنْجُوْجْ 

 ) 1306، ص  4( ارسی معرب . فیلنججنگا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲٥۲ 

 
 



 

 ۲٥۳ 

 سرچشمه ها
 
، ادب  لس��ان الع��رباب��ن منظ��ور، اب��ي الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم ،  - ۱

 ھـ .  ۱٤۰٥الحوزة ، قم ، ایران ، 
 
، المكتب��ة  ۳، ج/ س��نن اب��ي داوداب��و داود ، س��لیمان ب��ن الاش��عث السجس��تاني ،  – ۲

 الاسلامیـة ، استانبول ، تركیا . 
 
ط  ،  ح س�نن الترم�ذي ( بإختص�ار الس�ند )صحیالأ لباني ، محمد ناصرالدین ،  - ۳
 .  ۲، ج/ ۱۹۸۸، المكتب الاسلامي ، بیروت ،  ۲، ج/ ۱
 
، مكتبـة لاروس  لاروس ( المعجم العربي الحدیث )الجز ، خلیل ( الدكتور ) ،  - ٤

 .  ۱۹۷۳، باریس ، فرنسا ، 
 
 ـ . ھ ۱۳٦۱، ، انتشارات حجتي، ایرانفرھنگ بیان جھانبخش ، ولي الله ، - ٥
 
 ۱ط    ،  معجم الأ لفاظ التاریخیـة في العصر الممل�وكيدھمان ، محمد احمد ،  - ٦

 ھـ . ۱٤۱۰، دارالفكرالمعاصر ، بیروت ، دارالفكر ، دمشق ، 
 
، دارالقبل�ـة ،  مختارالص�حاحالرازي ، الإمام محمدبن ابي بكر بي عب�دالقادر ،  - ۷

 ھـ .  ۱٤۰٦جدة ، مؤسسـة علوم القرآن ، بیروت ، 
 
، عم����ادة ش����ؤون  ۱، ط  مصادراللغ����ـةالش����لقاني ، عبدالمجی����د ( ال����دكتور ) ،  - ۸

 .  ۱۹۸۰المكتبات ( جامعـةالریاض ) ، ریاض ، 
 
ط   ،  تاریخ الأدب العرب�ي ( العصرالإس�لامي )ضیف ، شوقي ( الدكتور ) ،  – ۹
 ، دارالمعارف ، مصر .  ۲، ج/ ۷
 

ــه ي،  ۲ - ۱، ج  ۱٤، ط  ی���دفرھن���گ فارس���ي عمعمی���د ، حس���ن ،  - ۱۰  مؤسسـ
 ھـ .  ۱۳۷۸انتشارات امیركبیر ، تھران ، ایران ، 

 
،                 ال�����دخیل و المع�����رب ف�����ي اللغ�����ـة العربی�����ـةفرخ����اري ، احم�����د یاس�����ین ،  – ۱۱

 ( غیرمطبوع ) . 



 

 ۲٥٤ 

 
 ، سور: الرحمن ، الواقعـة، ھود ، دخان ، نساء .  القرآن الكریم – ۱۲

 
،  ۱ط   ،  البلغـة في اصول اللغـةالقنوجي ، السید محمد صدیق حسن خان ،  - ۱۳

 .  ۱۹۸۸دارالبشائر الإسلامیـة ، بیروت ، 
 

ح�وت ) ،  -( دل�و  ۱۲ - ۱۱، ش�ماره  عرف�ان ( ماھنام�ھ )، كوھي، عبدالعلي - ۱٤
 ھـ .  ۱۳٦٥

 
ی��ا ، دارال��دعوة ، ، اس��تانبول ، ترك المعج��م الوس��یطمجم��ع اللغ��ـة العربی��ـة ،  - ۱٥

۱۹۸٦  . 
 

كلی�ـة اللغ�ات  -، الـتي ألقاھا بقسم اللغـة العربی�ة  محاضرات الاستاذمحمدكبیر - ۱٦
 . ۱۹۸٥ - ۱۹۸۱بجامعـة كابل ( أفغانستان ) ، خلال سنین  -و الآداب 

  
 صلات بین العرب و الفرس و الت�رك المصري ، حسین مجیب ( الدكتور ) ، - ۱۷

 .  ۱۹۷۱المصریـة ، مصر ، ، مكتبـة الانجلو
 

 ھـ . ۱۳٦۳، مؤسسـةالفقیـھ ، طھران ، ایران ،  ۱، ط  المنجدالأبجدي - ۱۸
 

دراس�ـة احصائی�ـة لج�ذور معج�م الص�حاح  موسي ، علي حلمي ( ال�دكتور ) ، - ۱۹
 .  ۱۹۷۸، الھیئـة المصریـة العامـة للكتاب ، بإستخدام الكومبیوتر

 
، دارالفك��ر ، دمش���ق ،  ۱۷، ج / ۳، ط  عج��م الادب���اءم ی��اقوت ، ابوعب���دالله ، - ۲۰

۱۹۸۰  . 
 







 

 ۲٥۷ 

 فهرست آيات واحاديث
 
 
 ا

 ۲۲۹أتیت الحیرة فرأیتھم یسجدون لمرزبان لھم / حدیث : 
 ٥۲أطیب طیبكم المسك / حدیث : 
 ٤۹:  ۳انا جعلناه قرآناً عربیا . الزخرف / 

 ب
 ٥۱:  ۱۸بأكواب و أباریق و كأس من معین . الواقعة /  

 ٤۹:  ۱۹٥بلسان عربى مبین . الشعراء / 
 ۱۹۹:  ٤۹و لا یظلمون فتیلا . نساء /   بل الله یزكى من یشاء

 ت
 ۱٥۹:  ٤ترمیھم بحجارة من سجیل .  فیل/ 

 ح 
 ۱۸۲الحبة السوداء دواء لكل داء الا السام و السام ھو الموت / حدیث : 

 ۱۱۱:  ۲۹حتى یعطوا الجزیة عن ید و ھم صاغرون .  توبة / 
 ر

/    رأیت رسول الله صلى الله علیھ و سلم یجمع بین الرطب و الخربز 
 ۱۲٥حدیث انس ( رض ) : 

 
 



 

 ۲٥۸ 

 
 ف

/  فأقبلت امرأتھ فى صرة فصكت وجھھا و قالت عجوز عقیم . ذریات 
۲۹  :۱۸٤ 

فلما جاء أمرنا جعلنا علیھا سافلھا و أمطرنا علیھا حجارة من سجیل 
 ٥۱:  ۸۲منضود . ھود /  

 ق
الدنیا قلیل و الآخرة خیر لمن اتقى و لا تظلمون فتیلا . نساء /  قل متاع 

۷۷  :٥۲ 
 م 

/   متكئین على فرش بطائنھا من استبرق و جنى الجنتین دان . الرحمن 
٥:   ٥٤۱ 

/     من سئل عن علم علمھ ، ثم كتمھ ، الجم یوم القیامة بلجام من نار 
 ٥۲حدیث : 

 ى
 ٥۱:  ٥۳ن . دخان /یلبسون من سندس و استبرق متقابلی

 



 

 ۲٥۹ 

 فهرست اعلام
 
 آ

 ۱۸۷آستیاژ : 
 ۱۸۷آستیاكس : 

 ا
 ۲۱۰ابن برى : 

 ٥۰ابن حاجب : 
 ۱۸٦،  ۱٥۷،  ۱۱۷ابن سیدة : 

 ۳۱ابن سیناى بلخى : 
 ۱٥۹ابو اسحق : 

 ۳۱ابوالحسن على بن زیاد التمیمى : 
 ۱۸٦ابو زید : 

 ۳۱ابوسلیمان جوزجانى : 
 ٤۹ابوعبیده القاسم بن سلام : 

 ۳٦ابوالعلا : 
 ۲٦اصفھانى :  ابوالفرج

 ۳۱احمد بن یحیى البلاذرى : 
 ۳۳احمد شوقى : 

 ۳٤اردشیر بابكان : 
 ۲۰٤ازھرى : 

 ۳۱اسحاق بن یزید : 



 

 ۲٦۰ 

 ۳٦اسحاق موصلى : 
 ۱٥۹،  ۳۸اصمعى : 

 ۳۳امیرجعفربن خالدبرمكى : 
 ۳۳،  ۲۸،  ۲۷انوشیروان : 

 ب
 ۲۷بزرگمھر : 

 ۳۱تى : بس
 ۳۲بھرام بن مردانشاه : 

 ۳۲فھانی : بھرام بن مطیار اص
 ۱۳۰،  ۳۷بھرام گور : 

 پ
 ٤۹پروفیسورمحمد كبیر : 

 ث
 ۳۷ثعالبى : 

 ج
 ۳٥،  ۲۸جاحظ : 

 ۳۱جبلة بن سالم : 
 ٥۰جوالیقى : 
 ۲۳۱جوھرى : 

 ح
 ۱٥۸:  ( رض )حسن بن على 

 



 

 ۲٦۱ 

 خ 
 ۲٥خسرو اول : 
 ۱۹۱خلیفھ ناصر : 
  ۱۹۱خوارزمشاه : 

 ر
 ۳۳ریان بن لاحق : 

 ز
 ۳۱: زادویھ بن شاھویھ اصفھانى 

 س
 ۱۹۲سلطان ابراھیم : 

 ۱۹۱سلطان علاؤالدین خوارزمشاه : 
 ۲٦سمیھ : 
 ۱۳۰سنمار : 

 ۲۱۰،  ۱۷۲سیبویھ : 
 ۲٥سیف ذى یزن : 

 ض
 ۱۸۷،  ٤٥ضحاك : 

 ط
 ۲٦طبرى : 

 ع
 ۳۱عبدالرحمن جامى : 



 

 ۲٦۲ 

 ۳۳عبدالله الأھواتى : 
 ۲٦عبدالله بن زیاد : 
 ۱٥٤عبدالله بن سبا : 

 ۲۸عبدالله بن طاھر : 
 ۳۳،  ۳۲عبدالله بن المقفع : 

 ۳۱علامھ زمخشرى : 
 ۳۱علامھ سعدالدین تفـتازانى : 

 ۳۲عمر بن الفرخان : 
 ف

 ۳۱فارابى : 
 ۲۰۱فرزدق : 

 ۳۰فضل بن سھل : 
 ك

 ٤٥،  ٤۰،  ۳۰كسرى : 
 ۲۹كسرى بن قباد : 

 ۲٤كوروش : 
 ل

 ۳٤لافونتن : 
 ۲۰٤،  ۱٦٦،  ۳۸لیث : 

 م
 ۳۲ى : محمد بن بھرام بن مطیار اصفھان
 ۳۱محمد بن الجھم البرمكى : 

 ۲۱۷مطرزى : 



 

 ۲٦۳ 

 ۳۸مظفر بن نصر : 
 ۳۱موسى بن خالد : 

 ۳۱موسى بن عیسى الكردى : 
 ۳٤مولانا حسین واعظ كاشفى : 

 ن
 ۱۳۰نعمان : 

 ۲٥نعمان بن منذر : 
 ۱۹۱نورالدین : 

 هـ 
 ۳۱ھشام بن القاسم : 

 ۲۰۱ھمام : 
 ى

 ۲۸یزدگرد : 
 ۳٦،  ۲٦یزید بن مفرغ : 

 ۱۷۰قوب : یع
 ۳۱یوسف بن خالد : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲٦٤ 

 



 

 ۲٦٥ 

 فهرست اماكن
 
 آ

 ۲۲٤،  ۸۳،  ۷۸،  ۲٤آسیا : 
 ۸۳آسیاى صغیر : 
 ۲٤آسیاى میانھ : 

 ا
 ۲۲۳ارمنستان : 

 ۲۲٤،  ۲۱٦افریقا : 
 ۱۰۷،  ۸۸،  ۲۳،  ۱٥افغانستان : 

۲۲۳  ،۲۲۸  
 ۹۳،  ۸۸،  ۲۸،  ۲٦،  ۲٤ایران : 

۱۰۷ ،۱٥۳  ،۱۸۷ ،۲۲۹ 
 ب

 ۲٤بابل : 
 ۷۹بخد : 

 ۲۲٤،  ۸٦بدخشان : 
 ۳٦،  ۲٦بصره : 

 ۷۹بلخ : 
 ت 

 ۲۲۸تبت : 
 ۲۰۳تركستان : 



 

 ۲٦٦ 

 ج
 ۱۷۱جاپان : 

 چ
 ، ۱۳٦،  ۸۲ ،۷۲،  ٦۸چین : 

۱٤۲  ،۱۷۱ 
 ح

 ۳٥حجاز : 
 ۲٥حمیر : 

 ۲۲۹، ۱۳۰،  ۱۲۹حیره : 
 خ 

 ۲۸،  ۲۷،  ۲٥،  ۲٤خراسان : 
۳۰ ،۷۳  ،۷۹  ،۸۸  ،۱٤۲ 

 ۳٥خلیج فارس : 
                   د

 ۱۹۱دمشق : 
 ر

 ۱۳٥رودنیل : 
 ۲۳۸،  ٥۰،  ٤۸،  ۲۰روم : 

 س
 ۱٦۲،  ۱٥۸سودان : 

 



 

 ۲٦۷ 

 ش
 ۱٥۸،  ۱٤۲شام : 

 ع
 ۲۱۸،  ۱۹۱عراق : 

 ۳٤عمان : 
 ف

،  ۳٤،  ۳۰،  ۲۹،  ۲۸، ۲۷،  ۲٥،  ۲٤،  ۲۳،  ۸فارس : 
۳٦  ،۳۷  ،۳۸  ،٥۰  ،٥۷  ،٦۱  

 ق
 ۲۸قادسیھ : 

 ك
 ٦۸،  ۱۳كابل : 

 ۲۲۸كشمیر : 
 ۲٤كلده : 
 ۳٥كوفھ : 

 م 
 ۱٥۰،  ۹۷مالیزیا : 

 ۱٦۳ء النھر : ماورا
 ۸۸،  ۱۹مشھد : 

 ۱۷٤،  ۱٤۹،  ۱٤٥،  ۱۲٤،  ۹۰مصر : 
۱۸۰ ،۱۸۹  ،۲۰۸  ،۲۱٦ 



 

 ۲٦۸ 

 ن
 ۱۳٥نایجیریا : 

 هـ
 ٤۹ھرات : 

 ۹۷ھندوچین : 
 ۹۳،  ۷۱،  ٦۷،  ۲٤ھندوستان : 

۱۳۰ ،۱۳٦  ،۱٥۲  ،۱۸٥ 
۲۱٦ ،۲۳٥  ،۲٤۲ 

 ى
 ۳٥یمن : 

 



 

 ۲٦۹ 

 فهرست طوايف و سلسله ها
 
 
 آ 

 ۲٤آشورھا : 
 ۳۲،  ۲٤آریاییھا : 

 ا
 ۲٦اموى : 

 ب
 ۳۰برمكى : 

 پ
 ۲۳۸،  ۲۳۳،  ۲۱٤،  ۲۰۸پارسیان : 

 ت
 ۳۸،  ۲٥،  ۲٤تازیان : 

  ۲۱٤،  ۱٤٥تركان : 
 

 ح
 ۳٥،  ۲٥حبشیان : 

 



 

 ۲۷۰ 

 خ 
 ۲۹،  ۲۸،  ۲٦،  ۲٥خراسانیان : 

 د
 ۱۹۰،  ۱۲٤،  ۸٦درویشان : 

 ۳۰دولت فارس : 
 س

 ۲٥:  ساسانیان
 ۱٥٤سبائیھ : 

 ۱۱۷،  ۸۳سلجوقى : 
 ص

 ۱۲٤صوفیان : 
 ط

  ۹۱، ۲٦طبرى :
 ع 

 ۳۱،  ۳۰،  ۲۹،  ۲٦عباسى : 
 ۱٥۹،  ۱۲٤،  ۱۱۷عثمانى : 

 ۲۰۷،  ۱۳٤عجمیان : 
 ،۳٥،  ۳٤،  ۲٥،  ۲٤،  ۱٤عربھا : 

۳۹  ،٥۲  ،۱٥۹  ،۱٦۰ 
۱۷۳  ،۱۸٤  ،۱۹۲  ،۲۳۱  ،۲٤۹  

 



 

 ۲۷۱ 

 ق
 ۸٦قلندران : 

 م
 ۲٤مادھا : 

  ۱٤٥،  ۱۰٦،  ۱۰٥ممالیك : 
 هـ 

 ۲٤٥ھندو : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲۷۲ 

 



 

 ۲۷۳ 

 فهرست كتابها
 
 

 آ
 ۳۳آیین نامھ : 

 ا
 ۳۳الأدب الكبیر والأدب الصغیر : 

 ۱۸۷،  ۳۲اوستا : 
 ب

 ۳٥البیان و التبیین : 
 ت

 ۳۳التاج : 
 ۳۲تاریخ ملوك الفرس : 

 خ
 ۳۲داینامھ : خ

 ر
 ۳۲رستم و اسفندیار : 

 ق
 ۱۹۹،  ۱۸٤،  ۱٥۹،  ۱۱۱،  ٥۰،  ٤۹،  ٤۸قرآن كریم : 

 ك



 

 ۲۷٤ 

 ۳٤،  ۳۳كلیلھ و دمنھ : 
 ل

 ٤۹لاروس : 
 ٤۹لسان العرب : 

 ۳۷لطایف المعارف : 
 م

 ۲۸المحاسن و الأضداد : 
 ٤۹مختار الصحاح : 
 ٤۹معجم الوسیط : 

 ٤۹المنجد : 
 هـ

 ۳۲ھزار افسانھ : 
 







 ۱۷۳ 

 ازهمین نویسنده منتشر شده است :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دستورسخن
 شامل بخشهاي :

  دستور زبان دري          
  نشانه گذاري درنوشتار 
  رهنماي املایی  

  1369، محل چاپ : لاهور، پاکستان

 سکوت قرن
 

  گزیده یی از سروده هاي
 شاعردرقالبهاي غزل ونیمایی

   1369، محل چاپ : لاهور، پاکستان 



 ۱۷٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سگرت و الکول
 از دیدگاه تاریخ ، علم ، طب و دین

 تاریخ پیدایش  ه يزمین بحثی در
صحت   ل واثرگذاري آن برسگرت والکو

 انسان از دیدگاه ساینسی و اسلامی

  1370، محل چاپ : پشاور، پاکستان 

 هفت مقاله
 درشعر وشاعري

 فنون ادبی  ه يبحثهایی در زمین 
 و تیوریهایی درمورد شعر

 1371،  محل چاپ : پشاور، پاکستان   

 الشعرالأ فغانی الحدیث
 جلد ) ۷تدوین و ترجمھ بھ زبان عربي، ( 

 پارچه شعر  300بیش از ( ه يترجم (
 شاعران معاصرافغان با زندگینامۀ آنان .

  ناشر : دارالفکرالعربی  

  1372 چاپ : الس     



 ۱۷٥  

 درست بنویسیم
 فرهنگ تشریحی املاي زبان دري  
 ناشر : انجمن هنرو ادبیات افغانستان  

 1387،  افغانستان،  کابلمحل چاپ :         
 

 الأقاصیص الأفغانیۀ
 ه داستانهاي کوتاه برخی از ترجم

 نویسندگان معاصرافغانستان به زبان عربی
    : للنشروالتوزیع دةدارالعوناشر   

  1374 چاپ : الس   
 

 فرداي دیروزین
  شعري شاعر  ه يدومین مجموع     

 درقالبهاي نو و کلاسیک 
 ناشر : انجمن هنرو ادبیات افغانستان  

 1379،  محل چاپ : تهران ، ایران        



 ۱۷٦  

 : آثار آماده ي چاپ

 فرهنگ واژگان
 دري در عربی  -پارسی 

  معرب  واژه هاي دري دخیل وفرهنگ 
 در زبان عربی

  بین الملی ادبیات اسلامیناشر : انجمن  

 1387،  افغانستان،  کابلمحل چاپ : 
 

 الدخیل و المعرب
 فی اللغۀ العربیۀ

 
 زبان  فرهنگ واژگان بیگانه در 

 ادبیات عربی و         
  1383دوم ادبی، ي برنده ي جایزه 

 مؤامرات روسیا فی
 ستانأفغان

 
  ترجمه به زبان عربی 
 چاپ ه يآماد 
  



 ۱۷۷  

 زبانها و زمانها
 

 زبانشناسی تطبیقیي زمینه  رساله یی در 
 

 چاپ ه يآماد 
 
 

 زبان و ادبیات دري
 در درازناي زمانه ها

 ( چهارجلد )
  تاریخ زبان و ادبیات پارسی دري 

 از قدیمترین زمانه ها تا امروز          
 چاپ ه يآماد 

 المبتدأ و الخبر
 وما یتصل بهما

 
 بخشی از دستور زبان عربی 
 چاپ ه يآماد 



 ۱۷۸ 
 

 برنامه نویسی ادبی
 براي رادیو و تلویزیون

 
  اصول و مبانی نوشتاري برنامه هاي ادبی

 براي نشرات رادیویی و تلویزیونی
 چاپ ه يآماد 

 رغوانشاخ ا
 

  گزیده یی ازشعر معاصر 
 

 چاپه ي آماد 

 خلقت انسان
 ازدیدگاه ساینس و قرآن

 
 ترجمه از زبان عربی به دري 
 چاپ ه يآماد 



 ۱۷۹ 

 

 مقالات نشر شده، از همین نویسنده :
 

 
 

 شعروموسیقی
 

 تیوریهایی در زمینه ي شعروموسیقی 
 و پیوند آنها باهم        
 در آینده منتشر خواهد شد 
 

 سیري
 در

ادبیات فولکلور 
 افغانستان

 
 نگارگري

 از 
 نگارستان خدا

 
 پیوند شعر

 و  
 موسیقی

 
 سخنی کوتاه

 اندر  
 باب نوروز

تأثیر زبان و ادب 
 دري 

بر زبان و ادب 
 عربی

 
نگاهی به پدیدة 

خودکشی 
 درعصر جدید
 



 ۱۸۰ 
 

 نگاهی گذرا
 به 

ادبیات رزمی 
 افغانستان

نقش جهاد 
 درتکامل

ادبیات حماسی  
 افغانستان

نظري گذرا بر 
ادبیات جهاد و 

مقاومت در زبان 
 دري

 
نارساییهاي الفبا 

و مشکلات 
 املایی

قیامهاي تاریخی 
مردم افغانستان 
دربرابر عربها و 

ر تأثیرات آن ب
 ادبیات عرصۀ

 
درنگی بر دو 

 دیدگاه
 

سیرتاریخی واژه 
هاي دري در 

انگلیسی  زبانهاي
 و فرانسوي

 
 بازسازي

  الفبا 

 
سروده هاي 

 پراگنده 
 

تاریخی سیر
گرامیداشت 

بهاران 
درفرهنگهاي 
 معاصر و باستان

 
دو تکدرخت 

گشن شاخ قلۀ 
 تاریخ

تأثیر زبان و ادب 
 عربی 

بر زبان و ادب 
 دري
 



 
  و شاعر، نویسنده، پژوهشـگر احمد یاسین فرخاري استاد 
هجـري   1340زمسـتان سـال   در کانادا،ترجم افغان مقیم م

فرخـار ولایـت    شهر درمیلادي،  1962مطابق  خورشیدي،
 .است هدیده به جهان گشود تخار
  شگاه کابـل گواهینامـه ي لیسـانس    داناز  1364در سال

در رشـته   رادیگر ماستري  و دوگواهینامۀادبیات عربی  زبان و ۀرشترا در  خویش
هجـري   1373و  1369سـالهاي   ادبیـات فارسـی، در   هاي ژورنـالیزم و زبـان و  

 از دانشگاههاي خارج کشور به دست آورده است.  ،خورشیدي
  دانشـگاه سـاینس و    ، دانشـگاه دعـوت و  در دانشگاه کابـل  سال 18وي مدت

و مضـامینی   ژورنالیزم ،فارسیبیات اد، به تدریس زبان و ادبیات عربی تکنولوژي 
مانند عروض و قافیه، فنون ادبی، ادبیات تطبیقی، سبک شناسی، تیوریهاي ادبی، 

 .ه استپرداخت ادبیات جهان، اصول شعر و تصویر پردازي ادبی و ...
  ن المللی بـه حیـث متـرجم متـون     بیهاي نهاد ومؤسسات  در چندي سالهاي

 و فارسـی مجـلات   ازمسـؤول برخـی    مدیر و عضو هیأت تحریر ،ادبی، خبرنگار
 .است کردهکار و رئیس انجمن هنر و ادبیات افغانستان عربی
 و درتألیف کتب درسـی سیسـتم    بازگشته به کابل دوباره وي  در سالهاي اخیر

جدید معارف، با ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان همکاري 
 داشته است. 

 درجـه   تقدیرنامـۀ  جریان حیات علمی خویش یک مدال طلا، چهار فرخاري در
دوم ادبــی از وزارت  اول و جــایزة  هــاي بــین المللــی، دو ســیمینار اول و دوم از
دوم بین المللی ادبیـات را بـه دسـت آورده     کلتور افغانستان و جایزة  اطلاعات و

 است. 
  آشـنایی و پشتو  یفارس، شش زبان انگلیسی، فرانسوي، عربی، اردو بافرخاري 

 .آورد منابع این زبانها استفاده به عمل می آثار تحقیقی خود از داشته و در



  جلـد کتـاب در موضـوعات     24عـلاوه ي نوشـتن    بـر کنون  تا استاد فرخاري
تلویزیونهـاي  شنود با جراید، مجلات، رادیوهـا و گفت و  ها مصاحبه ودهمختلف، 

، قالـه ي علمـی، تحقیقـی   مپنجاه نوشته و  بیشتر از و انجام دادهداخلی وخارجی 
 .داخلی و خارجی به چاپ رسیده است در نشریه هاي . اوادبی و..

   وي سالهاست که با خانوادة خود در شهر تورنتوي کانادا زندگی میکند. 
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